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 توضيح

بندی سياسی ايدئولوژيک و انحرافاتی که ھم اکنون در جنبش ما  صف
شکل گرفته و پديد آمده است، محصول رشد مبارزه طبقاتی و از 

  .خصوصيات بر جسته و قابل توجه پروسه پويا و متحول بعد از قيام است

صورت  اين تحولات اجتناب ناپذيری که نمود جنبی و بارز خود را به
ا نشان داد، اينک در ميان بخشی از نيروھای انقلابی انشعاب در سازمان م

اغتشاش فکری قابل توجھی را ايجاد کرده ) خصوص قشر روشنفکر هب(
ای اجتماعی، برخورد کرده و  مثابه پديده حال اگر با اين وضع به. است
، رھايی و دموکراسیرا بيابيم، آنگاه در مبارزه برای  ھای طبقاتی آن ريشه

ھمانگونه که انگلس  به(ه بر دو شکل سياسی و اقتصادی، سوسياليسم علاو
شکل ايدئولوژيک را ھم ضروری و حائز اھميت ) خاطر نشان ساخته است

  .بسيار خواھيم ديد

 بر خلاف ۶١دانيد سازمان ما پس از قيام تا انتشار کار   که میھمان طور
گير يابی و تعميق جنبش، برای مبارزه ايدئولوژيک پي ضرورتی که وسعت

کميته "و مداوم ايجاد کرده است، بدليل گرايشات اپورتونيستی حاکم بر 
ر نيافت و بر زمينه گرايشات  اھميت چنين امری را دگاه ھيچ آن "مرکزی

گرايانه خويش در مبارزه ايدئولوژيک محدودی که جريان داشت، گروه
 به هگا ھيچھای تشکيلاتی توسل جست و  نحو بارزی به اتوريته و اھرم به

ھای سازمانی و ساير نيروھای  انتقادات اصولی و نظريات سازنده توده
چنين . جنبش توجه نکرد و به دور حيات ايدئولوژيک سازمان حصار کشيد

ھمانگونه که ديديم اين حصار شکست و  توانست پايدار بماند و به امری نمی
 راه اين گرايش غير کمونيستی، مغلوب اراده انقلابی نيرويی گشت که

رھائی جنبش کمونيستی را از بحران کنونی، مبارزه ايدئولوژيک علنی 
  . دانست و به انتقاد و انتقاد از خود اعتقاد داشت می

دور ه ب" کميته مرکزی"به ھر تقدير، بدنبال شکستن اين حصار که 
 تئوريک –سازمان کشيده بود، انتشار نبرد خلق را به عنوان ارگان سياسی 

  . ديديمسازمان ضروری

ترين مسئله  مثابه حلقه اصلی و مبرم به" حاکميت"از آنجا که امروز مسئله 
باشد، ما با انتشار نقطه نظراتمان در اين مورد در  جنبش کمونيستی می

ھا  ان و رفرميستکار سازشجھت وحدت جنبش کمونيستی و برای طرد 
حاکميت "نمائيم بنابر اين شماره نبرد خلق به تحليل ما از  کوشش می

  .يابد اختصاص می" کنونی
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ا گذشته لازم به توضيح است که چون چند ماه از تاريخ تدوين تحليل م
باشد، عليھذا  اسامی آن ناقص و نا دقيق می، است بالطبع بعضی از آمار

بدليل ضروری بودن انتشار سريع آن، از حک و اصلاح و بازنگری آن 
  .صرف نظر کرديم

اش در امر  دی رفقا، جنبش را در چشم انداز آتیبنظر ما برخوردھای انتقا
 لنينيسم باشد ياری -دست يافتن به تحليلی جامع که مبتنی بر مارکسيسم 

نمايد و بی ھيچ ترديدی آنرا از اغتشاش، سردرگمی و پراکندگی نجات  می
  .خواھد داد

، اتوريته سازمان را در حقانيت "کميته مرکزی"ما بر خلاف 
دانيم و معتقديم که در  ھای کمونيستی و قاطع آن می ستايدئولوژيک و سيا

ھا در مبارزه  حال حاضر بدون شرکت صادقانه و فعال کمونيست
ھای  ای که عاری از تنگ نظری ايدئولوژيک و بدون تلاش ھمه جانبه

گرايانه باشد، عليرغم برجستگی و نقشی که سازمان ما طی دو سال   گروه
 نخواھيم بود بحران کنونی را حل کنيم و مبارزه پيدا کرده است قادر

  .قاطعانه تفرقه و جدائی ھمچنان بر جنبش حاکم خواھد ماند

  

  ئولوژيک وحدت بخش جنبش کمونيستی بر افراشته باد پرچم مبارزه ايد

  

  فدائی خلق ايرانھای چريکسازمان 
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 است، قدرت حاکمهمسئله اساسی ھر انقلاب موضوع «
توان از ھيچگونه شرکت   نمیتوضيح اين مسئلهبدون 

طور اولی از رھبری آن صحبت  هآگاھانه در انقلاب و ب
  ) تاکيد از ماست-لنين قدرت دو گانه(».کرد

  

  مقدمه

. گذرد قدرت رسيدن حاکميت کنونی می يک سال از سرنگونی رژيم ديکتاتوری شاه و به
قبال قدرت حاکمه در کشور و گيری صريح، روشن و مشخص در  ليکن ھنوز از موضع

ارائه حداقل تحليل از شرايط و اوضاع و احوال کنونی و روند آتی گسترش مبارزه طبقاتی و 
ھمين منوال بدون شک  ادامه وضع به. ايم مانده ای باز طرح و برنامه و استراتژی مرحله

د خواھد ھای ايران وار ضربات سنگينی بر پيکر جنبش کمونيستی و کارگری و جنبش خلق
  .آورد

ست و عدم تحقق  در شرايطی که بحران اقتصادی و سياسی حادی بر جامعه حکمفرما
ھای زحمتکش را از حاکميت دلسرد  ھای واقعی مردم ھر روز تعداد بيشتری از توده خواست

ھا ھر روز در پراتيک عينی خويش و در  کشاند و توده  جنبش انقلابی میسوی بهنموده و 
ھای خويش توسط حاکميت کنونی را بيشتر در  ای واقعی، عدم تحقق خواسترويدادھای پوي

 مشخص و با سرعت در حال به طوربندی طبقاتی در جنبش  يابند، در شرايطی که صف می
آرائی در برابر يکديگر برخاسته و  گيری است و نيروھای اجتماعی متخاصم به صف شکل

پردازند، در شرايطی که موقعيت بغرنج و  ھای محلی به روياروئی می گاه تا سر حد جنگ
ی نبرد اجتماعی و پيکار طبقاتی  پيچيده مبارزه طبقاتی ھر روز مسائل نوينی را در عرصه

 مسئله قدرت حاکمهنيروھای انقلابی فرا روی ما قرار ميدھند، بدون پاسخ قطعی و روشن به 
 انقلابی خويش باز خواھيم در کشور و تعيين روش پرولتاريا در قبال آن، از انجام وظايف

  .ماند

ی اساسی ھر انقلاب مسئله قدرت  مسئله«: گفت فراموش نکنيم تاکيد مکرر لنين را که می
توان از ھيچگونه شرکت آگاھانه در  بدون توضيح اين مسئله نمی« است چرا که ١»سياسی

قلاب، يعنی چرا که شرکت آگاھانه در ان ٢»طور اولی از رھبری آن صحبت کرد هانقلاب و ب
 مشخص که ھدف آن کسب قدرت سياسی راستایبسيج و رھبری نيروھا در جھت واحد و 

 با اين ھدف ديالکتيکیھا در رابطه  ھای کمونيست کليه فعاليت و تاکتيک. ست توسط پرولتاريا
بايد در ھر گام ما را به  ھای ما می کليه تاکتيک. يابد استراتژيک مفھوم واقعی خود را می

ريائی در تر سازد و زمينه را برای تأمين ھژمونی پرولتا ستراتژيک خود نزديکھدف ا
 است که طبقه پرولتاريائیو سياست مستقل  برنامه و تنھا با. جنبش خلق را فراھم سازد

 در پيشاپيش پرولتاريائیکارگر به نيرويی متشکل و مستقلی تبديل شده و پرچم سرخ جنبش 
ھا کسب قدرت سياسی  ھدف مرکزی کمونيست. ھد ساخت را بر افراشته خواجنبش خلق

 به منظور استقرار و استحکام اين قدرت   و بر قراری ديکتاتوری پرولتارياتوسط پرولتاريا
 خويش را در رابطه با اين ھدف مرکزی ھای عمل و فعاليت و تاکتيکھا بايد  کمونيست. ستا

                                                           

 .لنين.... ھا و، در اطراف شعار...قدرت دوگانه، وظايف پرولتاريا - ١

٢
 . قدرت دوگانه- 
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ھای  دارند و رابطه فعاليت دف گام برمیانتخاب نمايند و نشان دھند که چگونه در جھت اين ھ
ھا در ھر   و استراتژيک کمونيستسليمديد . آنان با اين استراتژی چگونه و به چه شکلی است

معنای عدم درک الفبای  هعدم درک اين مسئله ب.  بايد منعکس گرددھا آنفعاليت تاکتيکی 
ھای کسانی را که لحظه به  يکما ھميشه تاکت«: قول لنين هديالکتيک رھبری انقلابی است و ب

. ھم بايد چنين کنند ھا  ايم و مارکسيست کنند محکوم کرده لحظه و روز بروز زندگی می
ھائی که فقط حساب يک  طور کلی نقشه ه ب.برای ما کافی نيست) موقتی(ای  پيروزی لحظه

دث سياسی در طالعه سلسله حواھمواره با م. کنند برای ما کافی نيست دقيقه يا يک روز را می
، لنين، اشتباھات حزب( ».شان خود را بيازماييم شان و نتايج شان، در ارتباط علی کليت

  )١٩١٧ سپتامبر

ن آھای لنينی وفادار مانده و بر طبق  سال اخير به اين آموزش ايم در يک يا توانستهآولی 
گيری   يک موضعھا، فقدان ھا، ابھام در تحليل  زدنراستچپ و   عينی،پراتيک. عمل نماييم

 قدرت حاکمه ، يعنی مسئلهترين مسئله ترين و اساسی روشن و مشخص در قبال مھم، صريح
  .ايم دھد که ما چنين عمل نکرده در کشور به عينه نشان می

، تفاوت کيب و ماھيت طبقاتی حاکميت کنونیھنوز در بين رفقا ابھامات زيادی در باره تر
 وجود دارد و اين درست ھمان چيزی است ...ولتی وو واقعی د) صوری( بين قدرت ظاھری

  :نويسد  وی میداند ھا بسيار محتمل می را در بين کمونيست که لنين امکان بروز آن

ھا  ھمانا انقلاب: اسی انقلاب مسئله قدرت حاکمه است، بايد اضافه کردما گفتيم مسئله اس«
 قدرت حقيقی در کجاست به اين که دھند در مسئله مربوط ما نشان می هھستند که در ھر گام ب

 مغايرت وجود واقعی و قدرت صوریدھد که بين قدرت   وجود دارد و نيز نشان میابھام
  ) تاکيد از ماست-لنين، در اطراف شعارھا( ».دارد

ھای مختلف و خط حرکت سازمان به  اين ابھامات نه تنھا در بين رفقا، بلکه در تحليل
ھای  گرائی ھمچون موريانه سلول گرائی و ذھن التقاط. دگرد ترين شکلی متجلی میبارز

اسلوب تحليل متافيزيکی جايگزين ديالکتيک . پوساند خورد و می سازمان را از درون می
ھا و عملکردھای مختلف حاکميت کنونی  از ميان انبوه سياست. خلاق و برنده شده است

ای از ابھام   دولتی در پردهقعیواشود و ماھيت طبقاتی قدرت   اصلی تميز داده نمیگرايش
جای عمل،  حرف به. شود فرو رفته و در لابلای عملکردھای فرعی حاکميت کنونی گم می

شود،  جای قدرت واقعی گرفته می هجای گرايش اصلی و قدرت ظاھری ب هگرايشات فرعی ب
  .ای از ابھام ھم در پرده تازه آن

 قرار بورژوايی يونی در ابھام و اوھام خردهی ميلھا که توده در شرايط بحرانی کنونی، اين
تواند  مارکسيست نمیرسد، ولی بھيچوجه شايسته پيشاھنگان  گيرند تا حدودی طبيعی بنظر می

  . اين وضع ضربات جبران ناپذيری بر جنبش انقلابی وارد خواھد ساختی هباشد، و ادام

است در جھت پاسخگوئی باشد، تلاشی  اين نوشته که محصول کار جمعی اقليت سازمان می
 در اين نوشته در حد توان خود . اساسی، يعنی مسئله قدرت حاکمه در کشورمانی به مسئله
کنيم با بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و سياسی و روند عينی مبارزه طبقاتی  سعی می

ای ھ ھای واقعی زحمتکشان و توده اش خواسته حاکميت کنونی بنا به ماھيت: نشان دھيم که
خواھد برآورده سازد و راه پيشبرد و گسترش انقلاب را  تواند و نه می محروم خلق را نه می

و ديد باشد  سد نموده است و قدرت واقعی حکومتی در دست بورژوازی متوسط وابسته می
 .ست  آنسرنگونیاستراتژيک پرولتاريا در قبال اين حاکميت 
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نگونی اين حاکميت باشد و اين بدان معنی نيست گوييم ديد استراتژيک پرولتاريا بايد سر می
شرايط که در لحظه کنونی نيز پرولتاريا و متحدينش قادر به انجام اين امر ھستند و يا اساسا 

 است، ليکن بدون روشن بودن و روشن کردن اين ديد استراتژيک، پرولتاريا و آن فراھم
به اعتقاد ما تنھا با . طع نخواھد بودھای صريح و قا متحدينش قادر به اتخاذ سياست و تاکتيک

دھی انقلابی  ی خود در جھت سمت توان به وظيفه مشخص کردن اين ديد است که می
پرولتاريائی در جنبش  تامين ھژمونی ه آنان و بالاخرحھا و سازماندھی صحي مبارزات توده

  .انقلابی، عمل نمود

ًمصراما از ھمه رفقا  ھای مربوط به مسئله قدرت حاکمه  خواھيم که فعالانه در بحث  میّ
يابی  شرکت کنند و با اتخاذ موضع صريح و معين به پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک جھت دست

به مواضع واحد، مشخص و انقلابی و قاطع در قبال حاکميت کنونی و تعيين روش پرولتاريا 
يشات انحرافی و تا بتوانيم خط مرزھای خود را با انواع گرا. در برابر آن، ياری رسانند

 و چپ مشخص نمود، خط مرزھای خود را با عناصر متزلزل و غير راستاپورتونيستی 
قابل اعتماد روشن نماييم و در جھت رھبری انقلابی و برقراری ھژمونی پرولتاريائی در 

  . پيش برداريم ھای اساسی به جنبش، گام
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  بخش اول

  

   بحران اقتصادی-١

  

کنيم که از اواخر نيمه اول دھه  بررسی و تحليل حاکميت را از بحران اقتصادی آغاز می
ست و با  سال پس از قيام ھمچنان پا برجا پنجاه، کل جامعه را فرا گرفت و امروز نيز يک

  .کند تمام ابعاد مخرب عمل می

 ی ه ھمه جانبه جامعه و بحران مزمن و  شناخت ابعاد و نقش اين بحران که از ساخت وابست
ه کند تا نه تنھا رويدادھای پيش از قيام را ب شود، به ما کمک می اشی مینداری جھانی  سرمايه

درستی تحليل کنيم، بلکه درکی درست از وضعيت کنونی و روند تکاملی آن و وظايف آتی 
ر شرايط  دھا آنبحرکه به اين مسئله بپردازيم، نظری کلی به  اما پيش از آن. خود داشته باشيم
  .کنونی بياندازيم

بحران بيان يک وقفه در . توليد است ای معين بين توليد و باز ن رابطهبحران اقتصادی، بيا
ھای معينی از اين  توليد، و گسستگی در دورهوستگی توليد و بازپي. پيوستگی مداوم است

وليد ست از قطع جريان طبيعی ت در يک کلام بحران اقتصادی عبارت. پيوستگی متضاد
توليد است، اما خودش ناشی از شيوه توليد ر چه بحران، قطع جريان طبيعی بازاگ. مجدد
. توان در يافت  توليد و تجديد توليد میی هخصوصيات بحران را از خصوصيات شيو .است

  :نويسد داری می ی اقتصادی نظام سرمايهھا آنبحرمارکس ھنگام بررسی 

 انفجارات ھا آنی و جبری تضادھای موجودند، ا ھای لحظه حل  ھميشه راهھا آنبحر«
  ١».گردانند ای تعادل برھم خورده را باز می قھرآميزی ھستند که برای لحظه

اقتصاد . داری است اين گفتار مارکس به بارزترين شکلی بيان کننده سرشت متناقض سرمايه
و بدون انباشت، داری که مبتنی بر تجديد توليد گسترده است، بدون گسترش سرمايه  سرمايه

داری دارای سرشتی  که نظام سرمايه اما از آنجائی. دھند دليل وجودی خود را از دست می
ی اقتصادی ھا آنبحرتواند بدون  متناقض است، گسترش سرمايه و تجديد توليد گسترده نمی

اند، بر سر رپرو داری در ذات خود تناقضاتی را می بدين لحاظ نظام سرمايه. صورت پذيرد
آورد، گردش توليد را متوقف و  ه گسترش سرمايه و تجديد توليد گسترده موانعی را پديد میرا

سازد، و سرانجام اين موانع، خود را به شکل  بازسازی توليد را با اشکال روبرو می
  .سازند ی اقتصادی متجلی میھا آنبحر

اسی آن و بر طبق داری که از ماھيت سيستم، از تضاد اس ی اقتصادی نظام سرمايهھا آنبحر
َقوانين دورانی ھائی که بر سر راه  آيند نه تنھا گريز ناپذيرند، بلکه محدوديت اش پديد می  َ

 ادواری از ميان به طورست که ھا آنبحرگسترش سرمايه پديد آمده است تنھا از طريق اين 
. اند داری سرمايهتشديد تضادھا و تناقضات سيستم  گر بيان نه تنھا ھا آنبحرروند، بنابر اين  می

موانعی ھستند که بر سر راه رشد نيروھای مولده وجود دارند، بلکه در ھمان  گر بياننه تنھا 
، تضاد ھا آنبحرکه  اما از آنجائی. »ای و جبری تضادھای موجودند ھای لحظه راه حل«حال 

مرتفع را  کنند و آن لی حل نمیطور که  را ب– ھا آنبحر يعنی علت عمده –اساسی سيستم 
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ای در سطح اقتصاد پديد  را حل کرده و تعادلی موقتی و لحظه سازند، بلکه موقتا آن نمی
تر بحران آتی و تشديد ھر چه بيشتر  تر و ژرف ورند، زمينه را برای عملکرد گستردهآ می

داری الزاما  روست که حرکت توليد سرمايه و از اين. ورندا تضادھای موجود را فراھم می
شوند و توليد   ادواری میھا آنبحرانجامد و بدين طريق   به بحران میيکبار ديگر

  :نويسد مارکس می. يابد داری با حرکت سيکلی تکامل می ايهسرم

اما فقط با وسايلی .  فائق آيد ست که بر موانع ذاتی داری مدام در جستجوی آن توليد سرمايه«
تری بر سر راه خود  ر مقياس سھمگينآيد که يکبار ديگر اين موانع را د  فائق میھا آنبر 

گستری آن  سرمايه و خود. ری خود سرمايه استدا قرار دھد، مانع واقعی توليد سرمايه
ھمچون نقطه آغاز و پايان، محرک و ھدف توليد است، و توليد تنھا برای سرمايه است و نه 

توليد کنندگان  توليد صرفا وسايلی برای بسط مداوم پروسه زندگی جامعه وسايل. بالعکس
و  سرمايه تنھا بر سلب مالکيت یگستر آن حفظ و خوددرون ھايی که در  محدوده. نيستند
ھا مدام با   اين محدوده.تواند حرکت کند انبوه عظيم توليد کنندگان می) فقر(خرابی  خانه

کنند  ھای توليدی که سرمايه برای مقاصد خود به خدمت گرفته است، اصطکاک پيدا می روش
 پيشرفت سوی بهنفسه،   يک ھدف فیعنوانه  توليد بسوی به بسط نامحدود توليد، سوی به که
  ١».رود قيد و شرط بازدھی اجتماعی کار پيش می بی

ی اقتصادی از ذات خود سرمايه، از تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و ھا آنبحربنابر اين 
ّ مدام حدت و شدت بيشتری ھا آنبحراين . شوند داری ناشی می شکل تملک خصوصی سرمايه ّ

که ديگر راه حل موقتی برای حل ستيز بين نيروھای مولد و مناسبات  يابند و ھنگامی می
که شرايط ذھنی آماده باشد  توليد، در محدوده سيستم موجود وجود نداشته باشد، در صورتی

 کلی به طورا  رھا آنبحرکند و ھمراه با آن  انقلاب اجتماعی تضاد اساسی سيستم را حل می
  .اندازند برمی

داری و پيوند ھرچه نزديکتر و بھم بافته شدن  تر شدن ھر چه بيشتر روابط سرمايه با جھانی
روند و خصلتی  ھای ملی فراتر می  از محدودهھا آنبحرداری،  اقتصاد کشورھای سرمايه

مپرياليستی و داری به مرحله ا اين امر به ويژه با ورود سرمايه. گيرند خود می هجھانی ب
گيری سيستم جھانی اقتصاد امپرياليستی، گسترش روابط و پيوندھای بازرگانی، پولی و  شکل

 ھستند، شدت ھا آنبحرھای انتقال  اعتباری، صدور سرمايه و کالا که ھمگی در زمره کانال
ون آيند به کشورھای ديگری که در در يی که پديد میھا آنبحرًنحوی که غالبا ه ب. يافته است

شوند، اما به لحاظ رشد و تکامل ناموزون  داری قرار دارند منتقل می سيستم جھانی سرمايه
اقتصادی وحدت تضادھا در ھمه کشورھا از عمق و وسعت ھمانندی برخوردار نيستند، بلکه 

  .کنند با ابعاد مختلف بروز می

ده است با ورود  بيان کرھا آن و نقش مخرب ھا آنبحرآنچه را که مارکس در باره نتايج 
اساسا با تمرکز و انباشت بيشتر . مرحله امپرياليستی به اوج خود رسيده استه داری ب سرمايه

شوند و ھر چه بر حجم توليد  ای برخوردار می  از عمق و وسعت ويژهھا آنبحرسرمايه 
ر بدين لحاظ د. يابد ّھا متمرکزتر گردد، تضاد اساسی سيستم حدت می افزوده شود و سرمايه

کنند و  تر عمل می ّداری تضادھای سيستم با حدت ھر چه تمام مرحله امپرياليستی سرمايه
ما . اند داری ابعاد عظيمی يافته ی عمومی سيستم سرمايهھا آنبحری اقتصادی بر پايه ھا آنبحر

چنان بحران مزمنی شده است که  امروز شاھديم که اقتصاد کشورھای امپرياليستی دچار آن
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ای موارد حذف مرحله رونق در سيکل اقتصادی،  ، کوتاه شدن و يا در پارهرکود مدام
ارز صورت ويژگی به بيکاری روز افزون کارگران و تورم افسار گسيخته و فزاينده، ب

چه بررسی بحران اقتصادی کشورھای امپرياليستی که از نيمه گر.  در آمده استھا آناقتصاد 
گنجد، اما به علت رابطه اين   است، در اين مقاله نمی  کل سيستم را فرا گرفته٧٠اول دھه 

بحران با بحران اقتصادی جامعه ما و پی بردن به عمق و وسعت آن، ذکر ارقامی چند در 
  .مورد تورم، بيکاری و رکود حاکم بر اقتصاد اردوگاه امپرياليسم ضروری است

 کشورھای امپرياليستی را  نمودی کاملا بارز يافت، تمام١٩٧۴اين بحران که بويژه از سال 
طرز ه توليدات کاھش يافت، بازرگانی دچار رکود شد، بر تعداد بيکاران ب. فرا گرفت

 ١٩٧۵در سال . چشمگيری افزوده شد، ھمراه با آن يک بحران پولی و بازرگانی نيز پديد آمد
  رسيده و رشد درصد٨ / ۴  متوسط بهبه طور کاھش توليدات صنعتی ١٩٧۴نسبت به سال 

  و١٩٧۴ در سالھای بورژوايیکشور امپرياليستی بر طبق منابع   ۶توليد ناخالص ملی در 
 : به شرح زير کاھش يافت١٩٧۵

  

سال   
١٩٧۴  

سال 
١٩٧۵  

  -١/٨  -٢/١  آمريکا

  ٢/١  -١/٨  ژاپن

  -١/٢  ٢/٩  فرانسه

  -٣/٢  ٠/۴  آلمان

  -٣/٧  ٣/٢  ايتاليا

  -١/٨  ٠/١  انگليس

  ١/٢  ٠/١-  

 

 درصد ۵ به ١٩٧۴ بود در سال درصد ١٣  معادل١٩٧٣ی که در سال رشد حجم بازرگان
 رسيد، اين امر درصد ۶ کاھش حجم بازرگانی جھانی به حدود ١٩٧۵در سال  تقليل يافت و

 بر تعداد بيکاران در ١٩٧۴در سال . ست  رکود حاکم بر اقتصاد و بحران توليدیگر بيان
 ميليون نفر افزوده شده و کل ۵ / ۵پن ، انگليس، فرانسه، آلمان و ژاآمريکاکشورھای 

 تعداد بيکاران در ١٩٧۵ ميليون نفر رسيد و در سال ١١ / ۵بيکاران در اين کشورھا به رقم 
 ميليون نفر بالغ گرديد، اما در ھمان حال که رکود بر اقتصاد ١۵کشورھای امپرياليستی به 

 به طور ١٩٧۵  و١٩٧۴ھای  ھا در سال ھا افزايش يافت و افزايش قيمت حاکم بود، قيمت
بحران پولی نيز که بازتاب بحران توليدی و ناشی از مازاد توليد  .بود درصد ١٣ / ٣متوسط 

و رکود اقتصادی کشورھای امپرياليستی است به بارزترين شکلی خود را در کاھش مداوم 
 ١٢ ارزش دلار نسبت به ارزھای ديگر ١٩٧١در دسامبر . ارزش دلار نشان داده است

تنھا در فاصله  کاھش يافت و درصد ١٠ باز ھم ١٩٧٣درصد کاھش يافت و در فوريه 
ی ھش ارزش دلار بويژه يکی از مواردکا.   کاھش يافت درصد۶ / ۴، ١٩٧۴ژانويه تا مه 

  آوريل و١٩٧۵در اواخر . بود که تاثير خود را بر اقتصاد کشورھای وابسته بر جای گذارد
مرحله رونق ه اما ب.  اقتصاد کشورھای امپرياليستی پديد آمد يک بھبود کوتاه مدت در١٩٧۶

نرسيد و مجددا به حالت رکود برگشت و بنابر اين بحران حاکم بر اقتصاد کشورھای 
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، ١٩٧۶ که در سال آمريکاکه رشد اقتصادی در  طوریه ب. امپرياليستی ھمچنان ادامه يافت
عداد بيکاران در کشورھای  کاھش يافت و ت درصد١ به ١٩٧٩ بود در سال درصد ۵

 ١٩٧٩نفر در سال  ۶١٠٠٠٠٠  به١٩٧٥ نفر در سال ۴۶٠٠٠٠٠داری اروپا از  سرمايه
ای مزمن در آمده است و  صورت پديدهه تمام شواھد حاکی است که رکود ب. افزايش يافت

  .يابد ای می بحران اقتصادی مدام عمق و وسعت تازه

ی امپرياليستی از منابع قتصادی کشورھاچه ذکر ارقام مذکور در مورد وضعيت اگر
ھا و عمق بحران باشد، با اين وجود تا حدودی   واقعيتگر بياندرستی ه تواند ب نمی ١بورژوايی

 گر بياناين بحران مزمن، . دھد رکود و بحران حاکم بر اقتصاد اين کشورھا را به ما نشان می
گذراند، اما  ت عمر خود را میست که آخرين لحظاحدت تضادھا و کشش ناپذيری سيستمی ا

ست که اين بحران به  داری مورد نظر ماست اين آنچه که از بررسی بحران جھانی سرمايه
ترين شکلی تاثير زيانبار خود را بر اقتصاد کشورھای تحت سلطه و وابسته بر جای  مخرب

گری و  رتگذارد، زيرا بار عمده بحران با ھمه ابعاد به کشورھای وابسته که مورد غا می
تر   را مفلوکھا آنشوند و اقتصاد فلاکت زده  ھا قرار دارند، منتقل می استثمار امپرياليست

 به لحاظ پيوند و وابستگی ھر چه بيشتر اقتصاد کشورھای وابسته به ھا آنبحراين . سازد می
ھای صدور سرمايه و کالا، بازرگانی جھانی،  داری، از کانال سيستم جھانی سرمايه

ھای مالی، صدور تکنولوژی و غيره، سريعا به کشورھای وابسته و تحت سلطه  گیوابست
از ھمين روست که ما ھمراه با رکود مزمن کشورھای امپرياليستی از نيمه . شوند منتقل می
گيری ھر  ر کشورھای وابسته و در نتيجه اوجی بی سابقه دھا آنبحر شاھد بروز ٧٠اول دھه 

 از سيستم ھا آن و جدا شدن پياپی امپرياليزم تحت ستم بر عليه ھای چه بيشتر مبارزات خلق
  .جھانی سرمايه ھستيم

آنچه در اين نوشته مورد بحث ماست، بحران اقتصادی در يک اقتصاد وابسته نظير ايران 
 ھا آنبحرداری  داری وابسته نيز ھمانند کل نظام سرمايه گر چه در اقتصاد سرمايه. است

نظيری   از عمق و وسعت بیھا آنبحراند، اما اين  و ذاتی سيستمامری اجتناب ناپذير 
 در رابطه با چگونگی ھا آنويژگی . شود برخوردارند که از وابستگی اقتصادی ناشی می

اقتصاد کشورھای . داری است ی جھانی سرمايهھا آنبحر با ھا آن و رابطۀ حرکت سيکلی
اقتصاد کشورھای امپرياليستی شکل گرفته وابسته که در ارتباط نزديک و پيوند ارگانيک با 

است و از جھت عملکرد تا حد زيادی تابع اين اقتصاد است، از جھت حرکت سيکلی نيز تا 
حدودی زيادی در پيوند و وابستگی به حرکت سيکلی و بحران اقتصادی کشورھای 

ادی شود که ما ساخت اقتص درک اين مسئله ھنگامی روشن می. کند امپرياليستی عمل می
داری توضيح  داری وابسته و عملکردھايش را در رابطه با اقتصاد جھانی سرمايه سرمايه

دھيم، بنابر اين برای اينکه بحران اقتصادی کنونی جامعه خود را توضيح دھيم، ابتدا لازم 
  :داری وابسته و عملکردھای آن بياندازيم است نظری کوتاه به ساخت اقتصادی سرمايه

ست که اساسا ارگانيک و  داری وابسته در اين ی برجسته ساخت سرمايهھا يکی از ويژگی
پيوند بسيار نزديک با اقتصاد کشورھای امپرياليستی شکل گرفته و عمدتا در جھت 

ھمين علت است که مسلط شدن روابط ه ب .پاسخگوئی به نيازھای اين اقتصاد قرار دارد
با پيوند يافتن، بھم بافته شدن و وابستگی داری و گسترش آن در جامعه ما ھمراه است  سرمايه

                                                           

١
 گرفته ١٩٨٠ک سوم مارس ي و نيوزو١٩٨٠ دھم مارس -ھای بانک مرکزی، تايم آمار ذکر شده از گزارش - 

 .شده است
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ھر چه بيشتر اقتصاد جامعه ما با اقتصاد کشورھای امپرياليستی در يک چنين اقتصادی که 
گيرد و بخش  داری جھانی صورت می عملکردھای آن اساسا در چار چوب سيستم سرمايه

، تکنولوژيک ی، بازرگانی، صنعتیشود، وابستگی مختلف مال ارگانيک سيستم محسوب می
وابستگی سيستم .  اقتصاد جامعه را در يک مجموعه وابستگی محصور کرده است...و

المللی کار بر عھده دارد، ساختی را پديد  اقتصادی و وظايفی که اين اقتصاد در تقسيم بين
ھا، ناموزونی رشد، فقدان تناسب، عدم تعادل  ای از بخش آورده است که رشد سرطانی پاره

ترين وجھی در آن  ھا و اجزا مختلف اقتصاد به آشکار  عدم پيوند ارگانيک بخشگير و چشم
 کلی، ناموزونی رشد و به طورداری  درست است که در کشورھای سرمايه .شود ديده می

نظير به خود گرفته  اما در کشورھای وابسته ابعادی بیعدم تعادل اقتصادی وجود دارد، 
ست که  داری وابسته قابل تاکيد است، اين  با ساخت سرمايهای که بويژه در رابطه مسئله. است

ھای مختلف آن  ھای مختلف اقتصاد، و نيز اجزاء و رشته چندان پيوند ارگانيکی بين بخش
ھا و اجزا مختلف اقتصادی در پيوند  داری کلاسيک، بخش وجود ندارد، در کشورھای سرمايه

اد ملی دو بخش محصول واحد اجتماعی برند و در سطح اقتص ارگانيک با يکديگر بسر می
 بين اين دو . کالای مصرفیی ه توليد و بخش توليد کنندوسايل ی هبخش توليد کنند: وجود دارد

بين اين . ست قرار است و بھم پيوستگی اين دو بخش امری ضروریبخش وحدتی درونی بر
تحت تاثير يکديگرند،  تابع و ھا آن.  ارگانيک وجود داردای هدو بخش و اجزاء ھر بخش رابط

بنابر اين ھرگونه اختلالی که . ھر بخش به بخش ديگر و ھر جزء به جزء ديگر متکی است
گذارد، و بالعکس ھر گونه  در يک بخش و يا يک جزء پديد آيد، به فوريت بر ديگری اثر می

  .پيشرفت و يا رونق در يکی، بر ديگری اثری قاطع دارد

 توليد گرفته تا کالاھای مصرفی مورد نياز مردم، ھمگی در يک چنين اقتصادی از وسايل
اما در اقتصاد جامعه ما نوعی جدايی در . در يک پروسه واحد و بھم پيوسته توليد قرار دارند
خورد و آن وحدت درونی و بھم پيوستگی  سطح اقتصاد داخلی بين اين دو بخش به چشم می

معنای دقيق کلمه با بخش ه در موارد خاص، بدر اينجا ما بجز .  وجود نداردھا آنلازم بين 
که با ) کند بويژه صنايع کليدی که ابزار و وسايل توليد، توليد می( وسايل توليد ی هتوليد کنند

در اينجا ما . ای ارگانيک داشته روبرو نيستيم  کالاھای مصرفی رابطهی کنندهبخش توليد 
 بخش توليد کننده وسايل توليد رشد ھا آنشاھد رشد صنايع مصرفی ھستيم بدون آنکه ھمگام با 

کند و يا با آن پيوند نزديک داشته باشد، در اقتصاد وابستۀ جامعه ما، رابطۀ بين اين دو بخش 
کشورھای امپرياليستی بخش . داری جھانی بر قرار شده است تنھا در سطح کل سيستم سرمايه

 ھستند که وسايل ھا آنيار دارند، و توليد کننده وسايل توليد بويژه صنايع کليدی را در اخت
 کالای مصرفی را در جامعه ی کنندهتوليد، ماشين آلات و تجھيزات مورد لزوم صنايع توليد 

 و اين خود يکی از اشکال صدور سرمايه و وابستگی ،دھند ما در اختيار اين بخش قرار می
ننده وسايل توليد نيز ليد کا در اقتصاد جامعه خود با بخش تواگر م. اقتصاد جامعه ماست

 – نظير ذوب آھن –روبرو ھستيم، يا چندان رابطه ارگانيکی با بخش صنايع مصرفی ندارد 
 در ارتباط باشند، با صنايع II که با صنايع مصرفی و اجزاء ديگر بخش و يا بيش از آن

 کشورھای امپرياليستی ارتباط ارگانيک دارند، از اين گذشته حتی در سطح صنايع مصرفی
نيز بين اجزا اين بخش چندان رابطه ارگانيک و منسجمی وجود ندارد، و اين نيز از وابستگی 

  .شود اقتصادی ناشی می
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 ی کننده، رشد يک جانبه بخش توليد اقتصادیتناب ناپذير يک چنين ساخت  اجی هنتيج
کالاھای مصرفی، و ھمراه با آن رشد سرطانی بخش خدمات، نقش يک محصول واحد نظير 

موزون، فاقد  اقتصاد کشاورزی و خلاصه اقتصادی به غايت نای ت در کل اقتصاد، تلاشینف
 کلی، به طورداری  ما قبلا توضيح داديم که اگر در نظام سرمايه. باشد تناسب و نامتعادل می

تکامل  و رشد ناموزون و نيز عدم تعادل اقتصادی به علت آنارشی حاکم بر اقتصاد امری 
ه ايد و يا ب دست میه تنھا از طريق بحران است که انطباق موقتی لازم ب. ستاجتناب ناپذير ا

ھای توليد بايد به چنان ستيزی برسد که تطبيق مجدد تنھا از  عبارتی تکامل ناموزون رشته
د جامعه ما از ھمان آغاز چنان رشد ناموزون و عدم يق يک بحران ممکن باشد، در اقتصاطر

را در ھيچ کشوری که مسير  خورد که نظير آن قتصاد به چشم میتناسب و تعادل فاحشی در ا
برای پی بردن به اين مسئله . توان يافت داری را طی کرده باشد، نمی نرمال تکامل سرمايه

ھای کشاورزی،  ھای مختلف اقتصاد و سھم ھر يک از رشته کافی است که به ترکيب رشته
  : بيافکنيمصنايع و خدمات در توليد ناخالص داخلی  نظری 

 تا ١٣۵٣ھای  ھا را در فاصله سال گزارش سالانه بانک مرکزی سھم ھر يک از اين رشته
  :دھد  به شرح زير ارائه می١٣۵۶

  

            ۵٣    ۵۴    ۵۵    ۵۶  

  ۴/٩        ۴/٩         ۶/٩    ۴/٩  سھم کشاورزی در توليد ناخالص داخلی

  ٨/٣۵         ٣٨     ۶/٣٩    ۵٠/۶    سھم نفت در توليد ناخالص داخلی

  ١/١٩          ۵/٢٠        ٨/١٧    ١۴/۴    سھم صنايع در توليد ناخالص داخلی

  ٧/٣۵         ٣٢/١        ٣٣       ٢۵/۶    سھم خدمات در توليد ناخالص داخلی

  

ھای مختلف اقتصاد وجود ندارد و مثلا در  دھد که تناسب لازم بين بخش ارقام فوق نشان می
کنند و به امر کشاورزی اشتغال   در روستاھا زندگی میحاليکه ھنوز نيمی از جمعيت کشور

 است و اين امر  درصد٩ / ۴ دارند، سھم بخش کشاورزی در کل توليد ناخالص داخلی تنھا
 عقب گر بيانويژه سھم ناچيز توليدات صنعتی،  هھای ديگر اقتصاد ب با توجه به ارقام بخش

ھای  سب لازم بين اين بخش و بخشماندگی و تلاش سيستم کشاورزی و نيز عدم وجود تنا
ھای اقتصاد است که پس از رفرم، بيشترين آسيب بدان  کشاورزی يکی از رشته. ديگر است

 هآنجايی کاز . وارد آمد و اولين نتايج مخرب يک اقتصاد وابسته در کشاورزی ظاھر گرديد
 نيروی کار داری وابسته و آزاد کردن ھدف از رفرم ارضی عمدتا گسترش مناسبات سرمايه

موجود در روستاھا بود، بخاطر پائين بودن نرخ سود ھيچگونه توجھی به کشاورزی 
بدون مکانيزه شدن کشاورزی ھا،  معطوف نشد، از ھمان آغاز رفرم و قطعه قطعه شدن زمين

تم کشاورزی موجود با وضعيت دھقانان، سيسريزی شده از  و بدون حمايت مادی و برنامه
 ھا آن شدن سرا زيرفشارھای متعدد مالی بر دھقانان، ورشکستگی و . شدباری روبرو  فلاکت

ناپذير اقتصاد  ابسوی شھرھا، واردات بی رويه محصولات کشاورزی که نتيجه اجتن هب
ھا  خلقی در مورد مراتع و چراگاه ھای ضد خلقی رژيم بود، سياست ھای ضد وابسته و سياست

 نيز عوامل فنی و مالی نظير مکانيزه نبودن که دامداری سنتی را به نابودی کشاند و
کشاورزی، عدم دسترسی دھقانان به بذرھای مرغوب، ماشين آلات، متخصصين، کود 

 از امکانات مالی و فنی و ھمۀ اين عوامل باعث ھا آنشيميايی و خلاصه عدم بر خورداری 
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خرابی و   خانهکاھش يابد، دھقانان مدام بهشد که مدام سطح بازدھی توليد در کشاورزی 
ورشکستگی کشيده شدند، توليد مدام کاھش يافت سھم آن در توليد ناخالص داخلی به حداقل 

اگر به ارقام مربوط به . ممکن رسيد و سرانجام يک بحران مزمن بر کشاورزی مستولی شد
بريم که در اين  سھم کشاورزی در توليد ناخالص داخلی پس از رفرم توجه کنيم، پی می

  .رسيد درصد ٩ / ۴ تنھا به ۵۶دام اين سھم کاھش يافته تا اينکه در سال فاصله م

در حاليکه بخش . بينيمدر زمينه صنايع نيز عدم تناسب و ناموزونی را به بارزترين وجه می
نفت نزديک به نيمی از توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و از سال 

 ۵١ / ٩ به ١٣۵١ص داخلی را تشکيل ميداد در سال توليد ناخال درصد ١٧ / ٣ که ١٣۴۶
  درصد١٧ / ٨ به ۵۴ افزايش يافت، سھم بقيه صنايع در توليد ناخالص داخلی در سال درصد

  .رسيده بود 

ًچنان وابستگی که بعدا به اقتصاد نفت و درآمدھای  تا پيش از رفرم، اقتصاد جامعه ما آن
ًالمللی، صرفا   جامعه ما در حيطه تقسيم کار بيننزما  تا آن.ناشی از آن پيدا کرد، نداشت

که ھنوز مناسبات فئودالی مسلط بود، نه   بود و از آنجائی مواد خام نظير نفتی کنندهتوليد 
اقتصاد نفت به جزء جدائی ناپذير ساخت تبديل شده بود و نه کل اقتصاد را وابسته به خود 

داری جھانی ادغام  دی جامعه ما در سرمايهاز اين گذشته ھنوز کل سيستم اقتصا. کرده بود
المللی کار، باعث شد که ھمراه   جنگ جھانی دوم و تقسيم نوين بين پس ازتغييرات. نشده بود

داری از يکسو صنايع مصرفی و مونتاژ در وابستگی به  با رفرم و مسلط شدن روابط سرمايه
ی ديگر اقتصاد نفت در کل از سو. ھا و صنايع کشورھای امپرياليستی رشد کنند سرمايه

ھر چه بر نقش . ھای ديگر را تابع خود سازد اقتصاد آنچنان نقش اساسی کسب کند که رشته
ھای مختلف  ھای لازم بين رشته نفت و افزايش درآمدھای ناشی از نفت افزوده شد، تناسب

ر بخش  در توليد ناخالص داخلی بر ھم خورد و رشد اقتصادی بويژه دھا آناقتصاد و سھم 
ھمانگونه که قبلا نيز گفتيم نقش نفت . صنايع مصرفی و خدمات، وابسته به اقتصاد نفت شد

، ١٣۴۶در اقتصاد  بدان حد افزايش يافت که سھم آن در کل توليد ناخالص داخلی که در سال 
افزايش يافت و درآمد حاصل از نفت  درصد ۵١ / ٩ به ١٣۵١بود، در سال  درصد ١٧ / ٣

 ميليارد دلار ٢٠٨٨٢ به ١٣۵٣ ميليارد دلار بود در سال ٨٢٣ برابر با ۵٢که در سال 
که افزايش درآمدھای نفتی منبع تغذيه و رشد صنايع مصرفی و  افزايش يافت، از آنجائی

لايی در اين رشته ھا نصيب بخش خدمات شده بود و به اتکا درآمدھای نفتی نرخ سود با
ويژه از آن  ه اين مسئله ب. ت سيطره خود درآوردشد، کل اقتصاد را تح داران می سرمايه

بينيم چگونه با کاھش در آمدھای ناشی از نفت،  ًجھت قابل تاکيد و بررسی است که بعدا می
بھر حال اتکا ساخت اقتصادی به نفت  .شود کل اقتصاد دچار از ھم پاشيدگی و اختلال می

ًايل توليد نبود، بلکه صرفا بخش  وسی کنندهھرگز به معنای گسترش و تقويت صنايع توليد 
المللی کار، آنرا ايجاب کرده بود و نيز بخش خدمات  م نوين بينصنايع  مصرفی را که تقسي

نقش نفت و در آمدھای ناشی از آن زمينه . را که لازمه يک اقتصاد مصرفی است، رشد داد
ای کلان برای ب سودھھای امپرياليستی و در نتيجه کس را برای گردش کالاھا و سرمايه

المللی و بورژوازی وابسته مساعد ساخت و اقتصاد را بيش از پيش به اقتصاد  انحصارات بين
را در معرض نوسانات ناشی از  داری و بازار جھانی آن وابسته کرده و آن جھانی سرمايه

 به بعد، ۵٠ھای  ويژه پس از سال هاين بازار قرار داد، افزايش در آمدھای نفتی، ب
ھمراه داشت، و گر چه ه ھای وسيعی را از جانب بخش خصوصی و دولتی ب گذاری سرمايه
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ھای غير مولد در جھت منافع امپرياليسم  طريق مختلف در رشتهه درآمدھای حاصل از نفت ب
ھای کلان به  شود و يا از طريق اعتبار و وام گذاری می داران وابسته سرمايه و سرمايه

گرفت، اما بدين لحاظ که بر ميزان  يار قشر کوچکی قرار میداران وابسته، در اخت سرمايه
افزايد، رونقی موقتی را در اقتصاد پديد آورده  ت خريد و تقاضا برای کالاھا میاشتغال، قدر

شد،  ھا در اقتصاد بيشتر می و ھر چه نقش نفت و بالنتيجه زمينه غارتگری امپرياليست. بود
ھای  گذاری  و تنھا سرمايهشد تی به جامعه افزوده میپرياليسھای ام بر ميزان صدور سرمايه

ھای خصوصی خارجی در  خصوصی خارجی از طريق مرکز جلب و حمايت سرمايه گذاری
  . برابر افزايش يافت٢٣  به بيش از ۵۵ تا ۴٣ھای  فاصله سال

دھد که  ھای مختلف در توليد ناخالص داخلی نشان می ھرحال ارقام مربوط به سھم رشته به
 ١٧ / ٨  به۵۴شته از سھم نفت، سھم بقيه صنايع در کل توليد ناخالص داخلی در سال گذ

رسيده بود و از اين رقم نيز بيشترين سھم متعلق به صنايع مصرفی و مونتاژ است که درصد 
ًاساسا در کشورھای . اند در وابستگی به انحصارات کشورھای امپرياليستی شکل گرفته

ر و مواد خام ارزان و بازار موجود، صنايع مصرفی و مونتاژ وابسته، به علت نيروی کا
نگونه که قبلا گفتيم رشد اين صنايع در کشور ما از يابند، اما ھما ای می ابل ملاحظهرشد ق

تا حد ھا و صنايع کشورھای امپرياليستی، و از سوی ديگر  يک سو وابسته به صدور سرمايه
ی اصلی وابستگی اقتصادی ھا آن نيز يکی از شرياند، که نفت زيادی تابع اقتصاد نفت شده

  .  ست معه ماجا

ًبينيم که در جامعه ما بازسازی اساسا در حيطه بخش توليد  کنون گفته شد میاز آنچه تا
گيرد و به علت وابستگی در شرايط حفظ مناسبات   کالاھای مصرفی صورت میی کننده

 سرمايه، بويژه ی کنندهياليستی صادر موجود، شرط بازسازی در اين است که کشورھای امپر
ای  اين مسئله بويژه در رابطه با حل بحران از اھميت ويژه. باشند IIسرمايه ثابت برای بخش 

  . برخوردار است

داری وابسته که ھمانا رشد سرطانی بخش خدمات  ھای ساخت سرمايه يکی ديگر از ويژگی
ش غير مولد در کل توليد خالص داخلی تا خورد و سھم اين بخ است، در اينجا نيز به چشم می

 توليد ناخالص داخلی را به خود  درصد٣۵ / ٧، ١٣۵۶يده بود که در سال بدانجا رس
ھای اصلی توزيع ارزش  بخش خدمات که در مجموع خود يکی از کانال. اختصاص داد

 بويژه قشر –المللی و بورژوازی وابسته  اضافی حاصل از نفت بين انحصارات بين
روابط . ای برخوردار شد العاده ھای پس از رفرم، از رشد خارق  بود در سال–کرات آن وربو

بسيار نزديکی بين رشد سرطانی اين بخش و اقتصاد مصرفی از يکسو و افزايش نقش در آمد 
از طريق بخش خدمات است که سودھای کلان . نفت در اقتصاد از سوی ديگر وجود دارد

داران توزيع   د و ارزش اضافی حاصل از نفت بين سرمايهشو داران می نصيب سرمايه
ھای پس از رفرم بويژه با افزايش نقش نفت در اقتصاد، ما شاھد گسترش  در سال. شود می

بعلاوه . کند سيستم بانکی مالی و اعتباری ھستيم که سودھای کلانی را نصيب بورژوازی می
ھا، بنادر و  ھا، فرودگاه ش ساختمان، جادهھای کلانی در بخ گذاری ھا سرمايه در طی اين سال

گذاری در  تنھا سرمايه.  بالايی برخوردار بود صورت گرفت از نرخ سودتاسيسات ديگر که
 ميليارد ١٧۴ / ۵ مجموعا به ١٣۵١بخش ساختمان که بر طبق آمار بانک مرکزی تا سال 

.  ميليارد ریال رسيد٨٩٠/  ٨ به ۵۵ ریال رسيده بود، ھمراه با افزايش درآمدھای نفتی در سال
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     ميليارد ریال و بخش دولتی از٣٠٧ / ٨  ميليارد ریال به ۶۶ / ٣ سھم بخش خصوصی از
  . ميليارد ریال افزايش يافت۵٨٢ ميليارد به ١٠٨ / ٢

ھای تنگ بازار  ھای اقتصاد وابسته در اين است که به سبب محدوده گی اساسا يکی از ويژه
ھا، به سوی ساختمان و خريد و  بر آن، بخش وسيعی از سرمايهداخلی و سلطه انحصاری 

به ھر حال بخش . شوند د بالايی برخوردار است سرازير میفروش زمين و املاک که از سو
 ميليون نفر يعنی در حدود ٢چنان وزن و اھميتی در اقتصاد کسب کرد که بيش از  خدمات آن

دند، و اختصاص حدود يک سوم توليد يک سوم نيروی کار شاغل، در آن مشغول بکار بو
ھای اقتصادی و خصلت غير مولد و   عدم تناسب رشتهگر بيانناخالص داخلی به اين بخش، 

بينيم که خصوصيات آشکار اقتصاد  بدين لحاظ می. داری وابسته است انگلی اقتصاد سرمايه
ادل لازم بين ھا، عدم تناسب و تع ای از بخش وابسته در جامعه ما، رشد نابھنجار پاره

ھای امپرياليستی و  ھای مختلف، گسترش صنايع مصرفی، وابستگی مفرط به سرمايه بخش
يک چنين ساخت اقتصادی و يک .  بيش از پيش کل اقتصاد به يک محصول واحد استءاتکا

مثلا . کرد که مدام بر واردات کالاھا افزوده شود چنين اقتصاد مصرفی و غير مولد ايجاب می
 در . ميليون دلار رسيده بود٢۵٧٠ / ۴ به ١٣۵١ ارزش واردات گمرکی در سال در حاليکه

افزود، بلکه  تگی اقتصادی میاين امر نه تنھا بر وابس.  ميليارد دلار رسيد١۵ به ١٣۵۶سال 
در ساخت . خرابی انبوھی از دھقانان و خرده توليد کنندگان داخلی را به ھمراه داشت خانه

که ھمراه با افزايش   به علت خصلت غير مولد اقتصاد، از آنجائیاقتصادی وابسته ايران،
درآمدھای نفتی و افزايش حجم پول در گردش، بخش مولد اقتصاد رشد نکرد و نيز به علت 
سلطه انحصاری بر بازار و انتقال موج تورمی کشورھای امپرياليستی، افزايش سرسام آور 

بر طبق آمار بانک . داد دم را تحت فشار قرار میھای مر ھا تا حد غير قابل تحملی توده قيمت
در درصد  ٢٠ به ۵٣مرکزی که مطمئنا بسيار کم بر آورده شده است، نرخ تورم در سال 

 رسيد،  درصد٣٠ به بيش از ۵۶و در سال  درصد ٢٧ / ٣، ۵۴ نسبت به ۵۵اسفند ماه سال 
 افزايش شاخص ۵۶ در سال ھا به حدود سه برابر افزايش يافت و تنھا در مدت کوتاھی اجاره

  .بود درصد ٢٧ / ٨مسکن 

ھای  کرد، توده داران می رمايهدر حالی که رونق نسبی اقتصاد، سودھای کلانی را نصيب س
 اجتماعی مدام افزوده ای سوق داد، بر نابرابری خرابی فزاينده سوی فقر و خانه همردم را ب

بورژوازی شھری  ردهان، دھقانان و خداران ثروتمندتر و کارگر داران و زمين شد، سرمايه
، ۴۶ سال بر طبق ارقام سالنامه آماری، مجموع مزد و حقوق که در. شدند فقيرتر می
 در حالی که سود،  ميليون ریال بود٣٧۴٩١١ به رقم ۵٢ ميليون ریال بود، در سال ١۵۵٧۵٠

 يون ریال بود، ميل٣١۶٣٢۵ معادل ۴۶داران که در سال  داران و زمين بھره و اجاره سرمايه
دھد که چگونه سھم  اين ارقام نشان می.  ميليون ریال رسيد١۴٠٧٩٨۴ به رقم ١٣۵٢در سال 

 مدام داران زحمتکشان از درآمد ملی مدام کاھش يافته است، در حالی که بر سھم سرمايه
ھای مختلف، بين   با افزايش درآمدھای نفتی و توزيع آن از کانالمطمئنا. افزوده شده است

ھای  در سال. کرات اين شکاف باز ھم بيشتر شده استوداران، بويژه بورژوازی بور رمايهس
تر شد  امعه مدام وخيمپس از رفرم نه تنھا شرايط زندگی کارگران، اين توليد کنندگان اصلی ج

 داشتند، بلکه بخش وسيعی از  از ھمه تحت فشار و استثمار قرار بيشھا آنو 
ھای بزرگ به ورشکستگی و فلاکت کشانده شدند،  فشار سرمايهبورژوازی شھری زير  خرده

ستم  تھا مدام تح در چنين شرايطی که توده. خراب گرديدند ھقانان نيز خانهو تعداد زيادی از د
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داران وابسته  تی نصيب انحصارات جھانی و سرمايهآمدھای ھنگفو استثمار قرار داشتند، در
داد،  کرات سھم بيشتر را به خود اختصاص میوی بورشد، و در اين ميان بورژواز داخلی می

ھای دربار و  ، ريخت و پاشتسليحاتیھای  رژيم ضد خلقی شاه ميلياردھا دلار صرف ھزينه
 از جمله –خود، کمک به اقتصاد در حال احتضار کشورھای امپرياليستی ه ايادی وابسته ب

ھای مزدور و  می به رژيمھای اقتصادی و نظا کمک و –ھای ورشکسته  خريد سھام شرکت
  .کرد ضد خلقی می

پذيری لازم را نداشت، رشد تضادھا،   که ديگر کششاقتصاد جامعه بدان مرحله رسيده بود
ھای يک   طليعه۵۴داد، در اواخر سال  اقتصاد را به سوی يک بحران انفجار آميز سوق می

 به علت رشد ۵٠ھای آغاز دھه  از ھمان سال. بحران ژرف در بخش توليد آشکار شد
ھا، رکود  ای رشته ناپذيری سيستم اقتصادی موجود، کاھش نرخ سود در پاره تضادھا، کشش

ًاما دقيقا در ھمين شرايط درآمدھای حاصله از . ھا آغاز گرديد اقتصادی در بعضی از زمينه
ھای کلان در  نفت افزايش يافت و با افزايش درآمدھای حاصل از نفت، سرمايه گذاری

، بويژه در بخش خدمات که متضمن سودھای کلان برای بورژوازی بود، موقتا اقتصاد
ًکه اين رونق عمدتا متکی به  ای برخوردار ساخت، اما از آنجائی اقتصاد را از رونق ويژه

ھای مختلف اقتصاد به بخش نفت و  افزايش درآمدھای نفتی بود بر شدت وابستگی بخش
تر و انتقال  در نتيجه زمينه را برای عملکرد مخربداری افزود و  اقتصاد جھانی سرمايه

  .ی کشورھای امپرياليستی فراھم ساختھا آنبحرتر  گسترده

علت حدت تضادھا و پوسيدگی نظام اقتصادی، با رکود  هاقتصاد کشورھای امپرياليستی که ب
تحت  ۵۴مزمنی روبرو شده بود بزودی تأثير خود را بر اقتصاد جامعه ما که در اواخر سال 

رفت، بر جای   يک بحران پيش میسوی بهتاثير حدت تضادھای درونی سيستم اقتصادی 
ھای بازرگانی و  نه فقط از نقش نفت و انتقال بحران از کانال وابستگی اين تاثير. گذارد

در . شد داری ناشی می ارزی، بلکه از تمامی پيوندھای اقتصاد وابسته يا سيستم جھانی سرمايه
داری   بحران در سيکل جھانی سرمايهی هبحران در سيکل منطبق و تابع مرحلاينجا مرحله 

 به اقتصاد جامعه ما منتقل شده و به لحاظ عدم برخورداری وسيعاشد، بار بحران جھانی نيز 
ی محکم، بی تعادلی مفرط و حدت بی سابقه تضادھا، بحران با ابعادی ھا آناقتصاد از بني

  .بسيار وسيع بروز کرد

ھای بخش دولتی و  ھا و سرمايه گذاری ھش درآمدھای ناشی از نفت، بسياری از طرحبا کا
نرخ سود در بسياری . ھا و اعتبارات خود را کاھش داد دولت ھزينه. خصوصی متوقف شد

ھا کاھش يافت و بلافاصله تحت تاثير کاھش درآمدھای نفتی يک سلسله واکنش  از رشته
 با .ھای مختلف اقتصاد را فرا گرفت رکود بخش. ديد آمدای در کل سيستم اقتصادی پ زنجيره

کاھش مداوم ارزش دلار قيمت واقعی نفت و در نتيجه درآمد حاصل از آن پيوسته کاھش 
. افزود يافت و تورم جھانی از طريق واردات بی رويه، بر وخامت اوضاع اقتصادی می می

 اين ی هرفت و ارزش افزودای در صادرات نفت صورت گ  تقليل قابل ملاحظه۵۶از سال 
 تجاوز  درصد١ / ٧تقليل يافت، رشد توليد ناخالص داخلی از  درصد ٧ / ٢ميزان ه بخش ب

داری در   سالنامه بانک( بود  درصد١٢ / ١نکرد، در حالی که رقم مشابه سال قبل معادل 
.  کردھای پيش بينی شده و يا نيمه کاره صرفنظر دولت از بسياری طرح). ۵۶ سال -ايران

 دولتی باعث شد که تاعتباراھای دولت و تا حدودی کاھش  ھا و سرمايه گذاری کاھش ھزينه
گرفت،  ھای اقتصاد را فرا بحران تمامی رشته. بخش مھمی از صنايع دچار بحران شوند
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شاخص رشد توليد . ًسرمايه گذاری مجددا دچار وقفه شده و گردش کالا و پول مختل گرديد
  درصد١١ به ۵۶  بود، در سال  درصد١٧ ،۵۵زرگ صنعتی که در سال ھای ب در کارگاه
     به ترتيب۵۵ارزش افزوده در کشاورزی، نفت صنعت و خدمات که در سال . تقليل يافت

 ٩/ ٢ و ٨ / ۶ ،-٧ / ٢ ،-٠ / ٨ به ۵۶ درصد بود، در سال ١۴ و ١٨ / ۴ ،٩ / ۵ ،۵ / ۵
  .درصد رسيد

 درصد بود، ١٠ / ۶ ،۵۴آلات که در سال  ی ماشينگذاری بخش خصوصی برا رشد سرمايه
. فعاليت بخش خدمات نيز تا حد زيادی متوقف شد. فت در صد کاھش يا-۶ / ٨ به ۵۶تا سال 

معاملات زمين و املاک کاھش يافت، بازار سھام دچار رکود شد و در حالی که جمع کل 
 اين رقم به ۵٧ در سال  ميليون ریال رسيده بود،۴۴۴١٧/٣ به ۵۶معاملات بورس در سال 

سيستم اعتباری بکلی مختل شد و ھمراه با بحران .  ميليون ریال کاھش يافت٣/٣۴٢٠۵
نتيجه اجتناب ناپذير اين بحران فقر . توليدی، بحران تجاری و مالی نيز اقتصاد را فرا گرفت

ھای  کارگرانی که در طی سال. ھا و بيکاری روز افزون کارگران بود ھر چه بيشتر توده
ھای وسيع در بخش  گذاری رونق نسبی، بويژه ھمراه با افزايش درآمدھای نفتی و سرمايه

اين امر قدرت . شدند سرعت بيکار میه خدمات و صنايع مصرفی بکار مشغول بودند، ب
که کارگران در حالی . افزود داد و بر شدت بحران می ھای مردم را کاھش می خريد توده
ورژوازی شھر و ده تحت شديدترين فشارھای مالی قرار داشتند، ب شدند و خرده بيکار می

ھای مردم مدام در حال افزايش بود، رژيم برای مقابله با رکود  قيمت کالاھای مورد نياز توده
برای . ھای مردم متوسل شد ھای ضد خلقی و فشار بيشتر بر توده و تورم باز ھم به سياست

   مالياتی افزود، مجازات و جريمه کسبه و خردهجبران کاھش درآمدھای خود بر فشارھای
 را ھا آنھا شدت يافت و  اصطلاح برای مبارزه با تورم و مھار کردن قيمته توليد کنندگان، ب

ھای ضد خلقی رژيم از   اثر سياستدھقانان که در. داد بيش از بيش تحت فشار قرار می
بايستی  ودند، اکنون نيز میخرابی و ورشکستگی سوق داده شده ب ھا پيش به خانه مدت

محصولات خود را به قيمت ارزان بفروشند و کالاھای مورد نياز خود را به قيمت گران 
  .شدند فشار متعدد مالی از ھستی ساقط می زير بار ھا آنخريداری کنند، 

بحران اقتصادی تضادھای طبقاتی را به سر حد انفجار رساند و تمامی خلق را به عرصه 
. سی با ابعادی عظيم بروز کردار بر عليه رژيم شاه کشاند و بحرانی سيامبارزه آشک

ھا بر عليه رژيم حاکم، بر شدت بحران  گيری بحران سياسی و حدت يافتن مبارزه توده اوج
قطع صدور نفت از سوی کارگران مبارز صنعت نفت ضربه قطعی را بر . اقتصادی افزود

ھا در شرايط بحران سياسی، اقتصاد را  ر سرمايهپيکر پوسيده رژيم شاه وارد آورد و فرا
  .بکلی فلج کرد

خود گرفت که سر انجام با قيام بھمن ماه به  بحران اقتصادی و سياسی چنان ابعادی به
دی فروکش نکرده است، نه سرنگونی رژيم شاه انجاميد، اما امروز نيز نه تنھا بحران اقتصا

تری به رشد خود   گستردهورد، بلکه بحران با ابعادخ انداز رونق اقتصادی بچشم نمی تنھا چشم
از اين رو لازم است که ھرچند کوتاه، ادامه بحران را پس از قيام نيز بررسی . دھد ادامه می

  .کنيم
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 ادامه بحران اقتصادی پس از قيام 

  

تری  تر و مخرب سال پس از قيام، بحران اقتصادی حاکم بر جامعه با ابعادی وسيع يک
ھای خود با رکود  اقتصاد در تمام زمينه. کند به بحران اقتصادی پيش از قيام عمل مینسبت 

ی و مالی ھمچنان در بحران بسر صنايع، بازرگانی و سيستم اعتبار. ای روبروست فلج کننده
ھای مردم زير بار بحران اقتصادی موجود، در بدترين شرايط  ھا نفر از توده  ميليون.برند می

بيکاری ھمچنان رو به افزايش است، تورم با سرعتی سرسام آور رشد . دکنن زندگی می
کنون ھيچ اثر در يک چنين شرايطی، تا. افته استکند و توليدات به حداقل ممکن کاھش ي می

ما پيش از اين گفتيم که شدت و . ی دال بر بھبود و رونق اقتصادی وجود نداردھا آنو نش
داری ناشی  ان مزمن جھان سرمايهقتصاد و بحرعمق بحران کنونی از ساخت وابسته ا

حل موقتی بحران را نيز  ھای درونی آن، راه سيک، مکانيسماگر در يک اقتصاد کلا .شود می
ھمراه داشت، در اقتصاد وابسته و بغايت نامتعادل و ناموزون جامعه ما، در اقتصادی که ه ب

ھای درونی  ندارد، مکانيسمود ھا و اجزاء آن ھماھنگی و پيوند ارگانيک وج بين بخش
تواند خود به خود در جھت رھائی از بحران موجود عمل کند و راه حل بحران را ارئه  نمی
 از اين گذشته ما ديديم که بحران اقتصادی وحدت تضادھا در کشورھای امپرياليستی آن .دھند

 نموده است، چنان ابعادی يافته است که حتی اقتصاد اين کشورھا را نيز دچار رکود مزمن
بسته و تابع سيکل بنابر اين در يک اقتصاد وابسته نظير کشور ما که سيکل اقتصادی آن وا

 مرحله بحران را پشت سر ًمستقلاتوان انتظار داشت که  داری است، نمی اقتصادی سرمايه
کنيم که با توجه به آمار و ارقام و شواھد موجود وضعيت  جا سعی می ما در اين. گذارد
  :دی پس از قيام و عمق بحران را نشان دھيماقتصا

ھا ضرباتی جدی به اليگارشی   تودهپيگيرھمراه با قيام، زير ضربات بی امان و مبارزات 
 و دربار ھا بوروکرات ھا آن ًراس وابسته حاکم بر ايران و انحصارات وابسته و در –مالی 

کار قرار   و محافظهکار سازشاما از آنجا که رھبری جنبش در دست عناصر . وارد آمد
جا مجال بازگو کردن آن نيست نتوانست ھژمونی خود  عللی که در اينه گرفت و پرولتاريا ب

داری وابسته ھمچنان  نرا در دست گيرد، مناسبات سرمايهرا بر جنبش تأمين کند و رھبری آ
  .پا بر جا باقی ماند

ا بتواند به اقتصاد از ھم گسيخته ای را آغاز کرد ت ھای گسترده پس از قيام بورژوازی تلاش
 چند دلايلیاما به . سازی کند  کامل بازبه طوربخشد و مناسبات را و بحرانی، سر و سامانی 

 و تضادھای داری، حدت يافتن مبارزه طبقاتی ساخت وابسته، بحران جھانی سرمايهاز جمله 
نين شرايطی نه تنھا در چ. کنون نتوانسته است توفيقی بدست آورددرونی ھيئت حاکمه، تا

گذاری در  سرمايه. تر شده است يافته و عميقتری  بحران فروکش نکرده بلکه ابعادی تازه
گزارش سازمان برنامه و  .گيرد ھای مختلف اقتصادی در حداقل ممکن صورت می رشته

دھد که ارقام قطعی مربوط به  بودجه در مورد وضعيت اقتصادی کشور نشان می
 نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٣۵٨گذاری ثابت در شش ماه اول سال  هھای سرماي پرداخت

گذاری در بخش صنايع و معادن نيز نسبت به مدت  کاھش يافته است و سرمايه  درصد٧۴
ھای  گذاری در بخش مايه سرکاھش. دھد  کاھش نشان می درصد۶٠مشابه سال قبل حدود 

 عمق بحران و رکود گر بيانقلابی بود، مختلف اقتصادی نسبت به سال قبل که اوج بحران ان
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.  اين مسئله استتأييد توليدات نيز شاخص ديگری در کاھش. حاکم بر اقتصاد است
 ۵٨برداری بانک مرکزی در مورد کاھش توليد صنايع مختلف در سه ماه اول سال  نمونه

 نيست، م تعميم از دقت و صراحت لازم برخوردارنسبت به دوره مشابه سال قبل گرچه ھنگا
صد بر طبق اين آمار در. کند با اين وجود تا حدودی وضعيت حاکم بر صنايع بازگو می

، در صنايع ماشين  درصد٨ در صنايع مواد غذائی  ۵٨کاھش توليد در سه ماھه اول سال 
  درصد،٢٨، صنايع نساجی  درصد٢٨ بخش ساختمان ، درصد۴٠ فلزی وسايلآلات و 

اين ه حال با توجه ب.  بوده است درصد۴٢ کاغذ و کارتن ، چرم و درصد١١صنايع داروئی 
ھا کفاف بيش از سه ماه را  طور متوسط در اين رشتهه مسئله که ذخيره مواد اوليه موجود ب

، ۵٩، ٨٠، ٧٠داده است و تنھا وابستگی اين صنايع به مواد اوليه وارداتی به ترتيب  نمی
ھای بعد ميزان توليد در  ه چگونه در ماهتوان حدس زد ک  درصد بوده است، می٦٠، ٧۵، ٧١

ای از  ای کاھش يافته و يا پاره ای به مقياس قابل ملاحظه مجموع به علت وابستگی سرمايه
بخش صنايع مصرفی در جامعه ما که در وابستگی کامل و . ھا تعطيل شده است کارخانه

 سرمايه، اعتبار، مواد ارگانيک به صنايع کشورھای امپرياليستی شکل گرفته، امروز نياز به
ای از   و غيره دارند و اگر چند ماھی پس از قيام پارهقطعات يدکیخام، قطعات پيش ساخته، 

ھا به اتکاء ذخاير موجود خود توانستند توليد را تا حدودی ادامه دھند، اما امروز  کارخانه
دادھا با  ار شده است، حتی در مواردی که قرادامه توليد بيش از پيش با اشکال روبرو

  .ھا تجديد شده است، باز ھم رکود در صنايع و توليدات حاکم است امپرياليست

دانيم ادامه فعاليت صنايع وابسته، مشروط به صدور سرمايه و تضمين  ھمانگونه که می
اما در . ستھا آنالمللی، و سودھای کلان برای  گرانه انحصارات بين ادامه فعاليت غارت

ھای مردم، تضادھای درونی ھيئت   حاکم بر جامعه، مبارزات تودهشرايط بحران سياسی
توليدات نفت نيز که تا . سادگی امکان پذير نيست حاکمه و رکود حاکم بر اقتصاد، اين امر به

شد و يکی از صنايع اصلی  کنون بخش وسيعی از توليد ناخالص داخلی محسوب می
اردات کالاھا و غيره بوده، در شش ماھه درآمدھای دولت، سرمايه گذاری، تامين اعتبار، و

دلائل اين کاھش توليد .  کاھش يافته است٣۶ / ۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٨اول سال 
، مبارزات  بر اقتصاد کشورھای امپرياليستی، تضادھای ھيئت حاکمهرا بايد در رکود حاکم

نفع ه کميت بھای مردم، فشارھای انحصارات نفتی در جھت حل تضادھای حا توده
، صادرات نفت که ۵٨در شش ماھه اول سال . امپرياليسم، و نيز عوامل تکنيکی جستجو کرد

داری وابسته ايران است و يکی از منابع اصلی  قشی بسيار حساس در اقتصاد سرمايهدارای ن
 درصد تقليل يافته است و درآمد نفت و گاز نسبت به دوره ٣٧ست،  درآمدھای بورژوازی

ھا و   اين ارقام با رشد مبارزات توده١. کاھش يافته است درصد٣۴معادل ال قبل مشابه س
ّحدت تضادھای ھيئت حاکمه و فشارھای امپرياليسم در نيمه دوم سال جاری، باز ھم کاھش 

طعی در بيشتری يافته است، در نتيجه يکی از منابع عمده درآمدھای بورژوازی که نقش ق
دھد،  ای را نشان می کند کاھش قابل ملاحظه اری وابسته ايفا مید بقاء و تداوم ساخت سرمايه

  .که اين امر بر عمق و وسعت بحران موجود افزوده است

گذاری و در نتيجه ميزان اشتغال کارگران به حداقل ممکن  در زمينه خدمات نيز سرمايه
ليت ھای فعا آورترين رشته ن بخش که سابق بر اين يکی از سوداي. کاھش يافته است

ای کسب کرده بود که تنھا در بخش  بورژوازی بود و در ساخت وابسته آنچنان اھميت ويژه

                                                           

١
 ان برنامه و بودجه سازم-١٣۵٨ آبان ١٧ شماره -گزارش وضع اقتصادی کشور - 
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ھای ساختمانی حدود يک ميليون و دويست ھزار نفر بکار مشغول بودند، امروز در  فعاليت
برد و تعداد زيادی از کارگرانی که در اين بخش مشغول بکار بودند  رکود کامل بسر می

گر چند ماھی پس از قيام فعاليت در اين بخش ادامه يافت، اما امروز بيش از ا. اند بيکار شده
  .گذاری در آن به حداقل ممکن کاھش يافته است  بر آن حاکم گرديده است و سرمايهپيش رکود

. در شرايط بحران توليدی موجود، داد و ستد بازرگانی نيز ھمچنان با کسادی روبروست
کند،  ايفا نمیجه نقش فعالی در پروسه گردش سرمايه و کالاھا سيستم بانکی و اعتباری بھيچو

 حاکمه در جھت جلوگيری ھيئتھای  بحران حاکم بر سيستم بانکی و اعتباری عليرغم تلاش
 شد و به گفته يکی از مقامات رسمی ھا آن که منجر به دولتی شدن ھا آناز ورشکسته شدن 

سيستم بانکی و . ست برجا ست، ھمچنان پا ميليون دلار برای دولت ھزينه برداشته ا۴٠٠
اعتباری موجود نتوانسته است کمترين اقدامی در جھت براه انداختن سيستم اقتصادی انجام 

 هھيچ وجپردازد که به  دھد و امروز تنھا به پرداخت اعتبارات محدود و کوتاه مدت می
  .تواند صنايع را از حالات رکود نجات بدھد نمی

رکود ست، در  داری ھای مھم در کشورھای سرمايه  شاخصيکی ازمعاملات بورس که 
 اوراق بھادار تھران، آمار مربوط به –بر طبق گزارش سازمان بورس . برد کامل بسر می

  درصد٩٠معاملات بورس در شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
 به رقم ۵٧ر شش ماه اول سال تقليل يافته است در حالی که جمع کل معاملات بورس د

 ميليون ٣٠٧٩/١٨ اين رقم به ۵٨ ميليون ریال رسيده بود، در شش ماه اول سال ٧/٢٩٣٣۴
  . کلی راکد شده استبه طورریال کاھش يافت و در نيمه دوم سال جاری بازار بورس 

ھای مختلف  ای در بخش ھای قابل ملاحظه گذاری ر يک چنين شرايطی نه تنھا سرمايهد
به گفته معاون نخست وزير . ھا در حال فرارند گيرد، بلکه مدام سرمايه تصاد صورت نمیاق

 ميليارد دلار سرمايه به خارج از ٢٠در کابينه بازرگان در مدت کوتاھی در حين قيام معادل 
کشور منتقل شده است و عليرغم اقداماتی که صورت گرفته است، ھنوز ھم به اشکال مختلف 

  .شوند ارج از کشور منتقل میھا به خ سرمايه

ھا از سوی  ای رفرم در زمينه کشاورزی نيز بحران مزمن ھمچنان پا برجاست، اگر چه پاره
تواند اندکی بر رشد محصولات   حاکمه و تا حدودی حمايت مادی از دھقانان میھيئت

ر ايران از عھده ھيچ دولت کشاورزی بيافزايد، اما حل بحران مزمن کشاورزی د
  .داری ساخته نيست هسرماي

گيريم که بحران اقتصادی،   کشور گفته شد نتيجه میاز آنچه که در مورد وضعيت اقتصادی
ھای صنعتی، کشاورزی، اعتباری، بازرگانی و غيره نه تنھا فروکش نکرده بلکه  در زمينه

 يک در. ادامه يافته و رکود حاکم بر اقتصاد حتی نسبت به قبل از قيام نيز تشديد شده است
دستی تمام  چنين شرايطی است که ما شاھد بيکاری روز افزون کارگران، فقر و تھی
ھای مردم،  ّزحمتکشان، حدت تضادھای طبقاتی، کمبود کالاھای مصرفی مورد نياز توده

ھای زحمتکش ھستيم،  کارگران  ھا و خلاصه شدت يافتن مبارزات توده افزايش مدام قيمت
آمار رسمی شاخص . يابند ھا به طرز حيرت آوری افزايش می قيمت. شوند مدام بيکار می

 نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٨ھا و خدمات مصرفی را در شش ماھه اول سال  بھای کالا
واقعيت اين است که . دھد  نشان میدرصد ٢٢ / ٢ و شاخص مواد غذائی را درصد ١٣ / ۵

در ھمين مدت ما شاھد افزايش . ستھا ني  واقعی افزايش قيمتگر بياناين ارقام بھيچوجه 
صدر افزايش قيمت  اخيرا بنی"ايم  ای کالاھای مورد نياز مردم حتی به دو برابر بوده پاره
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 ھيئت حاکمه کنونی نيز که قادر به جلوگيری ". ذکر کرددرصد ۵٠کالاھای مصرفی را با 
ادی بکار گرفته  پيچيده اقتصلمسائھا نيست، سياست سرکوب را برای حل  از افزايش قيمت

ھای رژيم گذشته يعنی سرکوب، شلاق زدن و جريمه فروشندگان و  و به يکی از ھمان شيوه
. افزايد بورژوازی می توليد کنندگان خرد متوسل شده است و از اين جھت بر نارضايتی خرده

ھا را به ھمراه آورده است،   تودهی هخلاصه اينکه شدت بحران، فقر و بيکاری فزايند
زات کارگری در حال گسترش است، و رشد و گسترش اعتصابات و ديگر اشکال مبار

درجات مختلف تحت فشار ه بورژوازی نيز ب خرده. گران گويای اين واقعيت استمبارزه کار
ھای قشری  ای از مناطق کشور نظير شمال، سياست بحران اقتصادی قرار دارد و در پاره

در . بورژوازی افزوده است  فشار نسبت به خردهمه نيز بر شدت حاکھيئتئی از  ھا جناح
نتيجه . زمينه مسائل دھقانی نيز ما شاھد گسترش مبارزات دھقانان در مناطق مختلف ھستيم

سال پس از قيام  ھا از حاکميت کنونی است، و يکحتمی اين شرايط، جدا شدن تدريجی توده
ای  ارضايتی به صورت عصيان تودهھای ن اينجا و آنجا جرقه. خوبی اين مسئله را شاھديم به

  .شوند و اين پروسه جدائی از حاکميت ھمچنان در حال گسترش است نمودار می

 ، عصيانھا آنای افراد و يا تمايلات اپورتونيستی  بنابر اين بر خلاف تصورات واھی پاره
 کارانه عناصر ارتجاعی وابسته به  فعاليت خرابی هھا عليه حاکميت کنونی نتيج توده

ھا را در  ھا و فقر و فشار ناشی از بحران است که توده امپرياليسم نيست، بلکه شدت تضاد
ھای انقلابی نتوانند موقعيت  دھد، اما طبيعی است که اگر نيرو برابر حاکميت کنونی قرار می

ھا و موقعيت  ھا را درک کنند، اگر يک تحليل درست از مسير مبارزات توده جنبش و توده
ھا را در دست گيرند، عناصر   نتوانند رھبری تودهھا آنه نداشته باشند، اگر ھيأت حاکم

. کنند که اين رھبری را در دست خود  بگيرند ھای رنگارنگ تلاش می ارتجاعی از قماش
دھد که حاکميت سياسی کنونی نه تنھا از حل بحران اقتصادی  بنابر اين شواھد نشان می

ما يکبار ديگر عواملی را که . ن مدام شدت يافته استموجود عاجز مانده است بلکه بحرا
  :کنيم مانع حل بحرانند بشرح زير خلاصه می

ھای موقتی بحران را نيز  حل ھای درونی راه د کلاسيک، مکانيسم اگر در يک اقتصا–١
خودی در جھت حل بحران  هآورد در اقتصاد وابسته جامعه ما، اين مکانيسم خود ب فراھم می
  .دکن عمل نمی

داری با يک بحران ھمه جانبه روبروست و  ليکه سيستم جھانی اقتصادی سرمايه در حا–٢
ای مزمن درآمده است، اقتصاد جامعه ما چون يک جزء  صورت پديدهه رکود ھمراه با تورم ب

از اين مجموعه، با توجه به وابستگی عميق و ارگانيک آن، و با توجه به وابستگی ميدان 
  .ی امکان رھائی از بحران موجود را ندارداقتصادی به تنھائ

اما عوامل ديگری نيز در .  بحران اقتصادی موجودندتداومھای اصلی  اين دو علت، علت
  :کنند از جمله اين جھت عمل می

ھای ضد خلقی   حاکمه، سياستھيئتگسترش و شدت مبارزه طبقاتی، تضادھای درونی 
ھای ھنگفت در جھت بازسازی ارتش،  زينهھا، صرف ھ ھيأت حاکمه در زمينه سرکوب توده

ای، افزايش نيروھای انگلی سرکوب جديد به نيروھای  ھای منطقه خريد تسليحات، درگيری
ھای سنگينی را به جامعه و اقتصاد آن تحميل می کند و   که ھزينهبوروکراسیانگلی ارتش و 

  .غيره
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ی موجود بسيار تيره و تار به  با توجه به آنچه که گفته شد، چشم انداز حل بحران اقتصاد
البته به . ّما در آينده شاھد حدت بحران و شدت يافتن مبارزه طبقاتی خواھيم بود. رسد نظر می

لحاظ اينکه در کشورھای وابسته نظير جامعه ما، دولت نقش عظيمی در پروسه بازسازی 
ھا و موسسات مالی  انهای از کارخ کند و بخصوص پس از قيام با دولتی شدن پاره توليد ايفا می

ھای درونی ھيأت حاکمه و  شرط حل تضاد به. داری دولتی افزوده شده است بر نقش سرمايه
حمايت ھمه جانبه امپرياليسم امکان تعديل و رھائی بسيار کوتاه مدت از بحران موجود وجود 

  .جز اين حتی  رھائی کوتاه مدت نيز از بحران موجود ممکن نيست به. دارد
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  تحولات سياسی

  گيری ارگان سازششکل تا مقطع قيام و 

  

 اجتماعی خود را –اثرات سياسی . بحران اقتصادی که در بخش قبل بدان اشاره کرديم
دست  ه قدرت دولتی و بًراس قشر بوروکرات، با قرار گرفتن در ،شاه، دربار. آشکار ساخت

دی، سودھای سرشاری را به جيب انحصارات امپرياليستی و ھای قدرت اقتصا گرفتن اھرم
  .نمودند  میزسرا ريبورژوازی وابسته 

ھای زحمتکش و غارت منابع و  بورژوازی بوروکرات بيشترين سھم را از استثمار توده
ه رژيم شاه ب. خود و انحصارات امپرياليستی مسلط اختصاص داده بوده ھای ملی ب ثروت

ھای اتمی،  ھا، نيروگاه ترين سلاح تسليحاتی کلان و خريد مدرنھای  علت صرف ھزينه
محتضر  به اقتصاد ھای ورشکسته و کمک ريد سھام شرکت خ،...ھواپيمای کنکورد و غيره 

 ھای دست نشانده و ضد ھای اقتصادی و نظامی به رژيم  و کمککشورھای امپرياليستی
ھای اقتصادی و سياسی  دھد، بلکه برنامهخلقی، نه تنھا قادر نبود بحران اقتصادی را تخفيف 

ھای فراوان و ايجاد فساد علاج ناپذير در سيستم  ھا و دزدی ميل آن که ھمراه با حيف و
ھای  زد و درگيری تر کرده بر آن دامن می  و ارتش بود، دامنه بحران را وسيعبوروکراسی

  .کرد  مختلف بورژوازی وابسته را تشديد میھای جناح

ھای فاشيستی، نه  و تقويت ساواک و توسل به شيوه" رستاخيز"د حزب فرمايشی شاه با ايجا
کرد بلکه حتی مانع ابراز مخالفت ديگر  ھای خلق را به شديدترين وجھی سرکوب می تنھا توده

 ۴٢ھای سال   از رفرمگر در دوره رونق نسبی اقتصادی پسا.  بورژوازی بودھای جناح
نی بورژوازی وابسته سرپوش بگذارند، در شرايطی که توانسته بودند بر اختلافات درو

  .شد، ديگر قادر نبودند مانع بروز آن گردند تر می بحران اقتصادی ھر روز عميق

فشرد و رکود اقتصادی بر جامعه  داری وابسته را می در شرايطی که بحران گلوی سرمايه
وانی ايجاد کرده بود، شد و کمبود اعتبارات ارزی و غيره مشکلات اقتصادی فرا حاکم می
ھای  برد، رشد تضاد آرام در کام خويش فرومی  جامعه را آرامسراسرکه بحران  ھنگامی

  .درونی بورژوازی وابسته امری جبری و طبيعی بود

 ھای ويژه بخش متوسط آن، با سياستمسلط بورژوازی وابسته خصوصی ب  غيرھای جناح
کردند و  شد مخالفت می وازی بوروکرات میدولت موافق نبودند و با سھمی که نصيب بورژ

تر در امور سياسی و استفاده بيشتر از امکانات دولتی در جھت منافع  خواھان شرکت فعال
  .ھای ملی بودند ھای زحمتکش و غارت ثروت خويش و دريافت سھم بيشتری از استثمار توده

درون " پيشرو"و " سازنده"صورت تضاد بين جناح   اين تضادھا در عرصه سياسی به
ھا،   ارتجاعی اپوزيسيون نظير امينیھای جناحھای  حزب رستاخيز و مخالف خوانی

دفاع از "ھای مختلف تحت پوشش  ھا، برخی نمايندگان مجلس فرمايشی، جمعيت درخشش
... اصطلاح ليبرال، تکاپوی بقايای جبھه ملی و غيرهه ، نامه پراکنی عناصر ب"حقوق بشر

ھا که تحت پوشش اعتراض عليه ديکتاتوری  مضمون اقتصادی اين مخالفت. کرد نمود پيدا می
تلاش برای دريافت . گرفت عنان گسيخته و تمرکز قدرت در دست شاه و دربار صورت می

داری وابسته و تخفيف بحران  ھای زحمتکش، تثبيت سيستم سرمايه سھم بيشتر از استثمار توده
  .اقتصادی بود
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سودھای انحصارات بين " تعديل"کتاتوری يعنی بر سر دي" تعديل"اختلاف بر سر 
منافع انحصارات مسلط و قشر . گرفت  مختلف بورژوازی مختلف بالا میھای جناح

شد، از اين رو آنان با کاھش نقش فائقه  ھا تامين می بورژوازی بوروکرات بيش از ساير جناح
صاری آنان بود مخالفت ھای انح منزله کاھش سوده شاه و دربار و قشر بوروکرات که ب

تضاد بين انحصارات جھانی و . زدند ھا می کردند و دست به مقاومت در برابر ديگر جناح می
 يکی از به صورتگذاشت و کشور ما را  چند مليتی نيز اثرات خود را در ايران بر جای می

  .ھای بحران در آورده بود کانون

 از ھا آن. تر شدند ر مسلط بورژوازی فعال غيھای جناحنيروھای سياسی و مذھبی وابسته به 
ای  ھای خويش را به رژيم تحميل کنند و از سوئی ديگر جنبش توده خواستند خواست سوئی می

ھا و  عظيمی را که براه افتاده بود از مسير اصلی منحرف کرده در چارچوب خواست
 ھا آنريج بر سر زبزمزمه قانون اساسی و حقوق بشر بتد. محدود سازند" ليبرالی"شعارھای 

 ارتجاعی اپوزسيون ھای جناح اين بود شعار حداکثر "شاه بايد سلطنت کند نه حکومت"د افتا
  .بورژوازی

مدعی دفاع از آزادی ... احمدھا و  ھا، بنی امينی.  بيشتر گرديد"ليبرال"نامه پراکنی عناصر 
بر و انتظار پيشه رھبران جبھه ملی که ساليان سال سياست ص. و حل بحران سياسی شدند

بختيار، صديقی، . ھا نشسته بودند، دوباره در صحنه سياسی ظاھر شدند کرده و در خانه
خواستند  کردند و می که خود را از ادامه دھندگان راه مصدق وانمود می...  سنجابی وفروھر،

 از اعتبار مصدق برای منافع بورژوازی متوسط سود جويند، نه ادامه دھندگان راه مصدق
 عليه گاه ھيچبه ماھيت طبقاتی خويش نه تنھا اينان بنا. اريکاتورھای وی بودندبلکه ک

کردند، در  گيری نکرده، بلکه حتی با رژيم ديکتاتوری شاه نيز مماشات می امپرياليزم موضع
ای به شاه   کريم سنجابی، شاھپور بختيار و داريوش فروھر در نامه۵۶ خرداد ٢٢تاريخ 

  :چنين نوشتند" اه اعليحضرت ھمايونپيشگ"تحت عنوان 

ھای فردی و اجتماعی و نقض  و از ھمه بدتر ناديده گرفتن حقوق انسانی و آزادی... «
ھمه ناھنجاری در  اين... ھای پليسی به حداکثر رسيده خشونتاصول قانون اساسی ھمراه با 

يتی که بر وضع زندگی ملی را ناگزير بايد مربوط به طرز مديريت مملکت دانست مدير
 صريح قانون اساسی و اعلاميه حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرايش رنصخلاف 

  ».نظام شاھنشاھی پيدا کرده است

بنابر اين تنھا راه بازگشت و رشد ايمان و شخصيت فردی و ھمکاری ملی و خلاصی .... «
مت استبدادی، تمکين کند ترک حکو ھائی که آينده ايران را تھديد می از تنگناھا و دشواری

مطلق به اصول مشروطيت، احيای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلاميه 
حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانيان سياسی 

شدگان سياسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثريت نمايندگان منتخب از   تبعيدو
آری خواست » .ت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداندطرف مل

  .بايد بر طبق قانون اساسی و اصول مشروطيت اداره شود مملکت می.. اينان چنين بود 

ھائی در  ھای نمايندگان بورژوازی بزرگ و متوسط تفاوت گيری ھر چند در موضع
داری وابسته و  ی در دفاع از مناسبات سرمايهخورد ول چشم می چگونگی ارائه اصلاحات به

ھائی از روحانيت و مراجع  گيری جناح موضع. حفظ سيستم و سلطه امپرياليزم اختلافی نبود
. گرفت نيز در ھمين طيف قرار می... مذھبی نظير شريعتمداری، قمی، شيرازی، روحانی و 
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ھای آنان بود توافق   و خواست ماھيت طبقاتیگر بيانھا روی شعار واحدی که  ھمه اين جناح
ساخت و در يک جمله خلاصه  خوبی تمايلات واقعی آنان را آشکار می هاين شعار ب. داشتند

اما شاه ھنوز سودای حکومت داشت و نه ". شاه بايد سلطنت کند نه حکومت"شد،  می
رشد ناک ساخته بود،  سلطنت، آنچه بيش از ھر چيز و قبل از ھر چيز اين نيروھا را بيم

  .ای و راديکاليزه شدن آن بود جنبش توده

ّبحران اقتصادی از يکسو تضادھای درونی بورژوازی را حدت بخشيد و از سوی ديگر 
تورم شديد، گرانی، بيکاری، بالا رفتن . ھا بر جای گذاشت اثرات خود را بر زندگی توده

ت  زندگی، اجحافاآور ھزينه طور کلی بالا رفتن سرسامه اجاره مسکن، کمبود مسکن و ب
. کشاند ھا را به مبارزه می و ستم ديکتاتوری ھر روز تعداد بيشتری از توده... گوناگون و

شد و بر فقر و تنگدستی آنان و  بارتر می ھا ھر روز اسف  تودهمعيشتوضع زندگی و 
ھا در حال  ھمه جا نارضايتی، اعتراض، مبارزه توده. افزود ھای بی شمارشان می رنج

شد امکانات بيشتری  تر می ھای درون بورژوازی که ھر روز عميق بود و شکافگسترش 
  .آورد وجود می ای به برای زبانه کشيدن اعتراض توده

داری وابسته و مسلط شدن روابط  پس از رفرم ارضی و شتاب گرفتن رشد سرمايه
از سه بورژوازی در جامعه تعداد کارگران به کميت قابل توجھی رسيده بود و متجاوز 

ھای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی به کار مشغول بودند  ميليون و نيم کارگر در رشته
گرديد که  ميليون میو نيم فزاييم نزديک به چھار  بيکار را نيز به اين رقم بيو اگر کارگران

  . داد ھای ايران را تشکيل می نيروی اصلی انقلاب دمکراتيک توده

شدند و از  ته استثمار میھای وابس لی توسط سرمايهترين شک کارگران به وحشيانه
رغم آنکه بار عمده توليد  کارگران علی. ترين حقوق اجتماعی و سياسی محروم بودند ابتدائی

شد و رژيم کوچکترين  شان می را بر دوش داشتند، سھم ناچيزی از توليدات اجتماعی نصيب
ھر چند . کشيد کرد و به خون می حرکت اعتراضی آنان را به شديدترين وجھی سرکوب می

به اين معنا که بسياری از کارگران . و کم تجربه بود" جوان"طبقه کارگر ايران ھنوز 
درون طبقه کارگر ه بورژوازی شھری ب وسه تجزيه طبقاتی دھقانان و خردهتازگی در پر به

 نداشتند و از ھای طولانی مبارزات کارگری و آگاھی طبقاتی رانده شده بودند و سابقه و سنت
ھرگونه امکان تشکل آزادانه و صنفی نظير سنديکا و غيره محروم بودند ليکن فشار زندگی 

  .داشت کشاند و به مبارزه وا می و وضعيت خراب اقتصادی آنان را به جنبش می

از يک . رکود اقتصادی و تورم شديد، اثرات فوری و مستقيم بر زندگی کارگران داشت
 افزايش بيکاری را در پی داشت و از طرف ديگر تورم موجب بالا طرف رکود اقتصادی،

در شرايطی که نرخ تورم نزديک به . شد ھا و پائين آمدن قدرت خريد کارگران می رفتن قيمت
      بود فرمول وزارت کار برای افزايش ساليانه مزد کارگران عبارت بود از درصد٣۵

به مراتب بيشتر از نرخ افزايش دستمزد  يعنی نرخ تورم )١ / ١٣˟ مزد  + ریال ١٠(
تر شان سختيافت و زندگیدر نتيجه ھر سال قدرت خريد کارگران کاھش می. کارگران بود

کارگران مجبور بودند علاوه بر ستم اقتصادی ھمه گونه ستم سياسی، . شدبارتر میو محنت
تر سی، اين شرايط سختبا تشديد بحران اقتصادی و سيا. فرھنگی و غيره را نيز تحمل کنند

ھای خود به خودی طبقه آوردند و جنبششده و ھر روز کارگران بيشتری به مبارزه روی می
ی با تجربه و قوی پرولتری و کمبود ھا سازمانعلت فقدان ه گرفت ولی بکارگر اوج می

درون جنبش بر نقش  کارگران دارای آگاھی طبقاتی، متناسب با روی آوردن کارگران به
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ًاسی طبقه کارگر در جنبش افزوده نشد و مبارزات کارگران عمدتا تحت تأثير رھبری سي
بورژوازی جريان يافت و طبقه کارگر نتوانست رسالت تاريخی خويش را در تحولات  خرده

ھا بکوبد و   اجتماعی از قوه به فعل درآورد و مھر و نشان خود را بر مبارزات توده–سياسی 
  . غير پرولتری قرار گرفترھبری در دست نيروھای

ًشرکت کارگران در جنبش نه به شکل متشکل و با صف مستقل، بلکه عمدتا به صورت 
 ،با وجود اين. شد بورژوازی غرق می ل بود که در موج حرکت خردهھای بدون تشک توده

توده کارگران فعالانه در جنبش شرکت کردند و با پيوستن به صفوف تظاھرات خيابانی و با 
ترين و  پرولتاريای صنعتی فعال. لرزه درآوردنده شان پشت رژيم را ب صابات قھرمانانهاعت

 ١.ای بر رژيم زد با اعتصابات خود ضربات خرد کنندهھای پرولتاريا بود و  ترين لايه متشکل
بارزترين نمونه اين اعتصابات، اعتصابات کارگران شرکت نفت بود که رژيم را با بحران 

  .ختشديدی روبرو سا

ت عل هاقتصاد کشاورزی ايران پس از رفرم ارضی با بحران مزمن و دائم درگير بود و ب
ھای وابسته در بخش کشاورزی  گذاری در رشته کشاورزی، سرمايه پائين بودن سود سرمايه

 بسياری ٢داری در روستا رشد چندانی نيافت  وسيع بکار نيافتاد و توليد بزرگ سرمايهبه طور
 خانه خراب شده و با رھا ، وسيله و امکانات لازم جھت ادامه کشت نداشتنداز دھقانان که

شان راھی شھرھا شده به دنبال يافتن کاری به ارتش ذخيره کار  ھای کردن و يا فروختن زمين
پيوستند و بسياری از اين کوچ کنندگان روستا در خارج از محدوده و حاشيه شھرھا با  می

پيوستند و در مقابل   شھری میندستا تھی و مشقت دپر دری ساختن آلونک محقری به زندگ
  .کردند سرکوب و اجحافات مأمورين دولتی دليرانه مقاومت می

رابطه ارباب و .  پديد آمدتغييراتیبا اجرای رفرم ارضی در ساخت روستاھای ايران 
د و با جز در مناطقی محدود از ميان رفت، دھقانان به اقشار مختلف تجزيه شدن رعيتی به

از ھمان آغاز، زمين تنھا به آن عده . ھا بر تعداد خرده مالکان افزوده شد تقسيم و فروش زمين
آن بخش . از دھقانانی تعلق گرفت که صاحب نسق بودند و بقيه از داشتن زمين محروم شدند

ھای مالی و استثمار   تعلق گرفت زير بار فشارھا آناز دھقانان صاحب نسق ھم که زمين به 
تدريج تعدادی از دھقانان صاحب زمين، قطعه زمين خود  بورژوازی وابسته قرار گرفتند و به

ھا،  ھای تعاونی، بانک ھای شرکت فشارھای مالی ناشی از اقساط زمين، وام. را از دست دادند
صنعت مکانيزه، ورود محصولات  ھای سھامی زراعی، واحدھای کشت و ايجاد شرکت

ھای امپرياليستی و عدم حمايت از محصولات کشاورزی داخلی، کشاورزی مشابه از کشور
اين وضع به نارضايتی دھقانان که .  افزودروستاييانروز بر وخامت زندگی اقتصادی  روزبه

دريغ از  دولت که با حمايت بی. دست آوردن زمين راضی بودند، افزوده در آغاز از ب
ه ورشکستگی کشانده بود، ھرگونه اعتراض ھای امپرياليستی و وابسته، دھقانان را ب سرمايه

خچی، کاران ايلپياز(کوبيد  دھقانان را با نيروی سرکوبگر، ژاندارمری و ارتش درھم می
  . ای را در ميان دھقانان پديد آورد و اين امر نارضايتی فزاينده.... ) دھقانان آمل و 

علت سطح ه ه بود، ب کمرشان خم شدمعيشت اينکه زير بار قرض و سختی عليرغمدھقانان 
و بالاخره فقدان جريان سياسی و جنبش دھقانی ....  روستائی و ی هپائين آگاھی، زندگی بست

                                                           

١
  .راه آھن، ماشين سازی برق، اعتصابات کارگران نفت، -

٢
 از خارج ...علت خرابی وضع کشاورزی بخش قابل توجھی از محصولات کشاورزی از قبيل گندم، برنج وه ب -

ضع خوبی نشان دھنده و ه  بود که ب درصد١ / ۵ حدود ۵۴ تا ۴٢ رشد توليدات کشاورزی از سال. شد وارد می
 .بار کشاورزی است اسف
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طور وسيعی به مبارزه کشيده شدند و در آغاز با نوعی ناباوری و عدم اعتماد ه در روستا، ب
ی انقلابی نبود رھبر. نگريستند  آن میبورژوايی ھای شھری و رھبری خرده رزات تودهبه مبا

ھای دھقانان و فقدان يک برنامه در جھت منافع زحمتکشان از جانب  و عدم توجه به خواست
رھبری جنبش و تبليغات رژيم که رھبری مذھبی را مدافع فئوداليسم و نظام ارباب و رعيتی 
و مخالف واگذاری زمين به دھقانان معرفی کرده بود، در اين امر بی تأثير نبود ولی عليرغم 

 که با زحمتکشان شھری داشتند تحت تاثير مبارزات شھری پيوندھايیين دھقانان از طريق ا
شان قابل مقايسه با ساير نيروھا  شدند ولی تحرک طبقاتی گرفتند و به جنبش کشيده می قرار می

  .نبود و ديرتر از ساير اقشار و طبقات به مبارزه کشيده شدند

ھای اخير تغييرات محسوسی صورت  در سالبورژوازی نيز  در ترکيب و ساخت خرده
ھای امپرياليستی باعث  داری وابسته و ھجوم سرمايه از يکسو گسترش روابط سرمايه. گرفت

ی سيستم جديد، قشر بورژوازی سنتی گرديد و از سوی ديگر به تناسب نيازھا تضعيف خرده
يکی از . ند پديد آمدًبورژوازی جديد که اکثرا در بخش خدمات اشتغال داشت وسيعی از خرده

بورژوازی است و اين نيروی  ه نظير جامعه ما، کميت وسيع خردهھای جوامع وابست ويژگی
موقعيت اقشار مختلف  .گذارد اجتماعی تأثيرات خود را بر فعل و انفعالات سياسی بر جای می

ود و بسته  يکسان نبگاه ھيچ در قبال نظام حاکم و انقلاب ھا آنالعمل  بورژوازی و عکس خرده
  .کردند گيری می صادی و سياسی در برابر رژيم موضعبه وضعيت اقت

شود مدام  گران می وران، کسبه و صنعت ی شھری که عمدتا شامل پيشهبورژوازی سنت خرده
ھای اقتصادی  ھای مالی و صنعتی و تجاری بورژوازی وابسته و سياست زير فشار سرمايه

ھای  پس از رفرم، سرمايه. شد ابودی سوق داده میرژيم قرار داشت و به ورشکستگی و ن
که سابق بر ھائی سرازير شدند   رشتهسوی بهبزرگ پس از اشتغال مواضع کليدی اقتصادی، 

ھای گوناگونی که برای  دوديتمح. بورژوازی سنتی بود اين حيطه فعاليت خرده
سرسام آور کالاھای بورژوازی سنتی پديد آمده بود، فشارھای مالياتی و مالی، ورود  خرده

دريغ دولت از چنين  شد و حمايت بی مشابھی که توسط خرده توليد کنندگان شھری توليد می
کفش (داران وابسته  ا در واحدھای توليدی بزرگ سرمايهوارداتی و گسترش توليد اين کالاھ

 خانگی وسايلماشينی در مقابل کفش دست دوز، قالی ماشينی در برابر قالی دست باف، 
ھمگی موجب ورشکستگی و خانه خرابی اين  ...)لاستيکی و استيل در مقابل مسی و روئیپ

شد و در اين رابطه بسياری از مشاغل به فراموشی سپرده شدند و برای  توليد کنندگان می
ھميشه آن نوع کالاھا از فرھنگ بازاری ما حذف شدند، در مورد شبکه توزيع سنتی 

ای و  ھای زنجيره نيز با ايجاد و گسترش فروشگاه)  غيرهداران و کاران و مغازه کاسب(
آور در سطح شھرھای بزرگ و سپس حتی در شھرھای  بزرگ آنھم با سرعتی سرسام

  .کوچک، بخشی از توزيع کنندگان خرد به نابودی رفتند

بورژوازی سنتی را با ورشکستگی و خانه خرابی روبرو  ھای وابسته، خرده رشد سرمايه
رژيم نه تنھا با حمايت از . کرد نحو روز افزونی تضعيف میه عيت آنرا بساخته و موق

کشاند و  ھای وابسته ھر روز تعداد بيشتری از افراد اين قشر را به ورشکستگی می سرمايه
کرد، بلکه با سرکوب قھری و خشن با داير کردن اتاق اصناف  شان را محدود می دامنه عمل

شی، علاوه بر فشارھای اقتصادی با زور و فشار غير فرو و تحت پوشش مبارزه با گران
  .کرد اقتصادی نيز اين قشر را محدود می
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بورژوازی سنتی که ھمراه با رشد سيستم و حاکميت کامل بورژوازی وابسته تحت  خرده
رفت، طبيعی بود که به مبارزه مرگ و زندگی با  فشار قرار گرفته و رو به ورشکستگی می

ھا مبارزه  و رژيم حامی اين مناسبات بپردازد، به خصوص که سنت سالھای وابسته  سرمايه
ھمراه داشت و از حداقل تشکل در مقايسه با ساير اقشار و طبقات، و ه با رژيم را نيز ب

بورژوازی  تر بودن خرده  ھمين زمينه بالفعلبر. امکانات نسبی برای اعتراض برخوردار بود
ھا بود که نيروھای مذھبی وابسته به اين   در ميان تودهسنتی و نفوذ مذھب و اعتقادات دينی

  . جنبش قرار گرفته رھبری آنرا کسب نمايندًراسقشر توانستند در 

داری  بورژوازی جديد با مسلط شدن روابط سرمايه بورژوازی يعنی خرده بخش ديگر خرده
 از رشد  کلی در کشورھای نو مستعمرهبه طوراين بخش . وابسته به سرعت گسترش يافت

ھای بازرگانی، بانکی  به خاطر گسترش بخش خدمات در زمينه. بی نظيری برخوردار است
و اعتباری، تأمين نيروی کار ماھر و آموزش ديده، تقويت سيستم اداری و نظامی، ھم برای 
ًتقويت سيستم سرکوب و ھم به منظور ايجاد اشتغال کاذب، الزاما بخش خدمات در يک کشور 

يابد، و  ه کل اقتصاد رشد میالعاده بی تناسب نسبت ب به طور فوقنو مستعمره 
که در ايران  به طوری. کند سرعت از لحاظ کمی توسعه پيدا میه بورژوازی جديد ب خرده

شود و تنھا   کل نيروی شاغل را شامل می درصد٣٠نيروی شاغل در بخش خدمات حدود 
 ميليون نفر ٢امور خدماتی به حدود استادان و معلمان، کارمندان، پزشکان و کارکنان 

بورژوازی از راه رفاه نسبی برخوردارند و  ھای بالائی از اين بخش خرده لايه. رسند می
ھای مختلف اقتصادی و سياسی و اجتماعی روبرو  ھای ميانی و پائينی آن با محروميت لايه

تر شدن بحران و  وازی وابسته قرار داشت و با عميقاين بخش نيز تحت ستم بورژ. بودند
رکود اقتصادی، تورم و گرانی و بيکاری و افزايش ھزينه زندگی و غيره به تدريج به مبارزه 

  .شد کشيده می

ژيم قادر به  جامعه و کل مناسبات اجتماعی را در بر گرفته بود و رسراسربحران 
بورژوازی  مختلف ھای جناحترين نيازھای مردم نيز نبود، شکاف بين  پاسخگوئی به ابتدائی

مقاومت دليرانه ساکنين خارج از . شد شان تمام می ھا نيز ديگر طاقت شد و توده تر می عميق
ھای بارز آغاز جنبش  محدوده و مقابله جمعی آنان با مامورين شھرداری و پليس، اولين نشانه

  .ھا بود عميق و نوين توده

ود که جنبش وسيع مردم در ھنوز مدت زمان زيادی از مبارزات خارج از محدوده نگذشته ب
متعاقب آن در روز چھلم در   به يک باره شھر قم را به آتش کشيد و۵۶ ديماه ١٩شھر قم در 

ھا را به  مردم بانک.  بھمن جنبش قھرآميز مردم شھر تبريز، لرزه بر اندام رژيم انداخت٢٩
کردند   می جور و ستم رژيم حملهکشيدند و به شعب حزب رستاخيز و ديگر مراکز آتش می

ھائی که به  جنبش. گرفت  میخود بهای  جنبش اعتراضی مردم ابعاد وسيع و تھديد کننده.... و
ھبری  داشت و فاقد رهخودانگيختًشد ھنوز عمدتا جنبه  تناوب در شھرھای مختلف تکرار می

آموزان و دانشجويان و  دستان شھری، دانش وران، تھی بود، بازاريان، کسبه و پيشه
مينی که ان در آغاز عمده نيروی اين جنبش را تشکيل ميداند، طرفداران خروشنفکر

ھا و کسبه دفاع  بورژوازی سنتی داشتند و از منافع بازاری پيوندھای نزديکی با خرده
قادات کردند، با اتکا به نيروھای مادی اين قشر و فعال بودن آن و نيز نفوذ و رسوخ اعت می

 در موضع رھبری جنبش قرار گرفتند و ساير تدريجه به آگاھای نا مذھبی در ميان توده
 و با استفاده از دوا داشتن مذھبی و سياسی را به قبول رھبری و اتوريته خويش ھای جناح



 ھای فدائی خلق ايران سازمان چريک  سياسی–ارگان تئوريک         ١نبرد خلق    

  )اقليت(تايپ تارنمای سازمان فدائيان  باز       ١٣۵٩تير ماه   

  

        

 ٣١

گيری از احساسات  ھا و بھره  مسجد، تکايا، عزاداریاستفاده از منبر،(ھای مذھبی  تاکتيک
استفاده از . و رھبری خويش درآوردندمبارزات مردم را تحت کنترل ...) مذھبی مردم و 

شعارھای اين . کاری رھبری مانع راديکاليزه شدن جنبش شد ھای مذھبی و محافظه تاکتيک
  .تر بود ھا عقب ھای توده رھبری ھمواره از شعارھا و خواست

ھا ھر روز  يافت و گرايش به قھر در ميان توده ای ھر روز اوج نوينی می ھای توده جنبش
روی مردم قرار گرفته بود و رژيم ديگر قادر نبود اين موج  در گرفت ارتش رو فزونی می

 در اصفھان حرکت مردم به خون کشيده شد ۵٧در پنجم مرداد ماه . خروش را کنترل کند پر
مجلس، دولت آموزگار را استيضاح کرد . و متعاقب آن در اصفھان حکومت نظامی اعلام شد

 ٢٨ی جھت سرکوب خلق، سينما رکس آبادان را در اھ آنو رژيم برای بدست آوردن بھ
اما اين جنايت فجيع، رژيم را بيشتر مفتضح و رسوا . مرداد توسط جلادانش به آتش کشيد

  .کرد

شريف . بر سر کار آمد" آشتی ملی"دولت آموزگار سقوط کرد و شريف امامی با برنامه 
ھا و   دادن برخی آزادیی هوعدھای اداری و اقتصادی و  خواست با يک سری رفرم امامی می

بورژوازی سنتی را ايزوله  روحانيت وابسته به خرده" يبرالھال"دادن امتيازاتی به روحانيت و 
مردم بپاخيزيد در "شريف امامی خطاب به مردم گفت . کند و بحران سياسی را تخفيف دھد

 بر سر کارآمدن ."فروغ قرآن، تعاليم اسلام و قانون اساسی به نجات مملکت ھمت گماريم
ھا بود تا  شريف امامی  بيشتر مانور سياسی برای انحراف جنبش و سد کردن مبارزات توده

ھای قدرت  اقدامات جدی جھت مقابله با بحران اقتصادی، شاه و درباريان ھمچنان اھرم
  .سياسی را در اختيار خود داشتند

  :اقدامات شريف امامی چنين بود

  .ھا نه بستن کازينوھا و قمارخا-

  .)تبديل تارخ شاھنشاھی به تاريخ شمسی( برگرداندن تاريخ به صورت اول -

  . انحلال اتاق اصناف-

  . وام به دھقانان و کشاورزان-

  "دين بی"ھای  مستعفی کردن بعضی ژنرال -

  . انحلال حزب رستاخيز-

  .گران و قول آزادی زندانيان سياسی  قول محاکمه شکنجه-

 گرفته بود، حتی شريف امامی را ھم وادار کرد که دم خود بهھبی جنبش که کاملا رنگ مذ
گرفتن موضع . ھای شريف امامی کاملا روشن بود از اسلام و قرآن بزند، ماھيت برنامه

ھائی در  ديکتاتوری و رفرم" يلتعد"ھا و ادعای مجازات بد کاران و  مذھبی برای فريب توده
  ).انحلال اتاق اصناف و وام کشاورزان(ن بورژوازی شھری و دھقانا جھت منافع خرده

. شان را بگيرد ھا را بفريبد و جلوی مبارزات ات کھنه قادر نبود توده ولی ديگر اين نمايش
 ايران را سراسرآمدند، تظاھرات قھرآميز  تری به ميدان مبارزه می ھای وسيع ھر روز توده
د، اعتصابات کارگری گسترش  به مبارزه کشيده شده بودنوسيعاکارگران . فراگرفته بود

. کردند نحو روزافزونی در تظاھرات خيابانی شرکت میه سابقه ای يافته بود و کارگران ب بی
بورژوازی سنتی مرفه قرار گرفته  ر اختيار روحانيت وابسته به خردهًرھبری جنبش کاملا د

طبقاتی که ناشی از مواضع ( مختلف روحانيت عليرغم تضادھای سياسی ھای جناح. بود
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 ،١س بودًھای مراجع عالی رتبه روحانيت کاملا منعک گيری که در موضع) شان بود گوناگون
کردند و در برابر رژيم ديکتاتوری صف واحدی را تشکيل   يکپارچه عمل میبه طورًتقريبا 

ھای  ر جھت منافع لايهگيری د  را، از موضعای ھا طيف گسترده گيری اين موضع. دادند می
 روحانی،(، تا بورژوازی متوسط و بزرگ )...خمينی و طالقانی،(بورژوازی  همختلف خرد

 فقدان صف گر بياناين امر خود . گرفت را در بر می...) شريعتمداری و  شيرازی، قمی،
البته از (با ھم " ھمسو" مرتجع و مترقی ھای جناحبندی طبقاتی مشخص در جنبش بود، 

ھای مرتجع و  کردند و صف نيروی وری مبارزه میبر عليه ديکتات) مواضع طبقاتی مختلف
 نيروھای طبقاتی گوناگون، منافع و "ھمسويی" نگشته بود، علاوه بر اين متمايزمترقی 

ھای ھمکاری و حرکت  ھای صنفی اين قشر زمينه مصالح قشری روحانيت و ھمبستگی
  .يکپارچه آنان را فراھم کرده بود

شد و رقابت بين جبھه ملی  عار کمونيستی وانمود میيک ش" مرگ بر شاه"البته ھنوز شعار 
  . مذھبی به شکل ضعيفی ادامه داشتھای جناحو نھضت آزادی با 

 شھريور اعلام تظاھرات کرده بود و روحانيت در مقابل ١٢جبھه ملی برای روز يکشنبه 
  شھريور را برای تظاھرات انتخاب کرد، بدين ترتيب١٣اين عمل جبھه ملی روز دوشنبه 

جبھه ملی ناگزير از قبول اتوريته روحانيت شد و کوتاه آمد نماز جماعت عيد فطر به امامت 
. طرف شھر صورت گرفته  بپيمايیھای قيطريه برگزار شد و سپس راھ دکتر مفتح در تپه

از آنجا که شعار کمونيستی قلمداد شده بود منع " مرگ بر شاه"ی شعار يپيما در اين راه
 شھريور را ١۶ھائی از مردم روز پنج شنبه  يری در ميدان شھدا نيرویپس از درگ. شد می

ًالله نوری شديدا با  آيت. کردند و چپ توانست نقشی در آن داشته باشد پيمايیراھدعوت به 
، قبل از اينکه توسط روحانيون کنترل پيمايیراھپنجشنبه مخالف کرد، در اين  پيمائی روز راه

  .ده شددابسياری شود فقط شعارھای 

. آميز و کنترل شده محدود کند ھا را به اشکال مسالمت رزات تودهکرد مبا رھبری تلاش می
کردند که به  شد، مردم را وادار می  توسط رھبری تبليغ میوسيعا" ست ارتش برادر ما"شعار 
 با شعار کار سازشدر اين شرايط رھبری و ساير نيروھای . يان گل بزنند ھای ارتش تفنگ

شد  که از طرف نيروھای مارکسيست و انقلابی تبليغ می"  گرددبايدضد خلقی نابود ارتش "
  .کردند مخالفت می

ای از جانب سازمان به مرکز گارد شھربانی صورت گرفت  در روز پانزدھم شھريور حمله
 تبليغاتی وسيعی به ھمراه داشت و در اعلاميه توضيحی سازمان به نيروھای بردکه 

  :ده بود حمله شکار سازش

 انقلابی و از اھداف مبارزه مسلحانه راه را بر ھر گونه ھای چريکحمايت خلق از «
پاخت با رژيم  ان فرصت معامله و ساخت وکار سازشبندد و به  ی و تسليم طلبی میکار سازش

  ».را نخواھد داد

 رژيم. تظاھرات مردم در ميدان شھدا به گلوله بسته شد) جمعه خونين( شھريور ١٧روز 
ھا  توده.  نفر شھيد و بسياری زخمی شدند۴٠٠٠ی زد و نزديک به ھا آندست به کشتار وحشي

از جانب ارتش ضد خلقی ھمواره " گل"در تجربه عملی خويش به درستی دريافتند که جواب 
 دروغ ھا آنبه " شان رھبران" نيست و ھا آن برادر گاه ھيچاست، ارتش ضد خلقی " گلوله"

                                                           

١
ھای  که به مناسبت... ھای روحانی، شيرازی، قمی، شريعتمداری، خمينی، طالقانی و مراجعه شود به اعلاميه - 

 .ًھا اختلاف مواضع اين مراجع کاملا روشن و آشکار است در اين اعلاميه. گوناگون صادر شده است
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در چنين .  روز در تھران و يازده شھر ديگر حکومت نظامی اعلام شداز ھمان .گويند می
ھا   قطع روشن بود که رژيم قادر نيست به شيوه گذشته حکومت کند و تودهبه طوروضعی 

موقعيت انقلابی در شرف تکوين و بلوغ نھائی . نيز حاضر نيستند به شکل سابق زندگی کنند
  .بود

توانست  نان کوبنده بود که حکومت نظامی نيز نمیای آنچ امواج سھمگين مبارزات توده
اعتصابات کارگران و کارکنان صنعت نفت، پالايشگاه آبادان را در . دامنه آن را محدود کند

ھای نفت  معرض تعطيل قرار داد و کمبود نفت مسئله روز شد و صف طويل در جلوی دکه
ھای محلی شکل  کميته. دکردن مردم صميمانه با ھمديگر ھمکاری می. فروشی ايجاد شد

ئی آمريکاھای  ھا به روی زخميان و کسانی که از جلوی رگبار گلوله گرفت، در ھمۀ خانه می
ھا را فرا گرفته بود و در ھر  کردند باز بود، شور انقلابی توده ارتش مزدور فرار می

ھا  رد، تودهخو ھا به چشم می ھای فراوانی از فداکاری و از خود گذشتگی توده ای نمونه گوشه
مورد توافق اکثريت نيروھای " مرگ بر شاه"آفريدند، شعار  ھا می  قھرمانیراستی هب

 به معنی موضع سياسی هھيچ وجولی يکسانی ظاھری شعار به . اپوزيسيون قرار گرفته بود
تبليغ " وحدت کلمه" طبقاتی يکسان نيروھای مختلف نبود، ولی بر اساس چنين شعاری –

  .آمد عمل میه بندی مشخص طبقاتی در جنبش جلوگيری بشد و از صف  می

در . در مھر و آبان با باز شدن مدارس موج نوينی از جنبش کليه شھرھا را در بر گرفت
دانشگاه به ميدان مبارزه سياسی و . سوم آبان تعدادی زيادی از زندانيان سياسی آزاد شدند

" تنھا ره رھائی، جنگ مسلحانه " شعارايدئولوژيک وسيعی تبديل شده بود، نيروھای انقلابی
ھا با  از جانب توده" نه سازش نه تسليم، جنگ مسلحانه"کردند، شعار  را وسيعا تبليغ می
شد، شعار تشکيل ارتش انقلابی خلق از طرف نيروھای انقلابی طرح شد،  استقبال روبرو می

ارتش انقلابی خلق ای جنگ مسلحانه و تشکيل  سازمان پس از يک عمل نظامی طی اعلاميه
  :نگونی رژيم اعلام کرد و نوشترا تنھا راه سر

عنوان پيشاھنگ مبارزه مسلحانه، تنھا راه ه  فدائی خلق ايران بھای چريکسازمان «
 فدائی ھای چريکمبارزه مسلحانه .... داند ئن را جنگ مسلحانه میسرنگونی رژيم شاه خا

گشای  دھد و راه ھا نشان می ھائی را به تودهخلق ايران و ديگر پيشاھنگان مسلح خلق، راه ر
 ھای چريک به ھا آنست، پيروزی خلق، تنھا در گرو پشتيبانی و پيوستن ھمۀ ھا آنمبارزات 

  ١».انقلابی و تشکيل ارتش انقلابی خلق است

شد و مورد پذيرش آنان  ھا تبليغ می تدريج شيوه انقلابی کسب قدرت سياسی در بين توده به
ھا، رھبری در خيال تصاحب مسالمت آميز  ت، ولی عليرغم آمادگی انقلابی تودهگرف قرار می

  .فرستاد قدرت، به رھبری ارتش پيام می

 آبان دکتر سنجابی برای ملاقات با امام به پاريس رفت و نتيجه ملاقات اين شد ٨در تاريخ 
، به رفتن شاه کرد طرفداری می" شاه بايد سلطنت کند نه حکومت"که تا اين موقع از شعار 

گيری قاطعی در برابر  که موضع( قدرت گرفتن جناح خمينی گيری جنبش و اوج. رضايت داد
گيری صريح   را مجبور به موضعھا آن) پرياليزمشان در برابر ام شاه داشتند عليرغم تزلزل

  .در برابر شاه و قبول رفتن وی کرد

کرد که شعارھای   را وادار مینھا و اعتلاء انقلابی در جامعه، رھبرا رشد جنبش توده
  .ھا از دستشان خارج شود  خطر آن بود که عنان رھبری تودههگرن وتری را مطرح کنند  حاد
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برنامه دولت شريف امامی که برگزاری انتخابات با شرکت احزاب قانونی و شرکت ھمه 
ه کم درآمد و ھا به نفع طبق  قانون مالياتتغييرھای فردی و اجتماعی،  طبقات، تضمين آزادی

روز . سياست عدم مداخله در قوه قضائيه و تأمين استقلال قضات بود، شکست خورده بود
العمل شديد مردم روبرو شد و مزدوران رژيم نيز  عکس ين دانشگاه با آبان کشتار خون١٣

ًھا را عمدا ايجاد کرده  تلاش کردند حداکثر سوءاستفاده را از اين واقعه که برخی آتش سوزی
پس از اين کشتار شاه با قيافه شکست خورده بر صحنه تلويزيون ظاھر شد و . دند، بکنندبو

  :گفت

 پس از ».انقلاب را ھمه باور کرده بودند« به قول لنين »من صدای انقلاب شما را شنيدم«
اين سخنان شاه و بر سر کار آمدن دولت نظامی ازھاری، ديگر مسلم شده بود که شاه رفتنی 

ی فقط وعده تأمين امنيت و فراھم آوردن شرايط برای انتخابات را داد و نيز ازھار. است
 و دزدی شده بودند برای فريب مردم دستگير ادتعدادی از کسانی را که در گذشته مرتکب فس

شود و  تر می بحران عميق. ھا را سد کند ولی او قادر نبود جلوی مبارزات توده. کرد
آيد و کشتار ھمچنان ادامه  رد و رژيم بحالت فلج شده در میگي اعتصابات ھمه جا را فرا می

  .يابد می

کند که ھمه شايعات دروغ است و  ازھاری پس از کشتار اول ماه محرم در مجلس ادعا می
ھائی که بر  شود نوار بوده و خون ھا داده می ھا بر روی بام خانه ھمه اين شعارھا که در شب

ست جوھر قرمز است و مردم در جواب وی در يک ھا آنھا و خياب در و ديوار کوچه
ازھاری گوساله، پير سگ شصت ساله، بازم بگو نواره، « وسيع فرياد ميزدند راھپيمايی

ھا سياسی شده است و  گيرد و خواست ای به خود می جنبش ابعادی گسترده. »نوار که پا نداره
... زادی بيان، اجتماعات وھا، آ يدیانحلال ساواک، آزادی زندانيان سياسی، بازگشت تبع

  .ھای ميليونی است خواست مشترک ھمۀ توده

اندازد،  وحشت میه گرفتن مبارزات و قھرآميز شدن آن بورژوازی و امپرياليسم را باوج
 مسافرت از واشنگتن به تھران، از تھران .کند اش را شروع می ھای ديپلماتيک زاھدی تلاش

 ترنر رئيس سازمان سيا .حلی بيابند کوشند راه میپاريس به واشنگتن و به پاريس و از 
" دھد ھای ادامه می ھايش برای گسترش آزادی خوشحالم که دولت ايران به کوشش: "گويد می

شود و تقاضای ديدار ھم  کند و خواستار مذاکره با امام می ای صادر می امينی ھم اعلاميه
رود و مذاکرات  رده به قم میافتد فرصت را غنيمت شم کند ولی چون به تعويق می می

  .دھد اش را با شريعتمداری و ديگر مراجع مذھبی انجام می اوليه

شود، در تمام  ًديدا کنترل میھا ش  مردم توسط روحانيون و ليبرالراھپيمايیروز تاسوعا 
  ،بود... داده نشد و شعارھا ھمه الله اکبر و" مرگ بر شاه" حتی يکبار نيز شعار راھپيمايی

ھا، مردم با فريادھای مرگ  روز عاشورا در نتيجه تلاش نيروھای انقلابی و آمادگی تودهاما 
دستان در  هتھران را به لرزه در آوردند، عصر ھمين روز ارتش و چماق ب.... بر شاه و

خمينی . ی کردندھا آنار وحشيآباد وحشيانه به مردم حمله کردند و کشت اصفھان و نجف
ھر کس با شاه ملاقات و مذاکره : ماه گفته بود  بود، وی در آبانتر شده اش مستحکم موضع

پذيرم و او از ما نيست، بدين ترتيب او جلو ھر گونه راه حل و فائق آمدن  کند، من او را نمی
   .بر بحران را که حاوی حفظ شاه باشد بست

ھدی، امينی گيرند به ھر نحوی شده با رھبری به توافق برسند، زا ھا تصميم می امپرياليست
طرف، بازرگان، سنجابی، فروھر و ديگر اعضای  و ساير کارگزاران امپرياليزم از يک
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کنند، خبرگزاری فرانسه  جبھه ملی و نھضت آزادی از طرف ديگر بدين منظور تلاش می
ر اين روزھا در پاريس مورد رسد که سرنوشت آينده نزديک ايران د نظر می هب«: نويسد می

الله را به ھمکاری برای جلوگيری از  کوشند تا آيت  رھبران جبھه ملی می»گيری است تصميم
رھبران جبھه ملی و ديگر «نويسد  متلاشی شدن کامل سيستم متقاعد کنند، حتی لوموند نيز می

سازند که  الله خمينی را در پاريس متقاعد می ھای مخالف در حال حاضر دارند آيت جنبش
اين عده طرفدار تحولی .  ھمکاری کندھا آنلال کشور با برای جلوگيری از سقوط و اضمح

ن مخالف با به اين ترتيب رھبرا. يابد  میًق آن طبعا تمرکز اختيارات کاھشتحقبه ھستند که 
جستجوی استراتژی الله موفق نخواھد شد در  حلی بدون موافقت آيت علم به اينکه ھيچ راه

که دريافتند  بورژوازی و امپرياليزم زمانی ».اند  به پاريس روی آوردهمشترکی با ايشان
سرکوب خشن ديگر قادر نيست جلوی جنبش را بگيرد، به فکر استفاده از نفوذ خمينی در 

ای عظيمی افتادند که سيستم را با خطر نابودی  ھا برای لگام زدن بر جنبش توده ميان توده
ای نبود، وی طرد ھمه  ذاکرهروبرو ساخته بود، اما خمينی با وجود شاه حاضر به ھيچگونه م

  .کند مذاکره کنندگان با دولت شاه را اعلام می

شود که سازش با وجود شاه غير ممکن است  ھا مسجل می در اينجا ديگر برای امپرياليست
حلی پيدا   بايد ھر چه زودتر راه. کنند ش میو از اين رو برای نوعی سازش بدون شاه تلا

ی ھا سازمانگيری سريع   مسلحانه و قدرتای به جنگ شد که از گسترش جنبش توده می
ھر سازش با رژيم « هدر ھمين روزھا سازمان با انتشار اعلامي. انقلابی جلوگيری شود

خواھند ارتش ضد خلقی را تطھير کنند  که می  به ارتش و کسانی»خيانت به آرمان مردم است
  :نويسد و میکند   دھند حمله میتغييرھای قانونی رژيم را  و از راه

بويژه پس از روی کار آمدن دولت نظامی برای مردم پيش از ھر زمان ديگر روشن گشته «
ا ھ ھاست، توسل به روش که اين رژيم سر تا پا مسلح را که حافظ و نگھبان منافع امپرياليست

تلاشی طلبانه م جويانه و اصلاح  انه، مسالمتکار سازشکارانه و   ، محافظه ھای قانونی و تاکتيک
   ١».نخواھد کرد

اند که قھر ضد انقلابی را بايد با قھر  تدريج دريافته مردم در تجربه روزمره خويش به
  و غريوھای مرگ بر شاه »وای به روزی که مسلح شويم«زدند  انقلابی پاسخ داد و فرياد می

  .ھمه جا را فرا گرفته است

در عمل نه تنھا سکوت و عقب نشينی ھا  رحمانه و وحشيانه توده مداخله ارتش و سرکوب بی
نداشت، بلکه موجب شکاف بيشتر در درون  ھا را در پی ش کردن مبارزات تودهو فروک

 از دستور ّتمردًارتش گرديد، فرار از خدمت امری کاملا عادی و روزمره شد، نافرمانی و 
 داده بودند به ای فزونی يافت و حتی برخی فرماندھان که فرمان آتش سابقه نحو بیه مافوق ب

ھانی که جانشان را بر سر  شان مورد ھدف قرار گرفتند و کم نبودند فرماند دست وسيله زير
   .ی ضد خلقی و ضد مردمی خويش گذاشتندھا آنفرم

ھا  ديگر برای ھمگان آشکار شده بود که دوران حکومت شاه به سر آمده است، امپرياليست
 کنفرانس گوادولوپ را ،حل  احد و يافتن راهی وگيرند برای رسيدن به استراتژ تصميم می
  .تشکيل دھند

. مذاکرات سران سه روز به طول انجاميد و نتيجه تفاھم کامل بود، شاه بايد برود
داری وابسته که رژيم ديکتاتور شاه را به آن چنان قدرتی  ھای حفظ نظام سرمايه ضرورت
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ا متزلزل ساخته بود، حکم به تعويض اين ھای آنر تبديل کرده بود، در شرايطی که بحران پايه
شکل حکومتی با ديگر اشکال حاکميت بورژوازی برای حفظ سلطه بورژوازی وابسته 

  .داد می

 از يک تغييراتیھای خود به توافق رسيده بودند، چنين  انحصارات جھانی بر سر سھم
 بيشتر طرف تلاشی بود برای تخفيف تضادھای درونی اردوی بورژوازی و شرکت دادن

ھای ناراضی بورژوازی در امور سياسی و ايجاد زمينه سازش با رھبری جنبش و از  جناح
ای، بدنبال  ارزات تودهھا و خاموش کردن آتش مب طرف ديگر انحراف جنبش و فريب توده

دست ه خروج شاه تنھا اميد ب«:  اعلام کردئیآمريکاھا يک مقام رسمی  گيری اين تصميم
در بيستم ( و سه روز بعد وزير امور خارجه  سايروس ونس ». استآوردن نظم و آرامش

 در ھمين زمان خمينی طی ». خواستار خروج شاه از ايران شدآمريکا«: گفت) ديماه
يابد و  کند که مناسبات در حد معقول با غرب ادامه می ھائی از پاريس اعلام می مصاحبه

تر اينکه به غير از بعضی سران  ز ھمه مھمھا به شرطی که توطئه نکنند آزادند، و ا کمونيست
  . تعرض شودھا آنارتش بقيه ارتش برادر ماست و نبايد به 

عميقا نگران تحولات سياسی ايران «: گويد ھنری برشت در يک مصاحبه تلويزيونی می
ھائی در  ما نشانه.... ست که رھبران مخالف مذاکره با حکومت را آغاز کنند اميد آن.... ھستم

 چه در زمينه ھائی سازشرسند،  داريم که ھر دو طرف دارند به يک حد وسط میدست 
  ).تاکيد از ماست (».سياسی و چه اقتصادی ھم اکنون مورد گفتگو است

 تغييریبدين ترتيب در تاريخ شانزدھم ديماه بختيار نخست وزير شد و اعلام کرد که ھر 
آيا «در جواب اين سئوال که ش با اشپيگل ا ر در مصاحبهيد با انتخابات انجام شود، بختيابا

دھد او ديگر قادر به   جواب می»را خواھد پذيرفت) سوسيال دمکرات(شاه چنين حزبی، 
  .حکومت نيست او بايد برود

 ھای تسليحاتی را لغو کرده و بختيار برای منحرف کردن جنبش و تخفيف بحران، قرارداد
انحلال ساواک و ورود خمينی به ايران را داد و خت، وعده ايران را از پيمان سنتو خارج سا

  .زندانيان سياسی را آزاد کرد، صدور نفت به اسرائيل و آفريقای جنوبی نيز قطع شد

: وظايف آن.  ديماه خمينی تشکيل اولين شورای انقلاب اسلامی را اعلام کرد٢٣در تاريخ 
آرزوی انتقال  رھبری در. ودتأسيس دولت انتقالی، تشکيل مجلس موسسان و انجام انتخابات ب

ًآميز و گام به گام قدرت بود و با تشکيل شورای انقلاب عملا دولت جديد در کنار  مسالمت
  .گيرد دولت بختيار قرار می

کوشد تا ھمکاران ايرانی خود را  ژنرال ھويزر اکنون می«دھد  خبرگزاری فرانسه خبر می
ولتی که جانشين آن بشود جانبداری کنند يا متقاعد کند تا از دولت غير نظامی بختيار يا د

  ».حداقل با آن مخالفت نکنند

 از ايران در رفت، پس از فرار شاه به سرعت رسوايی ديماه شاه با ٢۶بدين ترتيب در 
 سراسر توسط نيروھای انقلابی در ميان مردم تبليغ شد، »ست آمريکابعد از شاه نوبت «شعار 

 بلافاصله پس از فرار شاه سازمان اعلاميه ای منتشر کرد ايران يکپارچه شور و شادی بود،
  .که در پايان آن چنين آمده بود

طلب و نيروھای   و فرصتکار سازشمرزھای نيروھای  امروز با سرنگونی شاه، حد و«
گيری نظری  حد فاصل تنھا بر اساس چگونگی جھتگردد، اين  تر می انقلابی و صادق روشن

 و مبارزه آشتی ناپذير جھت سرنگونی حاکميت امپرياليستیروی شعارھای ضد و عملی 
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ما با تکيه بر تداوم و پيگيری ھر چه بيشتر . کرانش قابل تشخيص است امپرياليسم و نو
 و نابودی کامل سيستم وابستگی؛ تأکيد اصلی شعارھای ضد امپرياليستیمبارزه بر اساس 

بی خلق جھت حفظ و گسترش ھا و تشکيل ارتش انقلا خود را بر مسلح نمودن توده
دھيم و با تکيه بر تجربيات تاريخی و گذشته خونين ھشت  دست آمده قرار میه ھای ب پيروزی

طلبان و ياران  ان و فرصتکار سازشای اصولی با تمام  ساله سازمان خود، در جھت مبارزه
  ».نيمه انقلاب خواھيم کوشيد

ه ايران باز خواھد گشت، ولی نمايندگان کند که بزودی ب پس از رفتن شاه خمينی اعلام می
مجلس بايد استعفا دھند و شورای سلطنت غير قانونی است، ارتش بايد به ملت بپيوندد، بدين 

: باغی گفت  ديماه قره٢۵آيد، در تاريخ  ترتيب عملا در صدد تصرف قدرت سياسی بر می
از ارتش در برابر  و خمينی در ھمين روز اعلام کرد »شود  در ارتش سرکوب میدّتمر«

ًدھند و عملا بختيار  اشرار دفاع نمائيد، پس از آن عده زيادی از نمايندگان مجلس استعفا می
  .سازد راه را برای بازرگان ھموار می

کند و برای حل مسئله کمبود نفت در  دستور خمينی بازرگان برای حل مشکلات تلاش می هب
کند و بدنبال آن توليد نفت  اکراتش را شروع میرود و مذ ھيئتی به مناطق نفت خيز میًراس

مھدی بازرگان يکی از «: نويسدتايم می. شودبرای مصارف داخلی از سر گرفته می
 به مقامات اخيرامدار مجربی نيز ھست،  خمينی که سياست الله مشاورين نزديک آيت

  و ».يسر استً تأکيد کرده است که برقراری روابط کاری با واشنگتن مسلما ميیآمريکا
کند  ً امور خارجه موضوع را کاملا روشن و رک بازگو میوزارتھودينگ کارتر سخنگوی 

 ھنوز اميد يیآمريکاھای  کند و مقام  بازرگان را يک ميانه رو تلقی میآمريکا«: گويد و می
دارند يک دولت طرفدار غرب در ايران سر کار بيايد و نظاميان برای تحميل راه حل خود 

   ».له نکنندمداخ

سيد جلال تھرانی، رئيس شورای سلطنت استعفای خود را تسليم امام  ۵٧ بھمن ٣در تاريخ 
يافت، در تھران مذاکره ژنرال ھويزر با  سود امام افزايش میه کرد و بدين ترتيب قدرت ب

مقامات نظامی و سياسی از ھر دو قدرت ادامه داشت، ژنرال ھويزر در تھران با مقامات 
ھائی از آن از گوشه و  طور کامل فاش نشد، ولی قسمته ملاقات کرد که اسرار آن ببسيار 

کنار درز کرده است، سپھبد ربيعی در دادگاه انقلاب گفت که ھويزر به ايران آمد و در جلسه 
سران ارتش گفت شاه بايد برود و ارتش نسبت به دولت جديد اظھار وفاداری کند، وی به تمام 

 دستور بگيرند، يکی شماره ھا آندھد که در صورت لزوم از  اره تلفن میسران ارتش دو شم
ت ساربايست جناح  شود، می باغی مسئول کنترل می بازرگان و ديگری شماره بھشتی، قره

کرد و  افراطی ارتش نيز راضی شوند، در اين موقعيت ارتش مردم را به آرامش دعوت می
روزی که مسلح ه وای ب« و » بيرون مياداھ مسلسل اگر خمينی دير بياد«مردم فرياد ميزدند 

  .»رھبران ما را مسلح کنيد« و »شويم

 بھمن خمينی طی کنفرانس مطبوعاتی تاريخی خود، مھندس بازرگان را به ١۶در تاريخ  
معرفی کرد و روز بعد مھندس بازرگان در " انقلابی"عنوان اولين نخست وزير حکومت 

  .ميته استقبال مستقر شددر محل ک"  دولت موقت"دفتر 

پيمائی خود به دولت منتخب امام   کشور با راهسراسرھا نفر در   بھمن ميليون١٩در روز 
ای دولت   ماده۶ بھمن در اجتماع بزرگ دانشگاه برنامه ٢٠رای موافق دادند، بازرگان روز 

  .موقت را اعلام کرد
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ی زيادی از ارتش اعلام ھا کرد و بخش بختيار در مقابل اين حرکات فقط اعتراض می
وفاداری کرده بودند، چند روز قبل بسياری از افسران نيروی ھوائی به ملاقات امام رفتند و 

ای از ھمافران دستگير شدند، ارتش  ھنوز يکپارچه سياست امپرياليزم را  ھمزمان با آن عده
 علت اختلافات اگر چه اکثريت سران ارتش به اين سياست تن دادند ولی به. درک نکرده بود

رتش نيز اختلافاتی وجود ھای مختلف امپرياليستی و بورژوازی کمپرادور در داخل ا جناح
داد در فکر کودتا بود،  ر زمان بختيار فرار کردند و خسروخی از سران ارتش دداشت، بر

برنامه امام اين بود که پس از اطمينان از وضعيت ارتش، با توجه به اينکه ھمه مردم از وی 
  .ھا بفرستد کردند وزيران دولت بازرگان را به کمک مردم به وزارتخانه پشتيبانی می

 حاکمه را ھيئتای، رھبری و  ايم وضعيت عمومی جنبش توده حال که به مقطع قيام رسيده
  :جمع بندی کنيم

 به وسيعاھا  در مقطع بيستم بھمن ماه موقعيت انقلابی بلوغ نھائی خود را يافته بود، توده
ھا  ًھا شديدا تقويت شده بود، توده ارزه روی آورده بودند و گرايش به اعمال قھر در بين تودهمب

کرد، با ارتش و پليس به مقابله  عليرغم آنکه رھبری آنان را به مسالمت و آرامش دعوت می
.... شدند، نيروھای سرکوبگر ارتش و پليس و  درگير میھا آن با ھا آنخاستند و در خياب برمی

ھای  ای نظير شورا و کميته  تودهھای ارگانای را به عقب برانند،  در نبودند جنبش تودهقا
ھا که  توده. زدند ای مستقيم دست می رت تودهل گرديده بود و به نوعی اعمال قدمختلف تشکي

فته بودند،  در تجربه عملی خويش ماھيت سرکوبگرانه و ارتجاعی نيروھای مسلح را دريا
دولت  . ھای سرکوبگر را متلاشی کنند شتند تا در يک قيام عمومی اين نيرویآمادگی کامل دا

بختيار نوکر "به ھيچ وجه مورد پذيرش نبود و ھمه جا شعار ھا   از جانب تودهبختيار
و رھبری خمينی و شورای انقلاب مورد تائيد اکثريت قاطع . رسيد بگوش می" اختبار بی

  .ھای مردم قرار گرفته بود توده

آوردند، رھبری که ھمواره  تر مبارزه روی می به اشکال عالیھا  چنين شرايطی که تودهدر 
 حرکت کرده بود، سخت از راديکاليزه شدن جنبش و ھا آنھا و نه پيشاپيش  به دنبال توده

 ھراسھا به اعمال قھرآميز انقلابی و خارج شدن عنان جنبش از دست خويش در  گرايش توده
آميز دعوت نموده و برنامه کاملا  ھا را به مبارزه مسالمت اره تودهی ھموافتاده بودند، رھبر

آميز قدرت بودند و  تلاش انتقال گام به گام و مسالمترفرميستی در پيش گرفته بودند و در 
 به قشر مرفه ھا آن، وابستگی ًموضع کاملا مشخص و قاطعی در برابر امپرياليسم نداشتند

 ،کاری تزلزل و محافظه، دليل ھا آنمذھبی يات قشری و بورژوازی سنتی و خصوص خرده
 آنان گرايش شديد ضد کمونيستی و غير دموکراتيک در مبارزه با امپرياليزم، عدم قاطعيت

عوض اتحاد و نزديکی با نيروھای پرولتری و انقلابی ه  آنان را بشان خصوصياتھمين  .بود
در . بسته به بورژوازی نزديک ساخت و مرتجع و واکار سازشھای   دمکراتيک به نيروی–

رھبران «ساز قرار داشتند و فرياد  ک برآمد آشکار و دورانھا در آستانه ي شرايطی که توده
کرد و راه   بود، رھبری مردم را به آرامش دعوت میهفراگرفت ھمه جا را »ما را مسلح کنيد

ندن عوامل امپرياليزم اکتفا مذاکره با دولت بختيار را در پيش گرفته بود و به تھديد و ترسا
که در برابر شاه و حکومت نظامی قرار گرفته بود در پاريس   خمينی حتی زمانی.کرد می

ما به طرفداران خود «آميز قدرت معتقد است و تأکيد کرد که  اعلام کرد که به انتقال مسالمت
ھا نداشته  کنيم که ھيچ ھمکاری مشترک تاکتيکی و استراتژيکی با کمونيست توصيه می

 که توا داشھا تحميل کرد و آنان را   را به توده»ست ارتش برادر ما« خمينی شعار ».باشند
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خمينی حتی به . ھا در تجربه عملی دريافتند که جواب گل، گلوله بود گل تقديم بکنند و توده
  ...سران ارتش نيز پيام فرستاد و از آنان استمداد جست و

ھای رفرميستی را به  کاری و تزلزل و شيوه آينه اين محافظهالبته اشتباه خواھد بود ھر 
شود و  ھا ديده می شخص وی منتسب بدانيم، اشتباھی که متأسفانه در تحليل برخی از نيرو

پيش از آنکه اين خصوصيات را . کنند مدام بر خصوصيات شخصی و استثنائی او تأکيد می
کرد، در  ی بدانيم که آنرا نمايندگی میمنتسب به شخص وی بدانيم بايد آنرا خصوصيات قشر

خمينی تجلی خصوصيات . عی استاينجا خصوصيات شخص وی دارای اھميت فر
کاری،  محافظه، شد بورژوازی سنتی مرفه بود که توسط روحانيت قشری نمايندگی می خرده

  .بورژوازی آميخته با قشريت شديد مذھبی تفرد و تزلزل خرده

ھای و در آستانه يک دگرگونی و تحول   جنبش عظيم تودهسًراکه در  اين نيرو ھنگامی
 افتاد و ھراسھا در  تاريخی قرار گرفت، خود را سخت ناتوان ديد و از حرکت انقلابی توده

  .به آغوش بورژوازی پناه برد

شد و تظاھرات و  در شرايطی که شعارھای راديکال با برچسب کمونيستی ممنوع اعلام می
گرديد، نخست وزير  ً و نيروھای واقعا انقلابی با ممانعت روبرو میھا اقدامات کمونيست

شدند و  از نمايندگان بورژوازی انتخاب می" انقلاب"و اعضای شورای " انقلابی"حکومت 
ای با نيروھای   و ھنگامی که ھيچ گونه مذاکرهشد ھای مھم برای آنان در نظر گرفته می پست

گرفت و رسما عدم ھرگونه ھمکاری با اين نيروھا تبليغ  کمونيست و واقعا انقلابی انجام نمی
گرفت،   با سران ارتش مزدور و ضد خلقی و عوامل امپرياليزم مذاکراتی صورت میشد، می
کرد از منافع واقعی  که آيا اين نيرو با چنين سازشی که با بورژوازی و امپرياليزم می اين

 دفاع کند، هانپيگيرتوانست  داشت نيز میرا تا اين مقطع به عھده  قشری که نمايندگی آن
 فکر در اين سازش چه ھا آنکه  مطلبی است که در بخش بعدی بدان خواھيم پرداخت، اين

توانند منافع طبقاتی خويش را تضمين و تأمين کنند و يا  کردند که می کردند و آيا تصور می می
داشتند در  نيز می" سن نيتح" در اين سازش ھا آن حتی است، اگر عملیخير، فاقد اھميت 

راه جھنم نيز با نيات حسنه مفروش "چه بسا که  .شد  حاصل نمیتغييریاصل موضوع 
 که راه مذاکره و سازش و ائتلاف با نيروھای وابسته به امپرياليزم و نيرويی". گردد می

 به ًلاعم دولتی را واقعیدھد و قدرت  بورژوازی را بر اتحاد با نيروھای انقلابی ترجيح می
دستگاه ( سرکوبگر بورژوازی ھای ارگانسپارد و مانع درھم شکسته شدن  بورژوازی می

کند، اين  ھا را از قيام منع می شود و توده ھای قيام کننده می توسط توده) اداری و نظامی
 در خدمت ًعملا" خدمت به مستعضعفين" با آرمان حتیاقدامات را با ھر نيتی که انجام دھد، 

ای خويش را در جھت حفظ سلطه بورژوازی به کار  ی قرار گرفته و نفوذ تودهبورژواز
 اميدوار نيرويیبی جھت نبود که امپرياليزم و بورژوازی به سازش با چنين  .گرفته است

  .بودند

سلطه امپرياليزم و بورژوازی با خطر جدی روبرو گشته بود، بحران اقتصادی و سياسی 
ای که سر از خواب گران برداشته و بپا خاسته بودند  ھای ميليونی رژيم را فلج کرده بود، توده

توان آن را داشتند که با اقدام مستقل و تاريخی خويش سلطه اجتماعی بورژوازی و نظام 
 سرکوبگر رژيم در برابر جنبش ھای ارگانداری وابسته را درھم بريزند،  گنديده سرمايه

 برای حفظ رژيم نيرنگیه بود، عمق بحران ھر ای کارائی خود را از دست داد عظيم توده
سلطنتی از جانب بورژوازی و امپرياليزم را بيرنگ ساخته بود، امپرياليزم و بورژوازی به 
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ھای سرکوبگرانه گذشته قادر به حفظ سلطه خويش  درستی دريافته بودند که با توسل به شيوه
کن و موج  برای مھار کردن سيل بنيان رھبری نيستند، لذا به فکر استفاده از نفوذ و اتوريته

 و با خصوصياتی که از رھبری سراغ داشتند برای رسيدن به .ای افتادند خروشان جنبش توده
ھائی  ھای لازم را مھيا ساختند، البته مجبور بودند تن به عقب نشينی اين چنين سازشی زمينه

ولی سيستم را از خطر نابودی ھائی را قربانی کنند،  بدھند و لطماتی را تحمل کنند و مھره
  .کشاندند ساختند و جنبش را به انحراف می رھا می

بندی طبقاتی ھنوز در  خود گرفته بود و صفه ًجنبش در مقطع قيام کاملا رنگ مذھبی ب
جنبش بطور مشخص شکل نگرفته بود و صف نيروھای انقلابی از صف نيروھای مرتجع و 

ًلت ضعف سياسی و سازمانی نيروھای پرولتری و واقعا عه ضد انقلابی متمايز نشده بود و ب
طور ه انقلابی و فقدان رابطه و پيوند گسترده آنان با زحمتکشان شھر و روستا، رھبری ب

 قرار داشت، مسير جنبش را تنھا از طريق سازش با کار سازشکامل در اختيار نيروی 
امپرياليزم و عوامل . ردانيدشد منحرف نمود و سيستم را از خطر انھدام رھا گ رھبری می

کردند تا از طريق سازش با رھبری جلوی ضربه خوردن و متلاشی شدن  وی تلاش می
 اداری و نظامی را بگيرند و بدين منظور مجبور بودند با پذيرفتن برخی ھای ارگان

اصلاحات مورد نظر رھبری و دادن امتيازات ويژه به روحانيت و افزايش سھم بورژوازی 
در قدرت سياسی و کاھش نقش بورژوازی بوروکراتيک راه سازش را ھموار متوسط 

  .سازند

بر ھای  ای بس با شکوه داشت، توده  چھرهھا آندر روزھای قبل از قيام، تھران و شھرست
 شعار »شود مشت گره کرده ما روزی مسلسل می« از خشم و کينه فرياد ميزدند هافروخت

 با استقبال مردم روبرو  »کنيم  سياھکل میسراسران را اير« و »يدرھبران ما را مسلح کن«
شود و توصيه رھبران در مورد  گشت، در چنين شرايطی تضادھای درون ارتش حاد می می

  .شود شان را خودشان مجازات نکنند موثر واقع نمی اينکه مردم، دشمنان

ادگان نيروی طلبان به پ  گارد با قصد کودتا به نفع سلطنت بھمن نيروھای لشگر٢١شب 
ھای سازمان و  روز مردم و نيرو کنند و فردای آن ھوائی ھمافران انقلابی حمله می

وسيله  هشتابند، بخشی از شھر ب  و ھواداران مجاھدين خلق به کمک ھمافران میھوادارانش
کند که ساعت حکومت  شود، فرمانداری نظامی اعلام می نيروھای انقلابی و مردم تسخير می

وز اعلام جھاد نداده کند که ھن  منتقل شده است و رھبری اعلام می۵/۴ ساعتنظامی به 
الله   ھنوز امام حرفی نزده است و اطرافيانش حتی آيت٣ بھمن تا ساعت ٢١ظھر است، بعداز

  .کنند طالقانی صحبت از توطئه می

 را بر ھم آميز و گام به گام قدرت گيخته خويش برنامه انتقال مسالمتانھا با قيام خود توده
 ھا آنافتند،   میًراسھا غافلگير شده به ھ زدند، رھبری در مقابل قيام خود به خودی توده

ش ھا آنای در خ ًالله شريعتمداری قبلا طی مصاحبه آمد، آيت" سيل"خواستند ولی  می" باران"
ئله جنگ مسلحانه اشاره کرد در قم به نوعی به موضع مشترک خويش با خمينی نسبت به مس

اند، تاکتيک را با اصول اشتباه  رو و خمينی را تندرو ناميده  که وی را ميانهھا آن«:  گفتو
که آدم در خارج از فضای يک رژيم ديکتاتوری سياسی است تند روی آسان  وقتی.... اند کرده

بريد مسلم است که بايد به  که شما در تھديد دائمی توپ و تفنگ بسر می است، اما وقتی
 و اکنون نوبت خمينی بود که موضع خود را نسبت به ١». متفاوتی متوسل گرديدھای تاکتيک
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خود نشان داد که پيش  ۵٧ بھمن ٢١ً عملا مشخص سازد، خمينی در اعلاميه جنگ مسلحانه
  :گويد امام در اين اعلاميه می .بينی شريعتمداری به دور از واقعيت نبوده است

 حل شود، آميز طور مسالمته ب مسائل ايران ا دارم کهدانيد اينجانب بن که می طوریه ب.... «
من با .... به مردم شجاع مسلمان حمله کرده و کشتار نموده است.... ليکن دستگاه ظلم و ستم

 حفظ و قضايا موافق آرا و مسالمتام و نيز مايلم تا   ندادهجھاد مقدسکه ھنوز دستور  آن
کنم که   میاخطارھا را بکنم و  اين وحشيگریتوانم تحمل  موازين قانون عمل شود، لکن نمی

کشی بر نداريد و لشگر گارد به محل خودش برنگردد و از طرف  اگر دست از اين برادر
گيرم و مسئوليت  اميد خدا می  جلوگيری نشود، تصميم آخرم را به ارتش از اين تعدياتمقامات

  ١»....سرين و متجاوزين است آن با متجا

يه گفته شده بود که مردم به حکومت نظامی اعتناء نکنند، ولی با توجه به البته در اين اعلام
اين اعلاميه در . روز خود مردم به اعلاميه حکومت نظامی توجه نکرده بودند وضعيت آن

ھنوز "ھا قيام را آغاز کرده بودند، در چنين شرايطی اعلام اينکه  شرايطی داده شد که توده
به معنای جلوگيری از قيام و گسترش آن است، در اين اعلاميه " ام دستور جھاد مقدس نداده

ھا به ابتکار خويش به اقدام مستقيم  شود آنھم در حاليکه توده صحبت می" موازين قانون"از 
ارتش خواسته " مقامات"شود و از   صحبت میبرادركشیاند، ھمچنين از  انقلابی متوسل شده

ھاست  باغی مه روشن است که روی سخن با امثال قرهّشود که مانع تعديات بشوند و اين ھ می
شان را فراموش نکنند و مھمتر اينکه بالاخره امام جھاد مقدس اعلام نکرد  که قول و قرارھای
   ٢.اعلام و مصون از تعرض شناخته شد" اسلامی"و روز بعد ارتش 

 بسياری از ستم رژيم توسط مردم تسخير گرديد، اما  و مراکز جور وھا آنبرخی از پادگ
مراکز مھم قدرت با اعلام وفاداری به رھبری و اسلام از تعرض مصون ماندند، رھبری حد 

  . رژيم بکار بستھای ارگاناعلای تلاش خويش را برای حفظ و جلوگيری از ضربه خوردن 

 و مراکز ساواک و ھا آنساختند و به پادگ  برپا میباريگادھا ھا آنھا در خياب که توده ھنگامی
گرفت، عناصر  ھايشان آماج تيرھای مزدوران قرار می بردند و سينه ھا حمله می نتریکلا

.... ھا و ھا، توکلی ھا، نزيه ھا، قطب زاده ھا، انتظام ھا، قرنی بورژوازی حاکميت نظير يزدی
ھای مھم و حساس دولتی بودند و اينھا اکثريت  ھا و اشغال پست در تلاش تصاحب وزارتخانه

ا و پستھای حساس و مھم دولتی را اشغال کردند و اکثريت حکومت در دست ھ وزارتخانه
  .نمايندگان بورژوازی متوسط قرار گرفت

اکثريت عناصر تشکيل دھنده شورای انقلاب نمايندگان بورژوازی متوسط بودند، کابينه 
مدتا از بازرگان که تا قبل از ادغام آن در شورای انقلاب قوه اجرائيه را در اختيار داشت، ع

شد، دولت و شورای انقلاب مورد تائيد کامل امام  نمايندگان بورژوازی متوسط تشکيل می
  .بود

قيام مردم که عليرغم خواست و برنامه رھبری به وقوع پيوست مشکلات فراوانی برای 
آميز با حداقل اصلاحات در  ل مسالمتشکه خواست ب حاکميت کنونی ايجاد کرد، رھبری می

ژيم گذشته، ماشين دولتی را تحويل بگيرد و قدرت به دولت بازرگان و شورای  رھای ارگان
 رژيم گذشته وارد کرد، ھای ارگانای بر  ھا ضربات کوبنده انقلاب تفويض گردد، قيام توده

 سرکوبگر رژيم ھای ارگانھای بسياری را در اختيار مردم قرار داد، انسجام و نظم  سلاح
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 خاص از دل ھای ارگانرا به ميزان زيادی برھم زد، ....) ھا و دادگاه پليس، ارتش،(گذشته 
قيام سر برآورد و تشکيل شد، نظير شوراھای مختلف کارگری، دھقانی، کارمندی، پرسنل 

به نيروی لايزال ھا در اقدام مستقيم و انقلابی  توده. ھای مختلف به وجود آمد و کميتهانقلابی 
که دادستان انقلاب در جواب  طوریه شان بالا رفت، ب خويش پی بردند، آگاھی و انتظارات

اگر ما «: ھای سران ارتش و وابستگان رژيم گذشته گفت  به اعدام" ھا ليبرال"اعتراض 
ھا به اعدام مزدوران اقدام می  اينکار را نکنيم مردم خودشان در ميدان شھدا، و بھشت زھرا

  ».کنند

رت به دولت بازرگان و شورای انقلاب امری گرفت باز ھم انتقال قد اگر قيام صورت نمی
 رژيم گذشته با اصلاحات به مراتب ھای ارگانصورت  افتاد، ليکن در آن بود که اتفاق می
کرات کمتر صدمه وماند و بورژوازی بور ھای جزئی دست نخورده باقی می کمتر و با آسيب

د مراکز قدرت که پس شد و تعدا ديد و سھم بورژوازی بزرگ در قدرت دولتی بيشتر می می
 ھا آنقول آقای بازرگان چيزی که ه يافت، ب وجود آمد به ميزان زيادی کاھش میه از قيام ب

  .خواستند باران بود منتھی سيل آمد می

ای، مبارزه و نبرد طبقاتی آشکار و در عين حال فاقد رھبری واقعا  قيام يک برآمد توده
ھا و قدرت  ساز توده  قيام نيروی تاريخ.شده بودانقلابی و برنامه و سياست از پيش تنظيم 

بھا برای  ھايی گران ھا از قھرمانی آفريد و درس ھا را به عينه نشان داد، حماسه توده
 فراموش نخواھد گاه ھيچ  ی کهيھا  جھان به ارمغان آورد، درسسراسرھای ايران و  کمونيست

قيام ھمچنين نشان داد که برای پيروزی  .ای آينده بکار گرفته خواھد شد شد و در برآمد توده
يک انقلاب، آماده بودن موقعيت انقلابی به تنھائی کافی نيست و شرايط ذھنی نقش تعيين 

کند، قيام ھمچنين ضرورت ھژمونی پرولتاريا  کننده در پيروزی يا شکست انقلابات ايفا می
  .لابی آشکار ساختبرای پيروزی انقلاب و نقش تاريخی طبقه کارگر را در تحولات انق

ست که کدام نيروھا و  که مسئله اساسی ھر انقلابی ايننتايج قيام يکبار ديگر نشان داد 
ای با صرف شرکت  ، نشان داد که يک قيام تودهسازند چگونه، روبنای جديد را برقرار می

درجه اول شود، بلکه در  ھا منتھی نمی ًھا نيز الزاما به برقراری حاکميت توده ترين توده وسيع
  .به نقش نيروھای رھبری کننده با ماھيت طبقاتی و توان تاريخی نيروھا مربوط است

 »بورژوازی وجه غالب آن خرده«کنند که اگر حاکميت را در  اما امروز برخی رفقا ادعا می
ًاين رفقا دو مسئله اساسا متفاوت را که يکی شرکت  ١.و خلقی ندانيم قيام را باور نکرده ايم

شود با ھم  ھای رھبری کننده مربوط می ھا در قيام و ديگری نتايج آن  که به نقش نيرو توده
نحو کاملا روشن ه  اين مسئله را ب١٩٠۵ حال آنکه لنين در ارزيابی انقلاب .اند مخلوط کرده

  :نويسد و صريحی مشخص کرده است، لنين در اين باره می

 نظر بگيريم، آنگاه البته بايد ھم  انقلاب عنوان مثال انقلابات سده بيستم را در هاگر ب«
" خلقی"پرتغال و ھم انقلاب ترکيه را بورژوازی بدانيم، ولی نه اين و نه آن ھيچيک انقلاب 

طور فعال، مستقل و با ه نيست، زيرا توده خلق اکثريت عظيم آن نه در اين و نه در آن ب
د، بر عکس انقلاب بورژوازی ان ھای اقتصادی، سياسی خود برآمد مشھودی نداشته خواست

که گاھی نصيب " درخشانی "ھای کاميابی روس با آنکه دارای ١٩٠٧ -١٩٠۵ھای  سال
بود " خلقی واقعی" انقلاب الوصف بدون شک  پرتغال و ترکيه شده است نبود معھای انقلاب

جامعه که پشتشان در زير " قشرھای پائينی"زيرا توده خلق، اکثريت آن يعنی ژرف ترين 
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کردند و در تمام جريان انقلاب مھر و  ًفشار ستم و استثمار دو تا شده بود، مستقلا برآمد می
ھای خود را که ھدفش بنای جامعه نوينی به سبک خود به جای جامعه منھدم  نشان خواست

  ) تاکيد از ماست–دولت و انقلاب (» .شونده بود باقی گذاردند

شان  نبودن" خلقی"ليرغم لابات پرتغال و ترکيه را ع نتايج انق،بينيم لنين  که میھمان طور
 در باره قلمفرسايیکند با  داند، و تلاش نمی روسيه می" خلقی واقعی"تر از انقلاب  "درخشان"

  .قيام مسکو و غيره نتايج آنرا تحريف نمائيد

ما در بررسی تحولاتی که در ايران به وقوع پيوست نيز بايد از اين متد لنينی پيروی کرد، 
توانيم آنچه را که بوقوع پيوسته  انگيخته بھمن ماه نمی ھا در قيام خود ودهبه صرف شرکت ت

بورژوازی که توسط بورژوازی به شکست و توسط  انقلاب دموکراتيک به رھبری خرده"
  . بدانيم١"رسد پرولتاريا به پيروزی می

داری وابسته به  سرمايهًرفقا معتقدند که در عصر امپرياليسم اولا در جوامعی که سيستم 
" انقلاب"ثانيا اين !  شودانقلاب دمکراتيکتواند رھبر  بورژوازی می  مسلط است، خردهھا آن

دموکراتيک در حاليکه ھيچ اثر و نشانی از مھر ھژمونی پرولتاريا برای آن مشھود نيست 
ليه  دست از پا خطا نکنند، عھا تواند پيروز شود، مشروط بر اينکه امپرياليست می

که ( عروس نو به قدرت رسيده را ايفا نمايند شدو ساقبورژوازی توطئه نکنند و نقش  خرده
و پرولتاريا پس از فروکش کردن گرد و غبار، گرد !!) مسلما نيز چنين کرده و خواھند کرد

را که عبارت " امانت"سوی بارگاه قدرت دولتی بشتابد و ه کذائی ب" انقلاب دموکراتيک"باد 
وجه غير غالب آن سھوا از (بورژوازی است  خردهای که وجه غالب آن   قدرت حاکمهباشد از

از " وحدت کلمه"ر پرتو شعار آميز و در صلح و صفا و د طور مسالمته ب...!) قلم افتاده
 و به خير و خوشی در راه سوسياليزم گام بر بگيردبورژوازی خير و نيکوکار تحويل  خرده
دموکراتيک مفھوم معين و مشخصی دارد و بدان معنی است که خير رفقا، انقلاب ! دارد

ی   دموکراتيک با مھر ھژمونی، قدرت سياسی را که در جامعه ما در قبضه-نيروھای انقلابی
بورژوازی وابسته به امپرياليزم بود، از کف بورژوازی خارج کنند و خود در اختيار 

را تصرف کنند و اين قدرت ) قی دولتیقدرت حقي(بگيرند، يعنی توسط انقلاب، قدرت سياسی 
 دموکراتيک و نابودی سيستم –را عليه بورژوازی وابسته و جھت تحول انقلابی 

 به عبارت ديگر ديکتاتوری دموکراتيک خلق را جايگزين .داری وابسته به کار گيرند سرمايه
ن رفقا کنيم خود اي که مشاھده می سازند، حال زمانی ديکتاتوری بورژوازی وابسته می

 و ارتش را بوروکراسیبورژوازی محکوم است و مجبور است که دستگاه  خرده«گويند  می
 در عمل نيز شاھد آنيم که ٢».کند و ھم اکنون نيز واگذار کرده است واگذار کند و می

 يعنی قدرت دولتی ، قدرت دولتی سياسی بورژوازی استھای ارگانھای حاکمه بر  سياست
 بايد اذعان کنيم که متاسفانه، نه مفھوم مارکسيستی دولت و .استکه در دست بورژوازی 

چرا  .قدرت دولتی درک شده و نه مفھوم انقلاب بطور عام و انقلاب دموکراتيک بطور خاص
قول لنين مسئله اساسی ھر انقلاب مسئله قدرت دولتی است و اين مسئله اساسی در ه که ب

شود ولی تحولات  ًعملا به بورژوازی واگذار میقدرت دولتی . ھای رفقا جائی ندارد تحليل
گردد و اين چنين است   ارزيابی می»بورژوازی انقلاب دمکراتيک به رھبری خرده«اخير 

 .برخورد اپورتونيستی با مسئله اساسی انقلاب يعنی مسئله قدرت سياسی از جانب اين رفقا

                                                           

١
 نقدی بر راه کارگر -

٢
 .١٨ ص نقدی بر راه کارگر –
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ه اين مسئله اساسی ترين وجھی خويشتن را در چگونگی پاسخ ب اپورتونيزم به روشن
  .ًنماياند، امروز نيز عينا چنين است می

عليرغم خواست دھد که قيام  بررسی روند عينی تحولات بوقوع پيوسته به روشنی نشان می
ترين اقشار جامعه،  انگيخته آغاز شد، در اين قيام زحمتکش طور خوده  و بو تمايل رھبری

 را تسخير کردند، به مراکز جور و ستم ھا نآھای مردم به حرکت درآمدند، برخی پادگ توده
 در باريگادھا را به ميزان قابل توجھی متلاشی کردند، ھا آنرژيم سلطنتی حمله بردند و 

ھا را  ھائی را در اختيار گرفتند، زمين  بر پا ساختند، شوراھا تشکيل دادند، کارخانهھا آنخياب
 تلاش کردند و مھر و نشان دموکراسی ھا خود به دست خويش برای تحقق تقسيم کردند، توده

ھای خويش را که ھدفش نابودی کامل ارتجاع وابسته به امپرياليسم  ھای خود و تلاش خواست
 بود، به سبک خويش در جريان انقلاب برجای گذاشتند، ولی کدام دموکراسیو برقراری 

ختند و سھم نيروھا قدرت سياسی را قبضه کردند و رو بنای جديد را چگونه برقرار سا
  زحمتکشان در قدرت سياسی چه بود؟

روھای وابسته به قشر بالائی اين حاکميت از لحاظ ترکيب طبقاتی از سازش ني
تشکيل ) ًعمدتا بورژوازی متوسط(بورژوازی سنتی با نمايندگان بورژوازی وابسته  خرده

يندگان دست نماه ًھای حساس و مھم و مرکز اصلی دستگاه دولتی عمدتا ب شد، و پست
که در  بورژوازی متوسط افتاد، ترکيب شورای انقلاب و دولت آقای بازرگان و کسانی

 نيروھای نظامی و مسلح قرار گرفتند، اين مسئله را به ًراسوزارت کشور و وزارت دفاع و 
  .کند روشنی اثبات می

ر پيش ھای خلق و انقلاب د  در قبال تودهکه ای شيوه و عملکرد اين حاکميت و ھا سياست
ھای اين   ماھيت و خصلت طبقاتی سياستگر بيانگرفت و اقداماتی که انجام داد به خوبی 

ارگان سازش است، اين حاکميت از نخستين روزھای به قدرت رسيدنش در جھت متوقف 
 رژيم گذشته، ھای ارگانساختن گسترش دامنه قيام عمل کرده است، جلوگيری از انھدام کامل 

ھای فالانژ، حمايت از   ضربه خورده، حمايت از گروهھای گاناراحيا و بازسازی 
داران در برابر کارگران و دھقانان، سرکوب کارگران، دھقانان و  داران و زمين سرمايه

 حقوق دمکراتيک ھا و از بين بردن آزادی.... زحمتکشان، کشتار خلق ترکمن، خلق کرد و
....  تصويب قانون اساسی ارتجاعی وومردم، ممنوعيت اعتصاب، برقراری دوباره سانسور 

ھای حاکميت کنونی بورژوازی است و در جھت   سياستماھيتدھد که  ھمه و ھمه نشان می
  .تحکيم سلطه اجتماعی بورژوازی وابسته است

البته واضح است که به دليل ترکيب ناھمگون حاکميت کنونی و وضعيت تثبيت نشده آن، 
بورژوازی سنتی مرفه در حاکميت،  ھای خرده  گرايشھای مختلف بورژوازی و حضور جناح

 دولتی، بحران شديد حاکم بر جامعه، و از ھمه مھمتر فشار از ھای ارگانضربه خوردن 
اند  کند، که از آن جمله را به حاکميت کنونی تحميل می" یيھا زيگزاگ"ھای مردم  پائين توده

 در تحليل ماھيت حاکميت کنونی بايد برخی اقدامات ضد امپرياليستی اين حاکميت، ولی آنچه
، اقدامات )عملی(در نظر گرفت اين است که بايد بتوانيم قدرت ظاھری را از قدرت واقعی

اساسی را از  اقدامات فرعی تميز دھيم، از سطح پديده به عمق آن نفوذ کنيم و قادر باشيم آن 
د و ماھيت طبقاتی آنرا دھ خط سياھی که اقدامات اساسی اين حاکميت را به ھم پيوند می
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ھای تحليل   شيوهسراشيبگرنه مانند برخی رفقا به  و.   تشخيص دھيم١،کند مشخص می
ھای ضد   انباشتن فاکتمروی ھبورژوازی در خواھيم غلطيد و انگشت به دھان و حيران با 

و نقيض و جدا نکردن اقدامات اساسی از فرعی، از تشخيص ماھيت و خصلت طبقاتی 
ھای خويش   بورژوازی تحليل معمولا در بررسیی هشيو .ونی باز خواھيم ماندحاکميت کن

ھای مختلف را نه در ارتباط با يکديگر بلکه جدا از ھم بطور مکانيکی کنار ھم  عملکرد
دھد  دھد، اساسی را از فرعی تميز نمی کند و به عملکردھای مختلف بھای واحد می رديف می

ھا به ماھيت پديده پی برد و حرکت  عملکردھا و يا نمونهو قادر نيست از بررسی مجموعه 
کند، و حرکت  اش چنين حکم می تکاملی و ماھيت آنرا مشخص کند، چرا که منافع طبقاتی

  .تکاملی حکم مرگ وی را صادر می کند

ًمتد مارکسيستی تحليل بر خلاف شيوه فوق اولا عملکردھا را در ارتباط ديالکتيکی با 
کند با نفوذ از سطح به  دھد و تلاش می کند و اساسی را از فرعی تميز می يکديگر بررسی می

عمق، ماھيت پديده و سير تکاملی آنرا مشخص کند و موضع مشخص نسبت به آن اتخاذ کند، 
ھمواره ) واقعيات عينی(در متد مارکسيستی معيار و ملاک حقيقت، پراتيک است و جامعه 

  .ظر گرفته شودعنوان پيش شرط ادراک در نه بايد ب

برای اثبات ماھيت " اه کارگرنقدی بر ر"تر شدن مسئله مثالی بزنيم، نويسنده  برای روشن
بورژوازی و دمکراتيسم   خردهوی به نفع" ھای دگم"بورژوازی خمينی و شکستن  خرده
  :نويسد بورژوازی می خرده

گر مضمون قانون احال  ٢»... تناقض ندارددمکراسیامام گفته قانون اساسی نه تنھا با «
ئيد کامل امام است، کاملا ضد دموکراتيک باشد ربطی به نويسنده ندارد، اساسی که مورد تا

 .بورژوازی بشکند  خمينی را به نفع دمکراتيسم خرده"ھای دگم" است که مصممچرا که وی 
 از واقعيت عملی مضمون قانون اساسی رت استنادتر و قابل  برای او يک حرف خمينی مھم

ھاست  ھا و دشمن امپرياليست و يا وی برای اثبات اينکه خمينی متحد کمونيست. ستا
  :نويسد که امام گفته می

 حال اگر ٣» شيطان بزرگ برگردانيدسوی به را اھ مسلسلھا و  به ھر مسلکی که باشيد قلم«
و سرکوب .... در واقعيت و پراتيک عينی خمينی دستور کشتار خلق کرد، ترکمن و

دھد  را می....  دھقانان و غيرهھا و انقلابيون و پرسنل انقلابی ارتش و کارگران و کمونيست
و يا در مصاحبه با لوموند حتی قبل از آمدنش  به ايران ) کند و يا حداقل آنرا تائيد می(

  :گويد می

اند و عناصر کمونيست افراطی   ميان مردم مسلمانی که بر ضد شاه در حال مبارزهگاه ھيچ«
دشمنان قسم خورده اسلام، صھيونيسم،  «: و يا» افراطی اتحاد وجود نداشته استو غير

 اين ملت ناجی بشريت بر مقدس جبھه واحدی در مقابله با امپرياليسم و مارکسيسم با اتحاد نا
  )۵٧قدس، فوق العاده، ارديبھشت  (»اند پا ساخته

 ش است، و ھمچنين است ھنگامیفاقد ارز" نقدی بر راه کارگر"اينھا ديگر از نظر نويسنده 
ھا حق فعاليت علنی خواھند  کمونيست«گفت  که ھمين رھبری در روزھای قبل از قيام می

ھا را  قدرت رسيدن، کمونيسته  ولی بلافاصله پس از ب»شرطی که توطئه نکننده داشت ب
                                                           

١
گيری طبقاتی اين ارگان توضيح اين مسئله است که اين ارگان در  خواھيم بدان تاکيد کنيم جھت نجا میآنچه در اي - 

 .نھايت ارگان ستمگری کدام طبقه بر عليه کدام طبقه است

٢
 ٢۶ نقدی بر راه کارگر ص - 

٣
 ٢۶ نقدی بر راه کارگر ص - 
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 را ھا کنند و خرمن فتنه بر پا می.... ھا و شياطين در کارخانه«شياطين ناميد و گفت 
ً و بعدا دستور قتل عام خلق کرد و جھاد عليه زحمتکشان کرد را صادر کرد و »سوزانند می

 قدرت دولتی، در شورای انقلاب ًراسدر ھمان حال قرار گرفتن نمايندگان بورژوازی را در 
را تائيد کرد، اين مسائل فاقد ارزش است ولی يک جمله خمينی دارای آنچنان .... و دولت و
کند و  بورژوازی تائيد می  خردهدمکراتيسمھای وی را به نفع  ت که شکستن دگمارزشی اس

اگر قضايای بديھی : گويد اين چنين است شيوه تحليل بورژوازی، مثل  مشھوری است که می
ًمحققاکرد  ھندسی نيز با منافع افراد برخورد می کردند و متأسفانه چنين است   آنرا رد میّ

  .يت کنونیھا به حاکم برخورد برخی

ھمين دليل است که لنين در فاصله بين دو انقلاب که تئوری مارکسيستی دولت توسط  هب
 حقيقی ،حکومت عمده "،١"قدرت حاکمه واقعی"ھا تحريف شده بود مدام بر  منشويک

  :نويسد کند و می  تاکيد می٢"واقعی

ھا  ھمانا انقلاب: دما گفتيم مسئله اساسی انقلاب مسئله قدرت حاکمه است، بايد اضافه کر«
 در کجاست قدرت حقيقیدھند در مسئله مربوط به اين که  ھستند که در ھر گام به ما نشان می

 مغايرت وجود قدرت واقعی و بين قدرت صوریدھند که  ابھام وجود دارد و نيز نشان می
  )ی تأکيد از ماست ھا   خط،"در اطراف شعارھا"لنين (. دارد

وعده و وعيدھا و شيرين " عوض تکيه بره خواھد که ب ھا می و بدين وسيله از بلشويک
و تحليل خود را بر اساس بررسی . بر واقعيات عينی و عملی و پراتيک توجه کنند" ھا زبانی

  .علمی روند عينی استوار سازند

ھا و  و غير علمی و به مواعيد و حرف" تجريدی"ھای  امروز نيز به جای آنکه به حکم
ويم بايد به بررسی علمی روند عينی بپردازيم و به واقعيات عينی در حال ھا متوسل ش وعده

مارکس در باره نقد . ت بنگريمگری به واقعيا ّگسترش توجه جدی مبذول داريم و به جای ذھنی
  :نويسد بررسی علمی می

ًحرکت از عالم انتزاع به عالم مشخص صرفا راھی است که طی آن ذھن، مفھوم مشخص «
بنابر .... کند صورت يک مقوله ذھنی مشخص تجديد توليد میه را ب ذب کرده آنرا در خود ج

عنوان پيش شرط ادراک در نظر گرفته شود ه اين مضمون، يعنی جامعه بايستی ھمواره ب
  ) مارکس–در نقد اقتصاد سياسی  (.گيرد حتی وقتی که روش نظری مورد استفاده قرار می

ديم وجه غالب حاکميت که روحانيت پيرو خط امام معتق (اعتقاداترفقا بجای تکيه بر 
گران   انديشهاتوپيايیايده " گفته بوديم ٣۵ما در ضميمه کار ( ھا  و يا احکام و گفته ٣)است
 و يا احساسات ٤.")بورژوازی خواھد شد  سرانجام مغلوب منافع واقعی خردهبورژوازی خرده

ھای حرکت  گی ھا و پيچيده  زيگزاگ دربرداشت مااحساس ما اينست که رفقا بدون جوھر (
بايد بر واقعيات و تحليل  ٥....)بورژوازی خرده  روحانيت در تطبيق يا منافع واقعی

  .مارکسيستی روند عينی تکيه کنند

قدرت ه ھا ب دھد که حاکميت کنونی که با قيام توده بررسی روند عينی تحولات نشان می
ندگان بورژوازی وابسته غير رسيد، بطور عمده محصول سازش طبقاتی نماي

                                                           

١
  لنين-در اطراف شعارھا - 

٢
  لنين-تزھای آوريل - 

٣
 ١٢ ص  کارگرنقدی بر راه - 

۴
 .١٧ ص نقدی بر راه کارگر - 

۵
 .٢٠ ص نقدی بر راه کارگر - 
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در . بورژوازی سنتی بود الائی خردهبا نيروھای وابسته به قشر ب) عمدتا متوسط(١کراتوبور
توانستند، شرکت داشته  چنين ترکيبی نيروھای انقلابی و دمکرات ضد امپرياليست پيگير نمی

ًعمدتا جناحی از بورژوازی سنتی را   نيروھای وابسته به خرده.باشند و حضور نيز نداشتند
الله خمينی با تمايلات شديد قشری، ضد کمونيستی و ضد دمکراتيک  روحانيت به رھبری آيت

وجه حاضر به ھمکاری و حتی ھمراھی با   که قبل از قيام نيز به ھيچنيرويیداد،  تشکيل می
و تر کرد   اين خصوصيات زمينه سازش اين نيرو را با بورژوازی فراھم٢،ھا نبود کمونيست

ً عمدتا از منافع اين نيرو که در گذشته، به سوی بورژوازی کشاندھر چه بيشتر 
کرد، در اين شرايط نوين و در ارگان سازش، به لحاظ  بورژوازی سنتی مرفه دفاع می خرده

ً دولتی عمدتا به بورژوازی متوسط واقعی  صورت گرفت و قدرت ٣که  ای طبقاتیسازش 
چرا که چنين سازشی . بورژوازی سنتی دفاع کند ع واقعی خرده، قادر نبود از منافتفويض شد

بورژوازی است و منافع  و در خدمت تحکيم و حفظ سلطه اجتماعی بورژوايیدارای ماھيتی 
 به امپرياليسم و بورژوازی سنتی با سلطه امپرياليسم و انحصارات و با ادامه وابستگی خرده

حفظ اين مناسبات و ادامه وابستگی به .  داردداری وابسته در تضاد قرار مناسبات سرمايه
در . بورژوازی و پايمال شدن منافع آن است  معنای تحت فشار قرار گرفتن خردهامپرياليزم به

ارگان سازش، قدرت دولتی بطور عمده در دست بورژوازی متوسط قرار گرفت، شورای 
.  بورژوا تشکيل شدًعمدتا از عناصر.... انقلاب، دولت بازرگان، فرماندھان ارتش و

داری وابسته و در  ً عمدتا در جھت حفظ مناسبات سرمايهحاکميت اين واقعیھای  سياست
بورژوازی  نيروھای وابسته به خرده. گيرد میخدمت بورژوازی و منافع طبقاتی وی قرار 

توانند در کنار بورژوازی وابسته به امپرياليزم منافع  مرفه سنتی ممکن است تصور کنند می
خويش را نيز تأمين کنند ولی در عرصه زندگی واقعی اين امر تحقق نايافتنی است و توھمی 

تواند  بورژوازی نمی ھائی در جھت خرده  نھايت از رفرم درھا آنھای  بيش نيست و تلاش
  .فراتر رود

داری وابسته محکوم به تحمل فشار و زور  بورژوازی در چارچوب مناسبات سرمايه خرده
داری  است و از لحاظ تاريخی منافعش با نابودی سيستم سرمايه....  سياسی واقتصادی و
  .تواند تامين شود وابسته می

داری وابسته به تدريج ورشکسته شده و رو به  رژوازی سنتی با رشد سيستم سرمايهبو خرده
رخ تواند کنار بورژوازی وابسته از قيد ستم آزاد گردد و در زير چ او نمی. گذارد زوال می

بنابر اين نيروھای وابسته به اين قشر که در عرصه مبارزه . شود ھای بزرگ له می سرمايه
 قرار بورژوايیاند و در ارگان سازش با ماھيت  به سازش طبقاتی با بورژوازی کشيده شده

 بورژوايیھای  اند و با تفويض قدرت واقعی دولتی به بورژوازی، عمدتا بر سياست گرفته
                                                           

١
نيز در اين سازش شرکت داشتند، ولی در ارگان ....  ھا امثال قره باغی وتبوروکرابرخی از سران ارتش و  - 

 . در ارگان سازش پس از قيام خيلی ضعيف استتبوروکراسازش نقش چندانی ندارند يعنی نقش بورژوازی 

٢
  :  چنين بيان داشت۵٧  آبان٢٠در تاريخ ) القومی العربی(اش با روزنامه  خمينی اين مسئله را در مصاحبه - 

  چرا حضرتعالی نيروھای سياسی مخالف ديگر را از ھمکاری با خود در مبارزه برای رسيدن به -٨س «
  .ھا که ھمان ھدف را دارند کنيد؟  مثل کمونيست تان دور می ھدفھای

ھا  ، برای اينکه خطر آنان برای کشور کمتر از خطر شاه نيست ما آنبپذيريم را اھ کمونيستتوانيم   ما نمی نه،-٨ ج
 ».توانيم بپذيريم را نمی

٣
مورد بيشتر منظور من است سازش  کنم که آنچه در اين تأکيد می«:کند  لنين در باره پايه طبقاتی سازش تأکيد می - 

 عمل، سازش خموشانه و گذشت از قدرت است که از اعتماد غير آگاھانه ناشی ظاھری نبوده، بلکه پشتيبانی در
 ».گردد می
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گذارند، بدليل آنکه قادر نيستند از منافع واقعی اين قشر مدافعه کنند،  ه میارگان سازش صح
گيرند و با صحه گذاردن بر  شوند و از آن فاصله می به تدريج از پايگاه طبقاتی خويش جدا می

ا بورژوازی ر ری از مناسبات موجود، منافع خرده و پاسدابورژوايی ًماھيتاھای  سياست
  .شود  به تدريج تضعيف میھا آنبورژوازی در  لات خردهکنند و تماي پايمال می

را   است و اينبورژوايیً بلکه اساسا "بورژوايی در وجه غالب خرده"ين حاکميتی نه اين چن
کند که  دھد و آشکار می گيری اين ارگان در صحنه مبارزه طبقاتی به خوبی نشان می سمت

ر خدمت ايجاد و حفظ شرايط توليد و تجديد  کدام طبقه بر عليه کدام طبقه و دگری ستمارگان 
  .توليد چه مناسباتی است
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  بخش دوم

  

 و  ترکيب ارگان سازش

  تضادھای درونی آن

و چگونگی در بخش قبل به بحران اقتصادی و سياسی و پروسه رشد مبارزه طبقاتی 
زش پرداختيم و نشان داديم که ارگان گيری ارگان سا سرنگونی رژيم ديکتاتوری شاه و شکل

ھای مختلف بورژوازی وابسته و نيروھايی   سازش عليرغم ترکيب ناھمگون و حضور جناح
بورژوازی سنتی مرفه، دارای ماھيتی بورژوايی است و قدرت عمده دولتی  با تمايلات خرده

  .رژوازی متوسط وابسته قرار دارددر دست بو

تر  ارگان سازش و تضادھای درونی آن را به طور مشروحکوشيم ترکيب  در اين بخش می
ھای مختلف ارگان سازش، ماھيت طبقاتی و خصلت  توضيح دھيم و با بررسی نقش جناح

  .سياسی آن را روشن کنيم

ھای مختلف روحانيت در ارگان سازش به عنوان مسئله محوری و  از آنجايی که نقش جناح
ھای   به اختصار به جناح بندیًتلف درآمده، مقدمتاھای مخ ھا و تحليل گروه اصلی در بحث

  .کنيم روحانيت و نقش آن اشاره می

. آمدھای آن در ايران شکل گرفت دستگاه روحانيت اسلام پس از حمله اعراب به ايران و پی
به ) روحانيت و دستگاه مذھبی(در آن دوران روابط فئودالی در جامعه ما مسلط بود و مذھب 

اکثر . ھا داشت ھا و سعی در تحکيم حاکميت فئودال  بود در دست فئودالای مثابه وسيله
در شرايط حاکميت . ھا بودند رتبه وابسته به شاه و دربار و فئودال روحانيون و مراجع عالی

فئوداليسم که اراضی موقوفه در اختيار دستگاه روحانيت قرار داشت، روحانيون مستقيما در 
 با فئوداليسم ھا آنھای پيوند  يک بودند و اين خود يکی از زمينهاستثمار فئودالی سھيم و شر

شد، از اين لحاظ دستگاه مذھبی در  بود و مذھب توجيه استثمار فئودالی به کار گرفته می
انگلس درباره نقش کليسا در غرب . ھائی با نقش کليسا در غرب دارد ايران مشابھت

  :نويسد می

لک تقريبا يک سوم زمين بود و در تشکيلات فئودالی کليسا در ھر کشوری به عنوان ما«
قدرت عظيمی داشت، کليسا با مالکيت فئوداليش رشته ارتباط واقعی ميان کشورھای مختلف 

داد و تشکيلات فئودالی کليسا به نظام فئودالی و سلطه دنيوی غسل  را تشکيل می
  )انگلس، سوسياليزم قضايی(» بخشيد میتطھير

و يا شرکت در توليد به طور اتفاقی، از طريق " مشروع"ھای غير   راهعلاوه برروحانيون 
درآمدھای اوقاف و اداره اماکن مذھبی، خمس و زکوة، وعظ و خطابه، اجرای امور 

  .کردند زندگی خود را تامين می... معاملات و عقد و غيره

ز دستگاه ھا و دربار بود و بخشی ا بخش اعظم دستگاه مذھبی، ارتجاعی و متحد فئودال
 طلاب فقير -ھای پائينی آن به ويژه لايه(ولی بخشی از روحانيت . شد دولتی محسوب می

شان با زندگی زحمتکشان، به دفاع از زحمتکشان  به علت نزديکی و آميختگی زندگی...) و
ای  ھای توده روحانيون مترقی در جنبش. پيوستند ھای اعتراضی می خواستند و به جنبش بر می

. اند نقش فعالی ايفا کردهگرفت،  ئوداليسم که غالبا رنگ مذھبی نيز به خود میدوران ف
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ھای طبقاتی گوناگون  گيری ھای مختلف روحانيت موضع ترتيب از ھمان آغاز، جناح بدين
  .اند اند، بخشی در کنار ارتجاع و بخش ديگر در کنار خلق قرار گرفته داشته

ی خصوصياتی است که لازم است مورد توجه مثابه يک قشر اجتماعی دارا روحانيت به
. کند اين قشر نقش مستقيم در توليد ندارد و از قبل زحمتکشان خود را تامين می. قرار گيرد

  :ی روحانيت دارای مشخصاتی است که از آن جمله است ورود به جامعه

لوم ھای آموزشی در مدارس ع آشنايی به زبان عربی، دانستن فقه اسلامی، گذراندن دوره
. ای دارد روحانيت در جامعه موقعيت ويژه... ، ملبس بودن به لباس آخوندی"گی طلبه"دينی 

مندی از توليدات اجتماعی برای اين قشر، منافع  اين موقعيت ويژه اجتماعی و نحو بھره
اين منافع اقتصادی و اجتماعی در رابطه . خاصی ايجاد کرده استاقتصادی و اجتماعی 

) قشری(بدين لحاظ تامين منافع صنفی .  اجتماعی آنان در جامعه قرار داردمستقيم با وضعيت
اين امر .  سياسی يا موقعيت اجتماعی آنان است–روحانيت در گرو تضمين وضعيت حقوقی 

گيری به نمايندگی از جانب   موضععلاوه برھای مختلف روحانيت  شود که جناح موجب می
روحانيت نيز ) قشری(تامين منافع و مصالح صنفی اقشار و طبقات مختلف جامعه، در جھت 

به  نقشی که  بر علاوهکاست روحانی  «:نويسد رفيق بيژن در اين مورد می. تلاش کنند
 از جانب قشرھا و طبقات مختلف جامعه به عھده دارد و از اين جھت نمايندگی

ان روحانی رھبر. خود دارای منافع و مصالح صنفی استکند،  ھای مختلف می گيری موضع
و دستگاه مذھبی در طول تاريخ فئوداليسم، در ايران به مثابه يک مرجع سياسی و قضايی به 

در گذشته شاھد درگيری قشر . حساب آمده و در حاکميت با دربار و خوانين شريک بودند
 ».ايم  ارضی بودهفرمانروايیبالايی دستگاه مذھبی با دربار و حکام بر سر حدود و ثمور 

  ) تاکيد از ماست– شناسی امعهطرح ج(

ھايی با نقش  ھرچند مشابھت) سلطه و در اکثر کشورھای تحت(دستگاه مذھبی در ايران 
ھای نيز ھست که در رابطه با تاثيری است که ورود  گی کليسا در غرب دارد ولی دارای ويژه

ن باره بيژن در اي.  بر جای گذارده استھا آناستعمار به اين جوامع در مسير تکامل 
آينده ، ھا آننفوذ سياسی و فرھنگی گران و  در دوره معاصر، ورود استعمار«: نويسد می

بدين ترتيب در حالی که فئوداليسم در ايران از . ساخت  را با خطر روبرو میقشر روحانی
کرد،   عمل نمیم خصوص ھنگامی که استعمار مستقي گران به آميزاستعمار ورود مسالمت

به ادامه تحکيم فرھنگ مذھبی و  ھا آنکرد، روحانيان که ثبات موقعيت  احساس خطر نمی
رشد بورژوازی . اين نفوذ مستمر ناراضی بودندموقعيت مذھب در جامعه بستگی دارد، از 

تکيه کند و به نمايندگی آن باعث شد که جناحی از قشرھای مذھبی به اين طبقه رو به رشد 
توانست در چھارچوب کھنه  اين جناح روحانی نمی. مايددر مقابل دربار و استعمار مقاومت ن

ھای ارتجاعی  جناح. خواھانه نشان ندھد و ارتجاعی مذھبی باقی بماند و از خود تمايلات ترقی
ھای مترقی قرار گرفتند ولی آنجا که پای مصالح  که با فئوداليسم پيوند داشتند در مقابل جناح

افتاد در  اه مذھبی از جانب رژيم دوجانبه به خطر میقشری به ميان ميامد يعنی موقعيت دستگ
طرح (» .شد ھای صنفی ولو به طور موقت ظاھر می ، ھمبستگیتضادھای سياسیعين 
  ) تاکيد از ماست– شناسی جامعه

پس از سازش بورژوازی بزرگ با امپرياليزم و فئوداليسم در انقلاب مشروطيت، که 
ھايی از روحانيت که  دور و ملی تکميل شد، جناحبندی بورژوازی به دو بخش کمپرا تقسيم

وابسته به فئوداليسم و کمپرادوريسم و امپرياليسم بودند، در برابر روحانيت مدافع بورژوازی 



 ھای فدائی خلق ايران سازمان چريک  سياسی–ارگان تئوريک         ١نبرد خلق    

  )اقليت(تايپ تارنمای سازمان فدائيان  باز       ١٣۵٩تير ماه   

  

        

 ۵١

 را ھا آن طبقاتی و کشمکش بين –ھای سياسی  بورژوازی قرار گرفتند که تضاد ملی و خرده
  .توان مشاھده کرد و بارزی مینحو کاملا روشن  ھای اخير به در طول مبارزات دھه

تدريج از نقش مذھب کاسته  داری و بسط و نفوذ فرھنگ غرب، به با رشد و گسترش سرمايه
 سياسی فئوداليسم در ايران ضربه –با رفرم ارضی و پايان دادن به سلطه اقتصادی . شد

داره امور تقسيم اراضی موقوفه، خارج شدن ا. اساسی به منافع و موقعيت اين قشر وارد آمد
حج و اماکن متبرکه و غيره از دست روحانيت و برقراری کنترل دولتی بر اين مراکز، 

ھای گذشته، تحليل تدريجی بورژوازی ملی و رو به تلاشی نھادن و تضعيف  فروپاشی سنت
بورژوازی سنتی و کاھش اھميت و نقش سياسی و اقتصادی بازار، موقعيت  افزون خرده روز

با اين ھمه، بخش اعظم مراجع عالی رتبه مذھبی، . از پيش تضعيف کردروحانيت را بيش 
ھای غير   به جناحھا آنشان که به دليل وابستگی  گاه ھای جزئی و گاه و بی عليرغم مخالفت

مسلط بورژوازی وابسته و پايمال شدن مصالح قشری روحانيت بود، در برابر ديکتاتوری 
ری خشن و فاشيستی تن در دادند و به صورت خشن تسليم شدند و به حاکميت ديکتاتو

به ... الله خمينی و طالقانی و تنھا اقليتی از مراجع مذھبی نظير آيت. مدافعان سيستم درآمدند
بورژوازی سنتی دارای تمايلات ضد امپرياليستی بودند و بر عليه  شان با خرده علت پيوند

  .کردند ديکتاتوری مبارزه می

 وابسته، رشد صنايع و گسترش توليد و مبادله کالايی، نقش و با ادامه رشد بورژوازی
بايستی تابع ضروريات و نيازھای رشد و گسترش  ميزان قدرت و نفوذ مذھب نيز می

در اين دوران بود که مسئله جدائی دين از سياست از مواضع . شد داری وابسته می سرمايه
 که در دو دھه گذشته ھمان طور و بورژوايی برای سيستم حاکم به صورت نياز مبرم درآمد

جای قوانين  البته جدايی دين از سياست، جايگزينی قوانين حقوقی به. ديديم گام به گام انجام شد
جنبش کالونيسم . داری در غرب و ديگر جوامع نيز اتفاق افتاده است شرعی در تکامل سرمايه

دين از سياست و بورژوايی و پروتستانيسم در حقيقت تجلی جريان بورژوايی برای جدايی 
: نويسد انگلس در خصوص جدائی دين از سياست در غرب می. کردن دين فئودالی بود

آمد و ھنوز نيم قرن  درپرچم مذھبی در انگلستان برای آخرين بار در قرن ھفدھم به اھتزاز «
، يعنی بينی کلاسيک بورژوايی بشود بايستی جھان بينی نوينی که می سپری نشده بود که جھان

بينی  اين به معنی دنيوی شدن جھان.  در فرانسه تجلی کرد–بينی حقوقی بدون بزک  جھان
 و جانشين شدن دگم حقوق الھی به وسيله حقوق انسانی و جايگزين شدن کليسا به مذھبی

کردند به  مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در گذشته، مردم تصور می . بودوسيله دولت
 اکنون به –ی کليسا تحميل شده بود   زيرا به وسيله– دگم آفريده شده استی کليسا و  وسيله
ی حکومت به وجود  وسيله ی حقوق استوار بود و به شد که بر پايه ی مناسباتی تلقی می منزله

علت آن بود که مبادله کالا در مقياس اجتماعی و در حد اعلای گسترش آن خاصه . آمده بود
مناسبات قراردادی مربوط متقابل را به وجود ، ن اعتبار مالیی مساعده و داد به وسيله

تواند به وسيله جامعه ارائه شود  ست که فقط می ای اورد و به اين ترتيب مستلزم قواعد کلی می
 سوسياليزم -انگلس( ».ی حکومت مقرر شده است ای که بوسيله  يعنی ضوابط حقوقی–

  ) تاکيدھا از ماست–قضايی 

دين از سياست تحقق يافت، ھم در دوران که در غرب طی شد تا جدائی ای  البته پروسه
در آنجا . تاريخی متفاوتی بود و ھم با نحوه تحقق آن در جوامع تحت سلطه تفاوت داشت

ھای انقلابی بود  داری قرار داشت و دارای خصلت بورژوازی در دوران رقابت آزاد سرمايه
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حال آن که در جوامع تحت سلطه بخش . انجام دادو اين جدايی را به نحو نسبتا راديکالی 
اعظم بورژوازی وابسته به انحصارات امپرياليستی و فاقد خصلت انقلابی بود و با فئوداليزم 

بورژوازی . سازش کرد و نتوانست جدايی دين از سياست را به نحو راديکالی عملی سازد
ت فئوداليسم پايان داد، در اين  که طی پروسه تدريجی و رفرميستی به حياھمان طوروابسته 

  .زمينه نيز به تدريج عمل کرده است

با جدايی ھرچه بيشتر دين از سياست، موقعيت اجتماعی روحانيت نيز تضعيف شد و 
ھا در  ھايی نيز که به فئوداليسم تکيه داشتند، با الغاء فئوداليسم و کاناليزه شدن فئودال جناح

  .دفاع از آن پرداختند تکيه کردند و به) بورژوازی (جھت بورژوازی وابسته به اين طبقه

ھای مختلف روحانيت علاوه بر دفاع از منافع طبقاتی معين برای   که گفتيم جناحھمان طور
تواند  البته منافع و مصالح قشری روحانيت می. کنند تامين منافع قشری خويش نيز تلاش می

مثلا ھنگامی که . طبقاتی معين داشته باشدو تضادھايی نيز با منافع ھايی اصطکاک  در جنبه
تبع آن تضعيف موقعيت  ھای مادی رشد سيستم، جدايی دين از سياست و به ضرورت

کند، با اين عمل خود ممکن  کند و بورژوازی در اين جھت اقدام می روحانيت را ايجاب می
ر برابر ھا را وا دارد که برای دفاع از مصالح قشری خويش د است حتی اعتراض جناح

تواند   نمیگاه ھيچھا  ولی اين مخالفت. بورژوازی قرار بگيرند و با آن اقدامات مخالفت ورزند
جای دفاع از منافع بورژوازی از منافع طبقاتی ديگری دفاع  ھا به موجب آن شود که اين جناح

ز شان، دست در دست بورژوازی به دفاع ا  در ھمان حال در حين مخالفتھا آن بلکه .کنند
شان با بورژوازی تضاد  منافع طبقاتی بورژوازی در برابر ساير اقشار و طبقات که منافع

 ھمچنان مالکيت خصوصی ھا آن. کنند خيزند و از منافع بورژوايی دفاع می دارد، بر می
شمارند و استثمار وحشيانه کارگران  کنند و آن را موھبت آسمانی می بورژوايی را تقديس می

لذا اين تضادھا را نبايد . کنند  توسط بورژوازی کسب و کار حلال اعلام میو زحمتکشان را
ای ضمن وحدت با طبقه خويش، دارای تضاد با آن  نماينده ھر طبقه. مطلق و عمده انگاشت

: نويسد مارکس در ايدئولوژيک آلمانی می. نيز ھست و طبقه از نماينده طبقه متمايز است
تواند و بايد با يکديگر در تضاد افتد،  ماعی و آگاھی میسه جزء نيروی توليد، وضع اجت«

زيرا با تقسيم کار اين امکان و از آن بالاتر اين واقعيت به وجود آمد که فعاليت معنوی و 
مندی و کار، توليد و مصرف، نصيب افراد مختلف گردد و امکان اين که در  مادی، بھره

تقسيم کاری که در بالا چون يکی از ...  کار استتناقض نيفتند تنھا در از ميان برداشتن تقسيم
ی حاکم نيز چون تقسيم کار ميان کار  نيروھای اصلی تاريخ تاکنون يافتيم، اکنون در طبقه

شود، آنچنان که درون اين طبقه بخشی چون انديشندگان اين طبقه  معنوی و مادی نمودار می
ی  پنداری اين طبقه درباره  ساختن خوشای که ھای فعال و در يابنده ايدئولوگ(شود  ظاھر می

ھا  پنداری در حالی که بخش ديگر به اين خوش) سازند خويش را منبع اصلی معاش خويش می
تواند حتی به تخالف و دشمنی دو  اين شکاف میدر اين طبقه . برخورد بيشتر منفعل دارد

خود  افتد خود به میکه در آن خود طبقه به خطر ، ولی با ھر تصادم عملی بخش تکامل يابد
رود که افکار حاکم گويا افکار طبقه   ديگر اين نمود نيز از ميان میجائی کهرود  از ميان می

 ترجمه –ايدئولوژی آلمانی (» .حاکم نبوده و نيرويی جدا از نيروی اين طبقه داشته است
  ) تاکيد از ماست–فارسی 
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 به طور خاص روحانيت را با طور عام بود و اگر اين رابطه طبقه و نمايندگانش به
اش در نظر بگيريم، آنگاه استقلال نسبی که در رابطه بين طبقه  خصوصيات قشری و مذھبی

   .تری در رابطه با روحانيت مشاھده خواھد شد شکل بارز اش وجود دارد به و نماينده

ع ھای مختلف روحانيت از منافع قشری خويش دفا گوييم جناح بنابر اين ھنگامی که می
کنند و سعی در حفظ موقعيت اجتماعی روحانيت دارند، اين بدان معنی نيست که اين  می

کنند و از منافع طبقاتی معين دفاع   و فقط از منافع قشری روحانيت دفاع میصرفاھا  جناح
ھای مختلف روحانيت، منافع طبقاتی اقشار  گوييم جناح و يا برعکس ھنگامی که می. کنند نمی

کنند بدان مفھوم نيست که منافع قشری اصلا مطرح  ف جامعه را نمايندگی میو طبقات مختل
  .کنند ھای مختلف برای حفظ موقعيت روحانيت و مصالح قشری آن تلاش نمی نيست و جناح

 دفاع از منافع طبقاتی معين برای علاوه برھای مختلف روحانيت  ست که جناح واقعيت آن
 نھايتالبته لازم به تاکيد است که آن چه در . کنند یتامين مصالح قشری خويش نيز تلاش م

ھای مختلف تنھا در چھارچوب   است و جناح١کند، منافع طبقاتی نقش تعيين کننده را ايفا می
تامين  نيز راکوشند منافع و مصالح صنفی خويش  دفاع از منافع طبقاتی معين است که می

  .کنند

رسيم که  ر مذھبی حاکميت کنونی به اين نتيجه میيعنی ما نه مانند برخی رفقا با ديدن ظاھ
ھای مختلف  کند و جناح  از منافع قشری خويش حرکت میصرفادر حاکميت کنونی روحانيت 

ھای روحانيت  کنند، و نه مانند برخی رفقا تلاش روحانيت از منافع طبقاتی معين پيروزی نمی
گرايانه  گرائی واپس آرمان(بورژوازی سنتی  اش به خرده را برای تضمين منافع ويژه

زيرا با چنين تحليلی معلوم نيست . کنيم منتسب می) ٣۵ ضميمه کار –بورژوازی سنتی  خرده
کنند  که آشکارا از منافع بورژوازی دفاع می... موضع کسانی نظير قمی، شيرازی، بھشتی و

نه قابل توجيه و در عين حال طرفدار ولايت فقيه و تضمين منافع ويژه روحانيت ھستند، چگو
  .خواھد بود

کنند و حتی بر سر ھمين  تلاش میکسانی نظير بھشتی برای تضمين منافع ويژه روحانيت 
امتيازات ويژه با کسانی نظير بازرگان که مخالف اين امتيازات ھستند، اختلاف و درگيری 

لرای بوده در ا طبقاتی بورژوازی متفقکنند ولی عليرغم اين و در دفاع از منافع  نيز شيدا می
  .اند  در اين مورد درنگی را جايز نشمردهگاه ھيچيک صف قرار دارند و تاکنون نيز 

گرايانه  ولايت فقيه نيز برخلاف نظر برخی رفقا، بازتاب آرمان گرايی واپس
اگر . کردند اگر چنين بود نمايندگان بورژوازی از آن دفاع نمی. بورژوازی سنتی نيست خرده

ھای اجتماعی و شرايط موجود و اين که چگونه  طور مجرد و جدا از واقعيت هولايت فقيه را ب
 منافع مشخصخودی خود بازتاب  توانيم بگوييم که به شود، در نظر بگيريم، می عملی می

ولايت فقيه بسته به اينکه چه کسی آن را تفسير کند و چه کسانی . طبقاتی طبقه معينی نيست
اگر آن . افع طبقاتی گروه اجتماعی خاص قرار خواھد گرفتآن را عملی سازند در خدمت من

صدر و چمران عملی سازند صد البته که در خدمت منافع  را بھشتی يا قمی تفسير کنند و بنی
طبقاتی، بورژوازی بکار گرفته خواھد شد و امروز در قانون اساسی ولايت فقيه با مناسبات 

البته ولايت فقيه . ابسته صحه گذارده استداری و موجود تلفيق شده و بر سيستم سرمايه
ويژگی خاصی نيز دارد و آن امتيازاتی است که برای روحانيت در نظر گرفته است و 

                                                           

گيرند و نقش  ھا در تحليل نھايی در خدمت اقشار و طبقات مختلف جامعه قرار می به اين مسئله توجه کنيم که ايده - ١
 . عينی طبقاتی معينی دارند
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است برای تلفيق دين و سياست که در حقيقت انعکاس تلاش روحانيت است  تلاشی گر بيان
  .اش برای حفظ امتيازات ويژه و تضمين موقعيت اجتماعی

يابد،  شود و رنگ واقعی خود را باز می  که قانون اساسی در عمل پياده میبا اين ھمه امروز
کند و در جھت حفظ و  سپرده شدن قدرت عمده دولتی به دست بورژوازی را تائيد می

داری  ای که مناسبات سرمايه  در جامعه١.شود سازی مناسبات موجود بکار گرفته می باز
توانست   اختيار بورژوازی است جز اين ھم نمیوابسته بر آن حاکم است و قدرت دولتی در

  .باشد

ای برخوردار  ولی چرا و چگونه روحانيت در اين مقطع تاريخی از چنين امتيازات ويژه
برای درک اين مسئله بايد به بحران سياسی و اجتماعی عميق ) طور موقتی ولو به(شود  می

يت در جنبش اخير و چگونگی حاکم بر جامعه، روند گسترش مبارزه طبقاتی و نقش روحان
ھای قبل نيز اشاره کرديم، با   که در بخشھمان طور. گيری ارگان سازش توجه کرد شکل
ھای مختلف روحانيت عليه رژيم فزونی  ، مخالفت جناح۵۶گيری مبارزات مردم از سال  اوج
از ھايی  جناح. گرفت ھا از موضع طبقاتی واحدی صورت نمی ولی اين مخالفت. يافت

ھای غير مسلط بورژوازی وابسته و نيز تضعيف موقعيت  شان با جناح حانيت به دليل پيوندرو
اجتماعی و پايمال شدن منافع و مصالح قشری روحانيت در موضع اپوزيسيون قرار گرفته 

اکثريت مراجع عالی رتبه نظير قمی، روحانی، محلاتی، شيرازی، شريعتمداری، . بودند
ای با  ھای ديرينه جناح ديگر روحانيت که پيوند. گيرند قرار میدر اين جناح ... بھشتی و

بورژوازی سنتی و منافع  بورژوازی سنتی داشت، به دفاع از منافع پايمال شده خرده خرده
طالقانی، خمينی، سعيدی، منتظری . قشری روحانيت به مبارزه با ديکتاتوری برخاسته بود

 البته ھمانگونه که در طيف وابسته به بورژوازی .ھای برجسته اين جناح بودند از چھره... و
، در درون ٢ھای وابسته بورژوازی بزرگ و توسط را از يکديگر تميز داد توان جناح می

بورژوازی  ھای مختلف خرده گيری لايه توان موضع بورژوازی نيز می طيف مدافعين خرده
يشتر به لايه بالايی ھای خمينی ب گيری مثلا موضع. سنتی را از يکديگر متمايز کرد

موضع خمينی . بورژوازی سنتی و موضع طالقانی به لايه ميانی آن نزديک بود خرده
ھای مختلف و چه در  گيری تر از طالقانی بود و اين را چه در موضع کارانه محافظه

مثلا طالقانی . توان تشخيص داد گرفتند به روشنی می ھايی که برای مبارزه در پيش می روش
و يا در . يد نکرد آنان را تائگاه ھيچل آن که خمينی ھدين خلق ايران حمايت کرد حااز مجا

ھای چشمگيری بين آنان  تفاوتھا و تفسيرھای و گوناگون از قران و فقه اسلامی  برداشت
اين در حقيقت . طالقانی مخالف ولايت فقيه بود و قشريت خمينی را دارا نبود. وجود داشت

کوشيد دين  کرد و می بورژوازی دفاع می تر از منافع خرده انهپيگير بدان معنی بود که وی
بورژوازی و متناسب با ايدئولوژی آن نوسازی  اسلام را ھرچه بيشتر با منافع واقعی خرده

  .کند

 و ھا سازماندر غياب ) که عمدتا خودانگيخته بود(ای  تدريج و با رشد مبارزات توده  به
بورژوازی در جنبش، جناحی از  تر بودن خرده نقلابی و فعالاحزاب نيرومند و با تجربه ا

بورژوازی سنتی داشت، با تکيه بر  تر با خرده و فشردهروحانيت که پيوندھای نزديک 

                                                           

١
 .ی وابسته است يعنی نقش عينی طبقاتی آن، تثبيت سلطه بورژواز- 

٢
بندی مشخص طبقاتی در جنبش   بايد تذکر دھيم که اين تمايز در دوره قبل از قيام به علت شکل نگرفتن صف- 

 .شود گيرد آشکارتر می بندی طبقاتی در جنبش شکل می زياد آشکار و روشن نبود، ولی امروز که صف
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بازاريان و کسبه و با سود جستن از امکاناتی که برای برپايی جنبش اعتراضی عليه رژيم در 
ھای  و کلا با توسل به تاکتيک...) ھبی و مذمراسماز قبيل منابر، مساجد، (اختيار داشت 

  .کرد مذھبی، اتوريته روزافزونی کسب می

، سوابق )عليرغم تزلزلش در مقابله با امپرياليسم(قاطعيت خمينی در برابر شاه 
تر  اش در ميان مردم و محبوبيتی که در بين بازاريان و کسبه داشت و از ھمه مھم مبارزاتی

ی سنتی در صحنه مبارزه دمکراتيک و ضد ديکتاتوری، او و بورژواز تر بودن خرده فعال
  .پيروانش را که به اين قشر تکيه داشتند از اعتبار سياسی بسيار زيادی برخوردار کرد

 ھا آننيروھای مختلف در برابر ديکتاتوری، امکان ھماھنگی بين " ھمسويی"از ھمان زمان 
ھای سياسی ناشی از  ھا و تضاد بندی حرا به وجود آورده بود و روحانيت نيز عليرغم جنا

که اين امر خود در آن . کرد ھای طبقاتی متفاوت، تقريبا به طور يکپارچه حرکت می وابستگی
  .بندی طبقاتی در روحانيت، ھمچنان در کل جنبش، بود  فقدان صفگر بيانمقطع 

ژوازی را ای و تشديد بحران اقتصادی و سياسی حاکميت بور رشد و گسترش مبارزات توده
بورژوازی وابسته به علت شرايط تاريخی رشد خود، . با خطری جدی روبرو ساخته بود

وابستگی به انحصارات جھانی، ضعف قشرھای توليد و نقش فائقه بخش دولتی و قشر 
فاشيستی شاه، اعمال  بوروکرات، سلطه سياسی خويش را از طريق ديکتاتوری مونارکو

بورژوازی، سلطنت را آنچنان جاودانه . د را تشکيل نداده بودکرد و احزاب وابسته به خو می
ی  احزاب چندگانه. ھا بتوانند آن را سرنگون سازند کرد توده انگاشت که تصور نمی می

 که فاقد اعتبار سياسی در ١...ايرانيست و غيره بورژوازی نظير حزب ايران نوين، مردم پان
کردند منحل شدند و حزب  نقش چندانی را ايفا نمیھا بودند و عملا در صحنه سياست  بين توده
کرنای رژيم،  و ھا و تبليغات و بوق عليرغم تمام تلاش.  و شه ساخته رستاخيز علم شدفراگير

. ھا کسب کند اين حزب نيز نتوانست ھيچگونه اعتبار سياسی و نفوذ معنوی در بين توده
 نظامی و پليسی ھای ارگانتکيه بر بورژوازی در پناه چماق با سرکوب فاشيستی رژيم و با 

آن از منافع اقتصادی و سياسی خود و امپرياليسم مدافعه و برای تحکيم سلطه خويش تلاش 
  .کرد می

ھای  با رشد بحران اقتصادی و سياسی و شدت يافتن تضادھای درونی بورژوازی، درگيری
 حل بحران ھای مختلف بورژوازی برای تامين و تضمين سھم خويش و چگونگی جناح

ھای مختلف بورژوازی به تدريج خطر سقوط ديکتاتوری را  جناح. اقتصادی فزونی گرفت
ھا را به انحراف بکشاند و از عمق و وسعت آن  کردند مبارزات توده احساس و تلاش می

ھای مذھبی وابسته  محافل، دستجات، احزاب، جناح. بکاھند و سيستم را از بحران نجات دھند
که ساليان سال با خالی کردن صحنه مبارزه، زمينه را برای سرکوب خشن و به بورژوازی 

ولی . ضد خلقی و وابسته به امپرياليسم آماده کرده بودند به تکاپو افتادندفاشيستی رژيم 
در اين . تر از آن بودند که بتواند به سادگی در دل مردم جائی برای خويش بيايند اعتبار بی

بی وابسته به بورژوازی به علت پايه داشتن اعتقادات مذھبی در ھای مذھ ميان شانس جناح
. ھا بود ھا و رنگ مذھبی گرفتن جنبش، بيش از ساير جناح ذھن، تفکر و فرھنگ توده

 در برابر خمينی، ديگر مراجع مذھبی وابسته به خود را تقويت –کرد  بورژوازی تلاش می
ھا صورت   که برای امثال شريعتمداریھا تبليغاتی بود ھای بارز اين تلاش کند، نمونه

                                                           

١
شدند و بيشتر جنبه  ن که شديدا از بالا کنترل میجا ذکر اين مسئله لازم است که اين احزاب به علت آ  در اين- 

 .نمايشی داشتند ھيچگاه تبديل به احزاب قدرتمند بورژوازی نشدند
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کرد که عناصر  گرچه بورژوازی به سازش با خمينی اميدوار بود، ليکن تلاش می. گرفت می
و ھنگامی که نتوانست در اين امر موفق . ًکاملا وابسته به خود را در راس جنبش قرار دھد

 بکشاند، بازرگان شود کوشش کرد تا با احاطه کردن دور و بر رھبری او را به طرف خود
با امام بيعت کرد، سنجابی پس از مسافرت به پاريس رھبری امام را پذيرفت، عناصر 

الله  ديگر مراجع تقليد نظير آيته. وابسته به بورژوازی و امپرياليزم در کنار اما قرار گرفتند
شان حتی در برابر رژيم  که موضع... نجفی، شيرازی، قمی، محلاتی، گلپايگانی و

ليکن شريعتمداری . تدريج رھبری خمينی را پذيرفتند جويانه بود به تاتوری شاه آشتیديک
 تاييد ضمنی خمينی، حاضر به قبول کامل رھبری وی نشد و علاوه بر حفظ معليرغ

خمينی به مقام رھبری بلامنازع و .  به رقابت صنفی با وی نيز ادامه دادتضادھای سياسی
  .شد تبليغ می" وحدت کلمه"ای  بر چنين زمينه. يافتمرجع عالی و امام امت ارتقاء 

ھا حرکت کرده بود، نه تنھا قادر نبود انرژی خروشان  دنبال توده اين رھبری که ھمواره به
 را در جھت سرنگونی کامل سيستم ھدايت کند، بلکه خود نيز از هپا خاست ھا توده به ميليون

ھايی که در  کرد و روش ھايی که اتخاذ می کراديکاليزه شدن جنبش در ھراس بود و با تاکتي
  .شد گرفت، مانع عمق يافتن جنبش و قطب بندی طبقاتی در آن می پيش می

کاری رھبری، بحران اجتماعی و سياسی که تمام زوايای جامعه را در  عليرغم محافظه
ديگر ھنگامی که . کشاند تری را به ميدان مبارزه می ھای وسيع برگرفته بود، ھر روز توده

ای از دست داده بود،  سرکوب تروريستی و آشکار، کارآيی خود را در برابر جنبش توده
بورژوازی به . ای روی آورد ھای نوينی برای سد کردن جنبش توده بورژوازی به شيوه

ای برخوردار شده  سابقه که در جنبش از نفوذ و اعتبار بی(استفاده از مذھب و به روحانيت 
ا بتواند در پناه نفوذ روحانيون و زير پرچم مذھب و رھبری مذھبی ، متوسل شد ت)بود

 کامل آن جلوگيری نابودیھا عليه مناسبات موجود، و از  جنبش، از اقدامات قھرآميز توده
شد و  نفوذ و اتوريته رھبران مذھبی چنانچه در خدمت بورژوازی بکار گرفته می. کند
داری وابسته باز   جھت واژگونی سيستم گنديده سرمايهھا را از اقدام مستقلانه توانست توده می

  .دارد

بايست برای  مبارزه طبقاتی آنچنان شرايطی را ايجاد کرده بود که روحانيت و مذھب می
بھترين طريق به . کردند نجات سيستم از خطر انھدام و نابودی، نقش بسيار فعالی ايفا می

ود گرفته بود، استفاده از مذھب و انحراف کشاندن جنبش که کاملا رنگ مذھبی به خ
 در چنين شرايطی مذھب از موقعيت و منزلت والائی برخوردار شد و .روحانيون بود

ھای سياسی  حتی جناح. ای يافتند نمايندگان مذھبی بورژوازی نقش بسيار فعال و موقعيت ويژه
جناح مذھبی بورژوازی رنگ مذھبی بيشتری به خود گرفتند و حداکثر تلاش برای سازش با 

. بورژوازی سنتی مرفه که رھبری جنبش را نيز در اختيار داشت به عمل آمد وابسته به خرده
ھا در آستانه يک اقدام  يافت و توده عينی انقلاب بلوغ نھايی میدر موقعيتی که شرايط 

 بورژوازی سنتی مرفه با تاييد تشکيل نمايندگان مذھبی خردهسابقه تاريخی قرار داشتند،  بی
شورای انقلاب و دولت بازرگان که در ترکيب ھر دو ارگان، نمايندگان بورژوازی وابسته 
متوسط اکثريت داشتند، در واقع سپردن قدرت عمده دولتی به دست بورژوازی و راه سازش 

 در چنين شرايطی ضروری بود که روحانيت و مذھب از ١.با بورژوازی را برگزيدند
روحانيت وابسته به بورژوازی تلاش . ای برخوردار شود موقعيت خاص و امتيازات ويژه

                                                           

١
 .ھای سازش از قبل فراھم شده بود  البته زمينه- 



 ھای فدائی خلق ايران سازمان چريک  سياسی–ارگان تئوريک         ١نبرد خلق    

  )اقليت(تايپ تارنمای سازمان فدائيان  باز       ١٣۵٩تير ماه   

  

        

 ۵٧

خويش را نيز تضمين کند و کرد علاوه بر پاسداری از منافع بورژوازی، منافع و مصالح  می
بورژوازی  جناح مذھبی وابسته به خرده. ای را که کسب کرده بود، حفظ کند امتيازات ويژه

 بورژوازی به انجام نوه بر وا داشتسنتی مرفه نيز با بورژوازی سازش کرده بود، علا
  بورژوازی در عين حال در جھت حفظ امتيازات ويژه ھايی به نفع قشر مرفه خرده رفزم

 که قبلا نيز توضيح داديم به صورت پافشاری ھمان طوراين تلاش . کرد روحانيت تلاش می
ذا در حاکميت کنونی ل. برای تلفيق ولايت فقيه با روبنای مناسبات موجود، تجلی و تبلور يافت

عليرغم پوشش مذھبی و موقعيت ويژه روحانيت در آن، قدرت واقعی دولتی در دست 
داری وابسته  البته ولايت فقيه با روبنای جامعه سرمايه. بورژوازی قرار گرفته است

  .تضادھايی دارد که در بررسی قانون اساسی به آن خواھيم پرداخت
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  ھای اقتصادی سياست

  ارگان سازش

چه ) بورژوازی با بورژوازی سازش نمايندگان خرده(اما حاصل و عملکرد چنين ارگانی 
بورژوازی و  دموکراسی خرده«:دھد  لنين به اين سئوال چنين جواب می؟تواند باشد می

بورژوازی   سران دموکراسی خرده.، به بورژوازی گرايش دارندبخصوص سران آن
داران بزرگ تسکين  ی خود را با وعده و وعيد و اطمينان بامکان سازش با سرمايهھا توده
ھای زحمتکش  قشر فوقانی کم عده تودهداران برای   از سرمايهحالتدھند و در بھترين  می

در بورژوازی  ولی اين دموکراسی خرده. گيرند  میھای ناچيز بسيار کوتاھی مدتی گذشت
 و به شکل زائده ناتوان آن و آلت ه دنباله بورژوازی بودهکليه مسائل قطعی و مھم ھميش

ھای انقلاب،  درس(» .مطيعی در دست سلاطين سرمايه مالی عرض وجود نموده است
  )ست  تاکيد از ما– ۴٨٨مجموعه آثار صفحه 

علاوه  به. عينيت عملکرد يک ساله حاکميت کنونی نيز چيزی جز اين را نشان نداده است
و بر ی مجبور شده اقداماتی در جھت احيای توليد خرد بکند، عمدتا با اتکاء اگر حاکميت کنون

ھا و عدم توانائيش در مھار کردن و تحت کنترل گرفتن اين فشار  پايه فشار خرده کنند توده
  .بوده است

اين . ی اقتصاد است ھای حاکميت کنونی در زمينه در اين بخش ھدف ما بررسی سياست
  :ھا عبارتند از سياست

  .بورژوازی ھايی در جھت احيای توليد خرد و حمايت از خرده  رفرم-١

  .داری وابسته سازی نظام سرمايه  تلاش برای باز-٢

  

  بورژوازی ھايی در جھت احيای توليد خرد و حمايت از خرده  رفرم-١

کاران و  بورژوازی، آن ھم قشر کاسب ترين نيرو در جريان قيام خرده اگر بپذيريم که فعال
اند و اين قشر بيش از ديگر اقشار و طبقات به منافع طبقاتی  کنندکان شھری بوده رده توليدخ

واقف بود و نمايندگان آن ھنگام با بورژوازی در حاکميت حضور فعال داشت، روشن خود 
خواھد شد که لزوما و از ھمان ابتدای به قدرت رسيدن ھيات حاکمه جديد مسئله پرداخت 

ھای  وران و بازاريان در جريان درگيری  وارد شده به کسب و پيشهھای خسارات و آسيب
ھا و بستن بازار و نيز  ھا قبل از قيام و بالاخص در طی اعتصابات و تعطيل مغازه ماه

 در روزھای قيام مطرح بوده است، تا بدان حد که بازرگان تحت ھا آنصدمات وارده شده به 
ھای اقتصادی مملکت، در پيام تلويزيونی خود  ختن چرخفشار اين نيروھا و نيز برای براه اندا

کارخانجات دولتی، بخش : کارخانجات ھم سه دسته است«:  فروردين ماه گفت٢۶در 
. خصوصی به مقياس وسيع و بزرگ، که يکبار ديگر ھم در يک سخنرانی به آن اشاره کردم

اند و  نيستند و پول را ھم بردهھا رفته بودند و  ی سوم اولا مالکين و صاحبان سرمايه اين دسته
توان ناديده گرفت  ھا را البته بدو دليل نمی اين. اند برای ما ارث بدھکاری و زحمت گذاشته

ھای توليدی مملکت ھستند که اقتصاد کشاورزی، صنعت و تجارت مملکت  اولا دستگاه
شده چون در  شود اين سرمايه بزرگ را که حال از ھر راھی جمع ، نمیست ھا آنوابسته به 

و سرپرستی برای اين اولين مسئله اين بود که سر و سامان . داخل مملکت ھستند خوابانيد
و . که البته در عرض يک ماه انجام شد. شان بگذاريم ھا به دست بياوريم و سرجای دستگاه
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ز آن آيد و ھم ا ناسيونال اتومبيل بيرون می  را افتاده و حتی الان ھم از ايرانھا آنخيلی از 
اما آن صنايع . مجتمع بزرگ اھواز کارخانجات رضائی آن ھم وارد کار توليدی شده است

اولا بازار نبود . اند قرار داشته... ھا در وضع اسفبار کوچک و متوسط بخش خصوصی، اين
ھا پولی را که بايد به  ثانيا بسياری از اين. و فروشی نداشتيم، بازاری نبود که مصرف کند

 يک مبلغ نسبتا معتنابھی وام با بھره بسيار نبا دادھا را ھم  و اين. نداشتند... ھندکارگران بد
 در مرحله اول حقوق و ھا آن گذشته شد تا با نظارت ھای بازرگانی نازل که در اختيار اطاق

تاکيد از  (»...شان تھيه شود ھای دستمزد کارگران داده شود، بعد مواد اوليه نداشتند که جنس
  )ست ما

 اميد در اين ننگه داشتدادن و کوشش جھت حفظ و زنده " وعده و وعيد"دولت موقت در 
ھا بعد از به قدرت رسيدن نيز  و ماه! ، به جمھوری اسلامی ھرگز کوتاھی نکرداقشار

کرد،  صحبت می" وران کسبه جزء و پيشه"جان  در کالبد بی" روح تازه دميدن"ھمچنان از 
 درباره )۵٨ شھريور ٣(لويزيونی خود در اوايل شھريور ماه از جمله بازرگان در پيام ت

صندوق ترميمی درست شده، مردم در آن  «:توسط دولت چنين گفت" کارھای انجام شده"
برای بکار افتادن مجدد .  ميليارد ریال از طريق اطاق بازرگانی وام داده شد٧۵. اند پول ريخته

شود،  ھايی که می واد اوليه بخرند و عليرغم اخلال مصنايع خوابيده، تا زنده بشوند و بتوانند
 اختيار رھای دولتی، د ھای کشاورزی، بانک  ميليارد از طريق بانک٣. شان بايستند روی پای

 ميليارد و يا سه يا ۵ھمين ديشب در شورای اقتصاد مبلغی در حدود . کشاورزان گذاشته شد
ھايی که آفت و   و در نطنز باغداران پستهباغبرای وام دادن به ) يادم نيست(چھار ميليارد 

وام برای کسبه جزء و پنجاه ميليارد ریال اختصاص داده شد . اند، داده شد زدگی داشته سرما
ھا يک مقدار   که اين...برای کشاورزان و صاحبان صنايع مثل آھنگر، خياط، ماھيگير و

ھا از  تاکيد (».ای پيدا کنند تازهرمقی در کارشان بيايد و بتوانند ابتکار بخرج بدھند و اوج 
  )ست ما

طرح «:  باز وعده داد که۵٨ آبان ٢٨ای با خبرنگاران در تاريخ   نيز بھشتی در مصاحبهو
خواھند  ھای کوچک به کسانی که می برای دادن سرمايه (!) در دست اجرا استاکنون  ھم

  ».ھای مورد نياز عموم همستقلا کار صنعتی و کار کشاورزی و توليدی بکنند، البته در شاخ

تا اين که بالاخره پس از گذشت يک سال از حکومت جمھوری اسلامی در دو بھمن ماه 
که اصل آن به تصويب شورای انقلاب رسيده " ھای کوچک توليدی و خدماتی نامه وام آئين"

  .است، اعلام شد

ھايی را برای  شتگذ"است که " بھترين حالتی" آن گر بياننامه به بھترين وجھی  اين آئين
  :به جزئيات آن بپردازيم. کند بورژوازی تامين می خرده" قشر فوقانی کم عده

حمايت از وام گيرنده ھدف خود را که " کار مستقيم و تمام وقت"با تکيه بر نامه  آئين: اولا
چه ... کسانی که بتوانند يک واحد کوچک: وام گيرنده«: کند  است روشن میبورژوازی خرده

 ۵شرط آن که اعضای گروه بيش از  صورت گروھی و شرکت، به رت فردی چه بهصو به
  ».کار کند در واحدی که گروه تامين کرده مستقيما و تمام وقتنفر نباشد و ھر عضو 

ھا قبل توسط بازار و   که از مدتست ای شبکه توزيع کننده اين وام ھمان شکبه: ثانيا
به معرفی دفاتر " الخسنه در سراسر کشور ضصندوق قر. "بازاريان تشکيل گرديده است

مسلما در (ھا که برای پرداخت وام به افراد مورد اعتماد خود  اين صندوق. جھاد سازندگی
  .وجود آمده است به) ربح(بدون دريافت بھره ) درجه اول و عمدتا ھمکاران بازاری
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خوبی  رقمی که به. تميزان و حداکثر وام پرداختی به ھر فرد سيصد ھزار تومان اس: ثالثا
  . کوچکی واحد توليدی با خدماتی ايجاد شده استگر بيان

کم "شود که رفرم، قشر کوچک و  با يک محاسبه سرانگشتی و سريع فورا روشن می: رابعا
  :شود از خرده توليد کنندگان  را شامل می" ای عده

   ميليارد ریال٣٠کل اعتبار تصويب شده 

کنيم ھمه مراجعه کنندگان به صورت فردی وام  فرض می(رد حداکثر وام پرداختی به ھر ف
 ميليون ١٨ زيرا اگر به صورت گروھی و به مشارکت مراجعه کنند حتی تا ∗دريافت کنند،

  . ميليون ریال٣) توانند وام بگيرند ریال ھم می

  تعداد نفرات وام گيرنده

٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ÷ ٣٠٠٠٠٠٠= ١٠٠٠٠    

شود که  ت اعتبار تصويب شده شامل حال ده ھزار نفر میشود که در اين صور ملاحظه می
ھای اخير بسيار  در مقايسه با جمعيت کثير توليد کنندگان ورشکسته و خسارت ديده در سال

شود که فقط در طی چند سال اخير در شھر تھران  آور می  برای مقايسه ياد. است" کم عده"
ای که بايد خاطر نشان کرد  نکته. ندا کار خرده پا ورشکست شده  ھزار کاسب۶٠بيش از 

ست که گر چه اين اعتبار در مقايسه با وام اختصاص يافته به واحدھای بزرگ توليدی در  اين
به صنايع بزرگ را نامحدود کرده است صدر ميزان وام  و نه حالا که آقای بنی(ھمان زمان 
 ۵,٨ در برابر د ميليار٣(رقم قابل توجھی است ) شود ھای بعدی بدان اشاره می و در بخش

اما به ھنگام تخصيص اين اعتبار و عليرغم وعده و وعيدھای آقای بازرگان ) ميليارد تومان
خواھند  به کسانی که می "–" وران و کشاورزان و صاحبان صنايع برای پيشه("و بھشتی 

 غير بنيادیخصلت رفرميستی و ")  بکنندتوليدیکار صنعتی و کار کشاورزی و  مستقلا 
  درصد به بخش٣٠ بيشتر نشان داده است زيرا از جمع وام تامين شده فقط خود را بازھم

  . درصد به بخش خدمات اختصاص داده شده است٣٠صنعت و بھمان ميزان يعنی 

بورژوازی برانگيخت اما ھنوز  نامه اگرچه اميدھائی را در ميان خرده تر آن که اين آئين مھم
وی مدير امور اعتبارات بانگ مرکزی در دومين روز سمينار مھد.  استهبه اجرا در نيامد

: بررسی مسائل و مشکلات مديريت واحدھای تحت اداره دولت در ھشتم بھمن ماه گفته بود
سی ميليارد ریال از طريق بانک صادرات برای صنايع کوچک کشاورزی و خدمات «

  ».رف نرسيده استتخصيص داده شد، که اين مبلغ ھنوز در مرحله ابتدائی و به مص

ھشتاد ميليارد ریال از طريق وزارت صنايع «در حالی که وی در ھمان جلسه اعلام کرد که 
در نظر گرفته شد که تاکنون چھل ميليارد آن مصرف و )... واحدھای دولتی(و معادن جھت 

  ».ست اين واحدھاه چھل ميليارد بقيه درصد پرداخت ب

 حکم را اثبات شده يافت که سازش سران توان به سادگی اين به اين ترتيب می
) داری وابسته و پيشرفته ای با نظام سرمايه آنھم در جامعه(بورژوازی با بورژوازی  خرده

  .بورژوازی بنمايد ھايی در جھت منافع قشر فوقانی خرده تواند در بھترين حالات رفرم می

ھا تحت پوشش  ن بانکپردازيم و آن دولتی کرد حال به رفرم ديگری از ارگان سازش می
  . در يکديگر استھا آنو ادغام " ھا ملی کردن بانک"رفرميستی 

                                                           

 توجه ۵٩ فروردين ١٩ی علی رضا محمودی مدير عامل بانک سپه در روزنامه جمھوری اسلامی  به مصاحبه ∗
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 ."خواھد شد



 ھای فدائی خلق ايران سازمان چريک  سياسی–ارگان تئوريک         ١نبرد خلق    

  )اقليت(تايپ تارنمای سازمان فدائيان  باز       ١٣۵٩تير ماه   

  

        

 ۶١

  "بورژوايی؟  سياستی بورژوايی يا خرده– ھا آنھا و ادغام  دولتی کردن بانک"

سوی  قدمی به... ھا در يک بانک کنترل يک بانک، ترکيب شدن تمام بانک"اگر چه 
دانان مدافع سفت و  صدر و بسياری از اقتصاد و اگرچه بازرگان و بنی" سوسياليسم است

 و به عبارت ديگر تمرکز و دولتی کردن ھا آن و ادغام ھا کردن "ملی"سخت اين گونه 
 تجديد تھا بودند و سياست اين عناصر حتی به رفقای ما نيز کمک کرد تا برای گرايشا بانک
) بدون توجه به ماھيت آن(ا را ھ اتی دست و پا کنند و اين گونه سياست طلبانه خود توجيح نظر

داری  ھايی در ھر جامعه سرمايه ست که چنينی قدم بورژوايی قلمداد کنند، اما حقيقت آن خرده
که دچار بحران شده باشد، توسط دولت بورژوازی و برای نجات خود بورژوازی نيز 

ا و بورژوازی ھايی در آلمان توسط يونکرھ امروز چنين قدم«شود و به قول لنين  برداشته می
  )ست تاکيد از ما (∗».شود  برداشته میعليه مردم

  ھا دولتی شد؟ ست که نشان داده شود چرا بانک نبا توجه به مقدمه فوق ھدف اين بخش آ

  :ھا در دوران انقلاب مشکلات بانک: الف

کردند از ھمان اولين  ھا که غارتگری اين سيستم را با تمام وجود خود حس می توده
اين مبارزه علاوه . گيری مبارزه طبقاتی، نوک حمله خود را متوجه آن نمودند وجروزھای ا

انجاميد، از طريق  ھا می ھای بانک ھای خشن که اغلب به آتش زدن و تخريب دارائی بر شيوه
اعتصاب . گرفت ھا و عدم پرداخت اقساط نيز صورت می ھا از بانک خارج کردن سپرده

کم در سطح کشور   کم۵٧ که در آبان ماه سال ھا آنشکستی ھا و شايعه ور  کارکنان بانک
ھا فزونی يافت و اگر  آھنگ خارج کردن سپرده. گشت يافت، سبب تشديد بحران می رواج می

دار جلوی جريان  ھای مدت چه بانک مرکزی توانست با صدور دستور عدم پرداخت سپرده
تی بسيار کوتاه بگيرد ولی خارج خارج از بانک را در سطح نازلی و برای مد ھا به سپرده

ھا گرديد و عدم امکان   سبب کمبود نقدينگی بانکھا آنھا و عدم باز پرداخت  کردن سپرده
تر شدن بحران شد تا جائی که در آستانه روزھای  تامين پول از جاھای ديگر نيز سبب عميق

عنوان نمونه  به. تندھا در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داش خونين بھمن ماه بسياری از بانک
ياد ) صادرات، صنايع، تھران، کار و شھريار( بانک ۵ھای  توان از کاھش حجم سپرده می
 ميليارد ۶٨ بالغ بر ۵۶ نسبت به بھمن ۵٧بانک صادرات به تنھايی در پايان بھمن ماه . کرد

يارد ریال  ميل٣٧٨ در حدود ۵۶ھايش کاسته شده بود، يعنی بانک در پايان  ریال از حجم سپرده
ھای قبل ھمواره بر ميزان آن  سپرده در اختيار داشت و روند معمولی معاملات بانکی در سال

 ميليارد ریال از حجم آن کاسته شده ۶٨ معادل ۵٧در حاليکه در پايان بھمن ماه . افزود می
لی در  ميليارد ریال سپرده داشتند و۵٧٩ جمعا در حدود ۵۶اين پنچ بانک در پايان اسفند . بود

  . ميليارد ریال آن را از دست دادند٩٩,۵٧پايان بھمن 

بعد از قيام و با روی کار آمدن دولت موقت، بازرگان بدون اين که حتی فکر ملی شدن 
ھای از کار افتاده را به حرکت در  گيرد چرخ اش راه دھد تصميم می ھا را به مخيله بانک
شود اين سرمايه بزرگ  نمی«: ين ماه گفت فرورد٢۶وی در پيام تلويزيونی خود در . آورد

اولين مسئله اين .  چون در داخل مملکت ھستند خوابانيد- (!)را  حال از ھر راھی جمع شده
شان بگذاريم که  ھا را به دست بياوريم و سرجای بود که سر و سامان و سرپرستی اين دستگاه

  ».فتاده است راه اھا آناين البته در عرض يک ماه انجام شده و خيلی از 
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برای : زند دست به اقداماتی می) بورژوازی( آقای بازرگان از موضع طبقاتی خود دولت
ھای کشور  دھد، با کمک بانک افتاده کارگران به صاحبان صنايع وام می پرداخت حقوق عقب

ولی اين . دھد داران قرار می ھايی يا بھره ارزان در اختيار سرمايه وام) دولتی و خصوصی(
 سوء استفاده صاحبان صنايع و ھمچنين ھای خصوصی مکاری بانکھاقدامات به علت عدم 

با . شود ھا باز ھم بدتر می بدين ترتيب وضع بانک. انجامد ھای ارزان به شکست می از وام
ھای خصوصی به  وجود انکار دولت، مردم به طور منظم به خارج کردن سپرده از بانک

ھای  انداز و سپرده مورد صاحبان پس جستجو کرد و در اين ھا آنعلت ترس از ورشکستگی 
ھای دولتی نگھداری کنند و اين  ھای خود را در بانک بيشتر راغب ھستند پولدار  مدت

از طرف ديگر . ھای خصوصی بيشتر تحت فشار قرار گيرند شود که بانک موضع باعث می
  .شود یھا نيز از طرف دو گروه متفاوت از مردم به تعويق انداخته م پرداخت اقساط وام

ساختمان و يا جھت دادند که برای خريد   تشکيل میانی بدھکاررا معمولا : گروه اول
ھا نيز  ھا کرده بودند که نرخ بھره اين وام گسترش پيشه خود اقدام به استقراض وام از بانک

توان دلايل زير را بر  ھا از جانب اين بدھکاران می سنگين بود برای عدم پرداخت اين وام
  :شمرد

  . کسب و کاريا کسادینداشتن پول به علت بيکاری  -١

  .و از بين رفتن ترس توقيف آنکاھش ارزش وثيقه بدھی  -٢

 را ھا آنشده، بدھی  داران انقلاب که اگر عليه سرمايهتعميق مبارزه طبقاتی بدين معنی  -٣
  .ھا ملی گردد  پرداخت و بايستی بانکنيز نبايد

صنايع و داران و صاحبان   بدھی خود سرباز زدند سرمايهکه از پرداخت اقساط: گروه دوم
کاھش : توان ارائه داد عبارتند از دلايلی را که برای عمل اين گروه می. کارخانجات بودند

ی مورد وثيقه ارزش خود را تا حدود زيادی از دست ھا آن و ساختمھا زمين(ارزش وثيقه 
ھا که اکثرا ملکی بودند کاھش   ارزش وثيقهھا، صحبت از ملی شدن زمين بعلاوه . داده بودند

اعتمادی به امکان ادامه استثمار ناشی از نا امنی و بحران سياسی حاکم بر   و نيز بی.)پيدا کند
  .ثباتی سياسی و عدم تضمين کافی برای امنيت سرمايه جامعه، بی

ھای  بانک. ھا با مشکلات زيادی روبرو بودند در مورد گشايش اعتبار اسنادی نيز بانک
کردند و انتظار داشتند که وجه اعتبارات  ھای خصوصی ايران اعتماد نمی خارجی به بانک

ای نبود، با اين وضع واردات کالاھا و مواد لازم   پيش پرداخت شود و اين موضوع سادهھا آن
گرفت و احتياج به حمايت و  برای کارخانجات، لوازم يدکی و غيره به کندی انجام می

  .لت داشتضمانت دو

ای را در سيستم   وضع آشفتهھا آنھا و کارکنان  از طرف ديگر روابط بين مديريت بانک
داران  پس از قيام پيروزمندانه خلق، بسياری از سرمايه. وجود آورده بود ھا به اداری بانک

ھا جرات حاضر شدن در سر کار  ده زيادی از مديران و صاحبان بانک. نشين شده بودند خانه
ھا  اکثر کارکنان بانک. از طرفی کارکنان حاضر به پذيرش نظم کھنه نبودند. را نداشتندخود 

ھا را در دست   کم و بيش اداره بانکھا آنای از  اقدام به تشکيل شوراھای اداری کردند و پاره
کرد با اعمال فشار روی شوراھا و سنديکاھا، مديران را  بانک مرکزی سعی می. گرفته بودند

ھای زير را ذکر  توان نمونه در اين مورد می. ند ولی از اين کار خود سودی نبردتقويت ک
  :کرد
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پس از فرار ھيئت مديره بانک صنايع، اداره بانک به دست نمايندگان منتخب کارکنان  -١
  .افتاد

مدير عامل بانک پارس توسط سنديکا اخراج شد و سنديکا خود مديريت عامل جديد  -٢
 شد ولی قيل از روی کار آمدن مدير ه موضوع به ھيئت مديره ھم قبول اندانتخاب کرد که اين
  .ھا دولتی شدند عامل جديد، بانک

ھای مشترک و سنديکا زير نفوذ  در بانک تھران عملا مديريت بانک از طريق کميته -٣
  .سنديکا قرار گرفته بود

گويی به  عنی جوابي(ھا  بانک" ينگی قدرت نقد"به اين ترتيب مشکلات فوق و به خصوص 
 خونخوار ندارا مانند ھيولائی در برابر بانک) تقاضای مشتريان برای دريافت موجودی خود

عدم امکان دريافت وام و اعتبار از خارج و غيره دست اين دژخيمان را . قد بر افراشت
  .شان بگذارد دولت بود و بانک مرکزی توانست نوش داروئی در اختيار آن که می. بست

داری بدون وجود بانک حتی خيال ادامه مناسبات  ک سيستم اقتصادی سرمايهدر ي
اند   است، بنابر اين آنان که دو دستی به مالکيت بورژوايی چسبيدههداری نيز نا بخردان سرمايه

بانک مرکزی از طرف . ھا را قبل از ھمه حمايت کنند بايد ترانسفورماتور آن يعنی بانک
ھای بحران بانکی، از طريق  به محض بروز نشانه. رعھده گرفتای را ب دولت چنين وظيفه

ھا را  ھا مھم معينی از سپرده که طبق قانون بايد بانک(اعطای اعتبار، بازخريد اوراق قرضه 
شان نزد بانک مرکزی  ، تنزيل مجدد، اضافه برداشت از حساب)به خريد آن اختصاص دھند

از رھگذر اين اعمال . ھای محتضر شد ق بانکرم و غيره شروع به تزريق پول به کالبد بی
  .بود که حجم اسکناس منتشره در عرض چند ماه به بيش از دو برابر رسيد

اتکاء بيش : ھا در چند روز تا قبل از ملی شدن به طور خلاصه چنين وضعی داشتند بانک
يک ساله ھای ايران در  بانک. ھای عمده بود از اندازه به اعتبارات دولتی يکی از ويژگی

 . ميليارد ریال از اعتبارات بانک مرکزی استفاده کردند٧١حدود  ۵٧ تا ۵۶بين ارديبھشت 
   .باشد اين رقم علاوه بر بازخريد اوراق قرضه، اضافه برداشت و غيره می

از . ھا به خارج دو مسئله لاينحل ديگر بود ينگی و جريان گرفتن سپرده عدم وجود قدرت نقد
ديگر نابسامانی وضع اقتصادی به  دو درصد بھره بانکی و از طرف يک طرف اعلام کاھش

منتصب از طرف دولت پس از دولتی (علی افغانی مدير بانک . زد ھا دامن می مشکلات بانک
ھا اجتناب ناپذير بود و  قانون ملی شدن بانک«: در گفتگويی با خبرگزاری پارس گفت) شدن

  ».ی قادر به ادامه کار نبودندھای خصوص شد بانک اگر غير از آن عمل می

  :ھا دولتی شدن بانک: ب

ھا به معنای  ورشکستگی بانک. شود حلی پيدا می  برای رفع اين بحران بايستی راه
اين بود که شرکای قدرت سياسی . توانست باشد ورشکستگی اقتصادی قدرت حاکمه جديد می

در پيش روی داشتند و آن حل   اساسا يک راه) بورژوازی مرفه سنتی بورژوازی و خرده(
ھای  ھايی از رشته آوردن بخش دولتی کردن يا تحت کنترل دولت در: ھا بود دولتی کردن بانک

حتی در کشورھای امپرياليستی نيز در شرايط و در . خصوصی امر تازه و نوظھوری نيست
 برای جلوگيری از ورشکستگی کامل گذارند مواقعی که انحصارات روبه ورشکستی می

لنين نمونه .  حمايت کندھا آنگيرد تا از  ، دولت کنترل اين انحصارات را به عھده میھا آن
تحليل " داری امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه"کاملی از اين قبيل دولتی کردن را در کتاب 

 که انحصارات نفتی در آلمان در اثر رقابت با ساير انحصارات از ١٩٠٧در سال : کند می
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آمريکا با خطر ورشکستگی روبرو بودند، دولت آلمان برای " استاندارد اويل"طرف کمپانی 
  :نويسد لنين در اين باره می. کند  میھا آنحمايت از اين انحصارات اقدام به دولتی کردن 

 و وضع انحصار برق ،وضع انحصار پتاس چنين بود، وضع انحصار نفت نيز چنين است«
ھای دولتی ما که پرنسيپ  وقعی است که سوسياليستاکنون ديگر م. نيز چنين خواھد بود

برند که   به اين موضوع پی میه را کور کرده است بالاخرھا آنظاھر فريب، ديده بصيرت 
 چنين ھدفی را تعقيب نکرده و نيل به اين نتيجه را در نظر گاه ھيچھا  در آلمان انحصار

قسمتی از منافع کارفرمائی خود را به اند که به مصرف کنندگان سود رسانده يا اين که  نداشته
به حساب دولت صنايع شان مصروف اين بوده است که  بلکه تمام ھمدولت واگذار کند، 

امپرياليسم آخرين (» .خصوصی را که به سر حد ورشکستگی رسيده است شفا بخشند
  )تاکيد از ماست) (۴١٨داری صفحه  مرحله سرمايه

ھا و درباره اقدامات بيسمارک در مورد دولتی  کردنانگلس نيز درباره اين قبيل دولتی 
خواه حد و حصر اعتبارات متناظر بر آن،  خواه رونق صنعت و ازدياد بی«: نويسد کردن می

داری ھر روز منجر به شکلی از اجتماعی  ھای سرمايه  از فروپاشی بنگاهورشکستگی ناشی
ھای  بديل نيروھای مولده به شرکت تنهالبته ... شود شدن انبوه بزرگی از بزار توليدی می

... کند داری نيروھای مولده را زايل نمی ھيچکدام خصلت سرمايه مالکيت دولتی نهسھامی و 
داری برای حفظ شرايط عمومی  دولت جديد بازھم فقط تشکيلاتی است که جامعه سرمايه

رابر کمک داری خواه در برابر حملات کارگران و خواه در ب خارجی شيوه توليد سرمايه
  ) تاکيد از ماست–دورينگ  آنتی(» .داران برای خود به  وجود آورده است سرمايه
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  رفرم ارضی و حاکميت سياسی

ھا با بانکی رسا و به نحو روشن اعلام  اکثريت عظيم دھقانان در عده زيادی از کنگره«
دانند و حال آن که دولتی که  گری می اعدالتی و يغم اند مالکيت ملاکان را بر زمين بی داشته

و واند و با وعده د ھاست دھقانان را سر می ، ماهنامد خود را انقلابی و دمکراتيک می
  »...دھد  مینشا الوقت فريب دفع

گستاخی دولت در امر دفاع از ملاکين به جايی رسيده است که دھقانان را به جرم ضبط «
 را ھا آنکوشد  دواند و می می نمايد، دھقانان را سر  جلب میدادگاهزمين به " رانهس خود"

ھای انقلاب، مجموعه آثار  درس(» ...متقاعد سازد که تا دعوت مجلس موسسان صبر کنند
  ) تاکيد از ماست– ۴٨٣صفحه 

ست آن را در  ھای کشاورزی حاکميت بپردازيم لازم برای آن که به بحث در مورد سياست
  : قرار دھيمدو دوره جداگانه مورد بررسی

دوره حکومت شورای انقلاب و دولت (از قيام تا اشغال سفارت امپرياليسم امريکا  -١
  )بازرگان

  )دوره حکومت شورای انقلاب(از اشغال سفارت تا کنون  -٢

که ھايی  رون سازمانی و تحليل دھای بحثگيرد که در  اين تفکيک از آن جھت صورت می
ده است، بر اشغال سفارت به عنوان يک نقطه عطف تکيه دا ارائه می" اکثريت"در اين مدت 

بريم  ھا بحث را در ھمان دو دوره پيش می ما برای اثبات غلط بودن اين تحليل. شده است می
ھای حاکميت صورت نگرفته  دھيم که در اين دو دوره تغييری اساسی در سياست و نشان می

  :است

  :دوره اول -١

، وزير کشاورزی ايشان در زمينه گان بر سر کار بودای که دولت موقت بازر در دوره
کرد، که مورد تصويب شورای انقلاب " داری لايحه زمين"اقدام به تھيه " تغييرات اساسی"

بررسی اين لايحه و عملکرد دولت آقای بازرگان در طول تصدی ايشان ما . نيز قرار گرفت
 کرد و نشان خواھد داد که اين را با ماھيت سياست دولت در زمينه کشاورزی آشنا خواھد

  .کند ای دفاع می تواند باشد و از منافع کدام طبقه ای می ھا در خدمت چه طبقه سياست

اورزی ايران و وزير کشاورزی دولت بازرگان که به منظور بھبود کش" داری لايحه زمين"
 اين در گرفت و  را در بر میاراضی مواتتھيه شده بود، تنھا (!) حمايت از کشاورزان 

 نتصرف شاباشد و يا در صورتی بود که اراضی موات قبلا توسط کسی به ثبت نرسيده 
 توسط کسی ۵٨ شھريور ٢۵(ھمچنين اين اراضی موات تا تاريخ تصويب قانون . نباشد

 روزنامه - احياء اراضی وواگذاری  نحوه ٣ و ٢ و ١بند (نشده باشد ) عمران و احيا
 بين تقاضا کنندگان تقسيم هاراضی موات باقيماندآن صورت در  « ) آبانماطلاعات چھار

 و يا کسانی که تعھد کنند در بومیواگذاری اراضی به ترتيب اولويت ابتدا ساکنان . خواھد شد
التحصيلان کشاورزی و دامپروری، دامپزشکی  محل سکونت نمايند و در مراحل بعدی فارغ

 طرح نحوه ۴بند (» .شود گان را شامل میو در مرتبه چھارم کارمندان دولتی و بازنشست
  )۵٨ شھريور ۴ اطلاعات –واگذاری و احياء اراضی 

و واگذاری " داری لايحه زمين"دکتر ايزدی وزير کشاورزی دولت بازرگان در رابطه با 
تمام اراضی موات را در درجه «داشت که  اراضی موات به تقاضا کنندگان زمين اظھار می

ھايش   ما الان تمام آئينامه«او افزوده بود » .زمين و فاقد زمين خواھيم داد  اول به دھقانان کم
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 –اطلاعات (» . و در تلاش ھستيم پول برايش بگيريمھا آنايم به است ايم و فرستاده را تھيه کرده
  )۵٨ مھر ماه ٩

بود " داری لايحه زمين" طرح نحوه واگذاری و احياء اراضی که ھمان ٣ و ٢ و ١بند 
داران را که با قلدری و تضييع حقوق کشاورزان صورت گرفته  راضی توسط زمينتصرف ا

 آنان به دھقانان را قانونی بخشيد و ساليان دراز اجحاف و زور گويی ی قانونی می است، جنبه
ھا دھقان کم زمين و بی زمين از  علاوه بر اين ھنگامی که ميليون. ساخت گر می و محق جلوه

ھايی  ساله قائل شدن برای احيای زمين برند، فرصت سه مين رنج مینداشتن زمين و کمی ز
خواست طبيعی  داران بزرگ غصب شده است، چيزی جز دھن کجی به که توسط زمين

  .داران نبود دھقانان محروم و حمايت از زمين

دھقانان بی زمين و کم " اولويت به جای نبر شمردھنگام ..." طرح نحوه واگذاری "۴بند 
" بومی ساکنين" مھر ماه اظھار داشته بود کلمه ٢٩ه وزير کشاورزی در مصاحبه ک" زمين

. طرف شود محل برداران ساکن  را قرار داده بود تا محدوديت دريافت زمين برای زمين
ھای منقضی خدمت و يا  اولويت دوم و چھارم ھم فرصت مناسب را برای بوروکرات

با چنين شرايطی . کرد بخش خصوصی فراھم میھای شاغل و علاقمند به کار در  بوروکرات
ھای منقضی خدمت با مسئولين ادارات  داران بزرگ و بوروکرات و با آگاھی از روابط زمين

بردند و چه کسانی از برکت  سود می" طرح"بينی اين که چه کسانی از اين  ، پيشھا سازمانو 
 آسان بود، تصور اين که بر شدند، کاملا نام دھقانان کم زمين و بی زمين، صاحب زمين می

دار ساکن روستا امکان بيشتری برای دريافت زمين، نسبت به  يک زمين" طرح"اساس اين 
  .يک تصور منطبق بر واقعيت بود دارا باشد کاملا  دھقانان بی زمين

وزير کشاورزی دولت بازرگان در پاسخ خبرنگاران اطلاعات درباره تجاوزات مکرر 
ان در کردستان، آذربايجان شرقی و غيره، که بررسی دانشجويان مسلمان ھا به دھقان فئودال

در فروردين امسال قانونی از «: دانشکده فنی دانشگاه تھران مويد آن بود، اظھار داشت که
ايم تا ھرگونه تجاوزی مورد بررسی قرار  تصويب ھيئت دولت و شورای انقلاب گذرانيده

 رسيدگی تصرف عدوانی به مسائل مربوط به صرفاا بدين منظور ھيئتی تشکيل شد ت. گيرد
چه ... و در جواب اين که در زمينه مبارزه با فئوداليسم در مناطقی مانند کردستان و» کنند

و در ) ۵٨ مھر ماه ٢٩ تاطلاعا(» تفئوداليسم در ايران از بين رفته اس: "ايد، گفته بود کرده
فئوداليسم (!) گاه ھيچدر ايران . کلمه مخالفمبا اين " من اساسا"ادامه توضيح داده بود که 

  . (!)اند لابد خود ايشان قبلا فئودال نبوده. وجود نداشته است

تصرف "و " تجاوز"گذاشت که او  پاسخ وزير کشاورزی دولت موقت ترديدی باقی نمی
ھا و  اراضی فئودال" آقای ايزدی مصادر .دانست را از جانب دھقانان زحمتکش می" عدوانی

دھقانی با اين   اين اظھارات ضد. خواند می" ھا را تجاوز و تصرف عدوانی  ملاک–رژوا بو
وقتی آقای ايزدی چنين . شد آشکارتر می." فئوداليسم در ايران از بين رفته است"گفته که 

کردند  ھا ھمان کشاورزان تقليد می  ملاک–ھا و بورژوا  اعتقادی دارد، طبعی است که فئودال
بر اساس چنين نگرشی بود که آقای ايزدی .  از منافع آنان دفاع شودر ترتيب شدهو بايستی بھ

ولی . شود فئودال، در اسناد وزارت کشاورزی، کشاورز و آگاه به مسائل دھقانی معرفی می
دادخواھی دھقانان محرومی که از ساليان دراز مورد استثمار آقای   کيست که نداند فرياد

  .رسيد ھا از طريق مطبوعات بگوش می ، مدتايزدی و برادرشان بودند
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زمين حمايت  زمين و کم روشن بود که سياست کشاورزی دولت بازرگان از دھقانان بی
با «: در دوم آبان ماه گفته بود) پور طباطبايی ھاشم(معاون وزير کشاورزی . کرد نمی

ميم دارد  دولت تص-لايحه واگذاری تاسيسات کشاورزی دولتی به بخش خصوصی، تصويب 
اين (!) داران بزرگ  در توليد دخالت مستقيم نداشته و به منظور تقويت نکردن زمين

  )اطلاعات(» . ھکتار زمين دارند١٠٠تاسيسات به کسانی داده شود که کمتر از 

اين که چرا کسانی که تا يک صد ھکتار زمين دارند بازھم امکان دريافته زمين را پيدا 
زمين  زمين و بی ھا دھقان کم  به ميليونابايستی اين اراضی مشخصکنند و اين که چرا ن می

داران بزرگ عليرغم ادعای  دريغ اين سياست، از زمين واگذار شود، نشان دھنده حمايت بی
سياست کشاورزی دولت بازرگان چنين . است) داران بزرگ تقويت نکردن زمين(دروغين 

  .شود خلاصه می

 در "ھا فنودال"مشخصا (داران بزرگ   با تسليح زمينسياست ضد دھقانی دولت بازرگان
. با سرکوب دھقانان عينيت يافت) فارس، کردستان، آذربايجان، سيستان و بلوچستان و غيره

داران بزرگ را اساس سياست خود قرار  از ھمين موضع که دولت بازرگان حمايت از زمين
" طرح واگذاری اراضی"داری يا  ينداده بود، فاجعه گنبد، کردستان آفريده شد و لايحه زم

  .گر آن بود دريغ دولت بازرگان و عوامل سرکوب حاکی از حمايت بی

ای تنظيم شده بود که نه تنھا تصرف اراضی موات  بگونه" طرح واگذاری و احياء اراضی"
شد، بلکه کليه شرايط لازم برای تسلط آنان بر اراضی  داران بزرگ مانع نمی را توسط زمين

ھای جاری  به منظور ھزينه(پرداخت وام سرمايه در گردش . ساخت را فراھم میموات 
 درصد در ميزانی محدود توسط بانک ۴به خرده مالکين با بھره ) عمليات کشاورزی

سياست کشاورزی دولت بازرگان عليرغم . کشاورزی تنھا مورد حمايت از خرده مالکين بود
اين . داری بزرگ بود تحکيم و حمايت از زمينحمايت ظاھری از دھقانان، مشخصا در جھت 

  .کرد سياست بنام دھقانان عليه دھقانان عمل می

  :دوره دوم

داران بزرگ بود و   بازرگان کاملا در جھت تامين منافع زمين دولتھای  ديديم که سياست
 – بطور مرت  اگر چه به کندی اما به-ھمين امر اعتراضات و مبارزات دھقانان را که از قيام 

ھای کشاورزی  بسياری از آنان با تشخيص سياست. روبه رشد بود، گسترش بيشتری داد
دولت موقت در تجربه روزمره خود به درستی دريافتند که دولت نه تنھا به منافع آنان توجھی 

کند و  پاسداری می) داران بزرگ ھا و زمين فئودال( را ھا آنندارد، بلکه منافع دشمنان طبقاتی 
ھا توسط دھقانان به  ن رو خود راسا دست به اقدام زدند و مصادره و تقسيم زميناز ھمي

  .ميزان قابل توجھی افزايش يافت

ھا، حدت يافتن  گيری مبارزات توده بار سياست سرکوب خلق کرد، اوج شکست فصاحت
يابی ھرچه  ، عمق...مبارزه طبقاتی، گسترش حرکات ضد امپرياليستی در سطح جامعه و

بحران اقتصادی و سياسی، رشد تضادھای درونی ارگان سازش، حاکميت را مجبور بيشتر 
  .ھای آنان، کرد ھا و تن دادن به برخی خواست نشينی در برابر توده به عقب

 که قبلا توضيح داديم طرح اشغال سفارت آمريکا به مرحله ھمان طوردر چنين شرايطی 
  .ھای مختلف قرار گرفت ناحعمل درآمد و دولت بازرگان شديدا مورد حمله ج

در . حمله به اين جناح منجر به سقوط دولت بازرگان و ادغام دولت در شورای انقلاب شد
ھای دھقانان و به پشتوانه  چنين موقعيتی بود که رضا اصفھانی با تکيه برخواست
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 ھای خود را در مورد مسئله زمين ھا و برنامه طرح) فشار از پائين (ھا آنجويی  مبارزه
  .تصويب شورای انقلاب برساند ھايی را به مطرح کرد و توانست رفرم

در رابطه با رفرم اراضی، آقای باھنر عضو شورای انقلاب در يک گفتگوی اختصاصی با 
ای ارائه  ھای تازه در زمينه کشاورزی طرح«:  آبان ماه اعلام کرد١٩خبرنگاران اطلاعات 

قرار خواھد گرفت انی   کشاورزتيار زمين در اخدر طرح جديد شورای انقلاب،... خواھد شد
 و واحدھای کشت و صنعت داری بزرگ از بين خواھد رفت کنند و زمين که روی آن کار می

در مورد اداره قطعات  «».در اختيار گروھی از کشاورزان اين واحدھا قرار خواھد گرفت
، ھايی تشکيل داد ان تعاونیشايد بتو... آلات و برداری بھتر از ماشين کوچک به منظور بھره

وجود  تری به منظور استفاده به تا صاحبان واحدھای کوچک باھم بتوانند واحدھای وسيع
  ».آوردند

لازم به تذکر است که درست در ھمين زمان دادستان کل انقلاب، سپاه پاسداران 
ام را کردند و مجازات اعد  صادر میزمينھای مکرری در منع دھقانان از تصرف  اطلاعيه

الاجرا  در مورد تصرف کنندگان زمين و به طور کلی در صورت بکار بردن سلاح، لازم
رساندند که حکم اعدام  را تا بدان حد می" امر دفاع از ملاکين"دانستند و به عبارت ديگر  می

  .زمين بپردازند!" سرانه ضبط خود"کردند که به  دھقانانی را صادر می

ھای مالکان  زمين«ارت کشاورزی نيز اعلام داشت که رضا اصفھانی معاون جديد وز
، بھره وام خواھد شدطور عادلانه ميان دھقانان تقسيم  شود، زمين به بزرگ مصادره می

تقسيم خواھد  و کردستان زمين ابتدا در گنبد. شود کشاورزی ظرف يک ھفته آينده لغو می
سيم اراضی درست و حسابی که يک تق... ست تصميم ما اين«افزايد که  او می(!) ».شد

دارای که از دولت قبلی به ارث برده اظھار  ی زمين و ھمچنين در رابطه با لايحه» .بکنيم
ست طرف مثلا يک ھزار ھکتار زمين داشته باشد، بازھم در  با اين لايحه ممکن«دارد که  می

 اراضی که آيا رفرم«و در پاسخ اين سئوال که » .برداری از طريق مزارعه عمل کند بھره
ست با مصادره اراضی وسيعی که از ھم اکنون در دست مالکان بزرگ قرار  مورد نظر شما

  ) اطلاعات– آذر ماه ١٠شنبه ... (» بله«گفت » دارد شروع خواھد شد؟

 آذر ماه در اطلاعات مجددا از طرف رضا اصفھانی مورد ١٧اين نظرات در روز دوشنبه 
  .تاکيد قرار گرفت

. داران بزرگ را عليه رضا اصفھانی به ھمراه داشت يل اعتراض زميناين اظھارات س
ھای معاون  گفته«. داران بزرگ است ھيئت مديره شورای کشاورزان تھران که کلوپ زمين

الله خمينی  ناميد و از آيته» وزير کشاورزی را موجب بروز ھرج و مرج در دھات و مزارع
اصلاحات اراضی واقعی «ی ضمن اعلام اين که دکتر شيبانی وزير کشاورز. استمداد طلبيد

  )يکشنبه دوم آبان ماه. (ھايی از ترديد ديده شد در سخنانش رگه» شود با واقعيت انجام می

» شود به کليه کارگران کشاورزی زمين داده می«دارد که  رضا اصفھانی مجددا اعلام می
در مقايسه با (شود  شاھده مینيز م" داری لايحه زمين"اين سياست بازتابش در )  دی ماه۴(
بدين ترتيب که ) ايزدی وزير کشاورزی کابينه بازرگان" طرح واگذاری و احيای اراضی"

مين و ز مشخصا از دھقانان کم...") طرح واگذاری "۴بند (جای ساکنين بومی  اين بار به
  ) اطلاعات– دی ماه ١٣." (شود  نام برده میزمين بی

نيات "بورژوازی در حاکميت  ھانی و ديگر نمايندگان خردهالبته اين که آقای رضا اصف
کوشند اقداماتی در جھت  کوشيدند و ھنوز ھم می می" خواھانه خير"دارند و " ای بسيار حسنه
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 نيست، اما اين که ايشان و تامين منافع دھقانان به عمل آورند، بر ھيچکس پوشيده
تا چه حد خواھند توانست موثر باشند ما  چقدر در اين مسير موفق خواھند شد و نشا ھمراھان

داران   از سرمايهدر بھترين حالات«اندازد که  ياد آن جملات داھيانه لنين می را بار ديگر به
» ...گيرد ھای ناچيز بسيار کوته مدتی می ھای زحمتکش گذشت  کم عده تودهقشر فوقانیبرای 

  )ست  تاکيد از ما–ھای انقلاب  درس(

مشخص ما نيز اثبات چنين حکمی چندان مشکل  تئوريزه شده در شرايط علاوه بر تجربيات
شان را به  آوريم تا آن رفقائی که چشمان و ما دلايلی اگر چه اندک را شاھد مثال می. نيست

شان به تبليغات روزمره  ھای اند و در عوض گوش روی واقعيت مبارزه طبقاتی دھقانان بسته
ھای   به خود آيند و به تحليلکمیی تيز شده است،  تبليغاتی حاکميت کنونھای ارگان

  .شان اندکی بيانديشند مشعشعانه

 ھزار ٢٠٠ھای خود گفته است تاکنون سند حدود  آقای رضا اصفھانی در مصاحبه: الف
 ھزار ھکتار چه نسبتی از ٢٠٠واقعا . ھکتار اراضی تقسيم شده به امضاء رسيده است

تنھا مساحت اراضی مکانيزه از يکصد : ؟ توجه کنيدشود  ايران را شامل میبزرگاراضی 
نتايج (   و نھصد و شش ھکتار استر و پنجاه و دوھزا ميليون و چھارصد٢ھکتار بيشتر، 

يعنی فقط کمتر از يک دھم ) ١٣۵٣آمارگيری کشاورزی مرحله دوم سر شماری کشور 
  .اراضی بزرگ

اين تيتر درشت » کشوردستور امام برای اصلاحات ارضی اسلامی در سراسر «: ب
الله  الله مشکينی، آيت آيت«: کنيم به مضمون خبر توجه می. اطلاعات نھم اسفند ماه است

الله دکتر بھشتی از طرف امام مامور شدند تا طرح اصلاحات اراضی اسلامی  منظری و آيت
 تھيه شده است مطالعه) يعنی ھمان طرح رضا اصفھانی(را که به وسيله وزارت کشاورزی 

اين سئوال که آيا در طرح جديد مسئله ه الله مشکينی در پاسخ ب آيت. کرده، روی آن نظر بدھند
 زمين ھمهبه : زمين در نظر گرفته شده يا نه؟ گفت تقسيم زمين بين دھقانان فاقد زمين و کم

 روی زمين کار کند و نداريم و بھر فردی که بتواند دھقان و غير دھقان. داده خواھد شد
 هبايد زمين و امکانات در اختيارش گذاشت) بخوان سرمايه کافی داشته باشد (را احيا کندزمين 

و . ترند مقدم بيشتری دارند در مرحله دادن زمين و امکانات که تياز ھا آنشود و در اين مدت 
 و حد نصابی در طرح تعيين نشده: در تعيين حد نصابی برای مالکيت بر زمين اظھار داشت

که اين طرح را پياده و کسانی » .کنند  که طرح را پياده میبه کسانیمربوط است اين مسئله 
ھيئتی ھفت نفره است که مرکب از دو نماينده وزارت ) ھيئت واگذار کننده(کنند  می

 ٧ نفر از ۵يعنی (کشاورزی، يک نماينده دادگستری يا دادگاه انقلاب و دو نماينده شورای ده 
بورژوازی با بورژوازی  ست که محصول سازش نمايندگان خردهنماينده منتخب حاکميتی ا

رو بورژوازی بوده و به شکل زائده   دنبالهدر کليه مسائل قطعی و مھم ھميشه«و ) است
لنين، (» .ناتوان آن و آلت مطيعی در دست سلاطين سرمايه مالی عرض وجود نموده است

ه نقل قول لنين در اين مورد به در مورد اھميت شيوه تحقق يک رفرم ب) ھای انقلاب درس
  .مراجعه شود..." پروسه تحول مختصات"بخش 

خود در اجتماع مردم مشھد " سخنرانی مھم"صدر رئيس جمھور در   آقای بنی: ج
 ھای بزرگ زمينيی که ھا آنرسد و  به ھمه زمين می. زمين ھم در ايران زياد است«:گفت

!!) خواھند که لابد نمی(اگر خواستند . ن نباشندھيچ نگرادارند " ھای بزرگ توجه کنيد زمين"
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 زمين خواھد ھا آنو اگر زمين خواستند دولت به شان را خواھند گرفت  اجرت المثل زمين
  )۵٨ اسفند ١٣ –کيھان (» .داد

کند  که سعی می"(!) اين سوسياليست راديکال"و بدين ترتيب مقام رياست جمھوری 
ھا را بيشتر از  اين دگم. کند تر روی آن تاکيد و عمل میبورژوازی بيش ھايی را که خرده دگم

 متکی بورژوازی طبقاتی واقعی خرده و بيشتر از ديگران بر مبارزه خمينی و ديگران بشکند
  !داران بزرگ زنده باد زمين: زنند داران بزرگ فرياد می  با نگرانی از نگرانی زمين∗شود

يحه قانونی نحوه واگذاری و احيای اراضی صدر بيان موجز ھمان متن لا نطق آقای بنی: د
 ۵٨ اسفند ماه ١١ تصويب شده و به شکلی که در کيھان ۵٨ شھريور ٢۵است که در تاريخ 

طور کلی اراضی به سه قسمت  به«: چاپ شده است در شورای انقلاب تصحيح شده است
اراضی "که در اختيار دولت اسلامی است قسمت سوم که شامل دو قسمت . شود تقسيم می

لايحه قانونی درباره .  است»ھای آباد و مزروعی تحت تسلط مالکين بزرگ زمين"و " باير
ھا اگر شخصا اين افراد به  در مورد اين زمين«: گويد ھای آباد و مزروعی چنين می زمين

کشاورزی اشتغال داشته باشند با توجه به شرايط اقليمی و اجتماعی مختلف ايران، تا آن حد 
مالکان با توجه به  تعيين و حدود خرده(مالکان آن محل دارند   شود که خردهه زمين داداھ آنبه 

 در صورتی که کشت کننده فرد ديگری و ).باشد عرف محل و به عھده ھيئت واگذار کننده می
توانند  اين گونه متصرفين با توافق می. واجد شرايط باشد زمين به او واگذار خواھد شد

بخوان ھمچنان (» ابل زمين متصرفی خود دريافت کنند را در مقاراضی محل ديگری
دار بزرگ به  بخوان زمين(» و يا اين که اجرت المثل بگيرند«) دار بزرگ باقی بمانند زمين

  .)شود دار بزرگ تبديل می سرمايه

و اگر در پايان بيافزائيم که تا کنون ھمان لايحه تصحيح شده شورای انقلاب ھم به اجرا در 
آقای رضا اصفھانی معاون وزارت کشاورزی " خواھانه خير"امده است و عليرغم تمايلات ني
در اين دو منطقه جنگ و خونريزی بر دھقانان " تقسيم زمين ابتدا در گنبد و کردستان"

اند، بار ديگر به ھمان کلمات مختصر ولی محکم  تحميل شده و دھقانان گنبد را سرکوب کرده
اند،  نحوی روشن و رسا اعلام داشتهه ب... اکثريت عظيم دھقانان«: هرسيم ک لنين کبير می

دانند و حال آن که دولتی که خود را  گری می عدالتی و يغما مالکيت ملاکان را بر زمين، بی
داند،  و جالب آن که حتی در حرف ھم دمکراتيک نمی(نامد  انقلابی و دمکراتيک می

  ».دھد شان می فريبالوقت  با وعده و دفعدواند و  ست دھقانان را سر می ھا ماه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

 ..."نکاتی درباره کاست حکومتی، فاشيزم و "۵٨ دی ماه ۴شنبه  اشاره به پاسخ سئوال اول متن سخنرانی سه ∗
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  داری وابسته سرمايه سازی نظام باز

 اجتماعی و شکل بندی مشخص طبقاتی در –برخی رفقا بدون توجه به ساخت اقتصادی 
البته در ايران «: نويسند جامعه و شرايط مبارزه طبقاتی کنونی، صرفا با يک مقايسه ساده می

بنای جامعه و روبنای  داری وابسته تضادی که امروز بين زير مايهبه علت رشد عميق سر
کار شماره (» ...تر از کشورھايی نظير مصر حل شود سياسی آن وجود دارد، بسيار سريع

   )بورژوازی  سه تاکتيک خرده– ۴٨

ای از اساس نادرست بوده نه تنھا تفاوت کيفی بين دو مرحله در تکامل  اين چنين مقايسه
 –فئودال  داری وابسته و نيمه ای با ساخت سرمايه  اجتماعی جامعه يعنی جامعه–اقتصادی 

گيرد، بلکه به شرايط مشخص مبارزه  را ناديده می)  کمپرادور–فئودال (مستعمره  نيمه
  .کند طبقاتی در ايران و اين مسئله که قدرت دولتی در دست کدام طبقه است نيز توجھی نمی

داری دولتی  ای از رفقا به صورت پروسه رشد سرمايه  ذھن عدهاز آنجا که اين پروسه در
:  بايد توضيح دھيم کهًبدواکنند،   اشاره میرای از رفقا به تجربه الجزاي کند و عده عمل می

مستعمره بود و به اين دليل   نيمه–فئودال  ت جامعه الجزاير در دوران انقلاب نيمهساخ: اولا
داری  مرحله سرمايه داری و رسيدن به بات سرمايهامکان رشدی در جھت گسترش مناس

در حالی که جامعه ما در مرحله داری دولتی را پيش رو داشت،  وابسته به صورت سرمايه
 درصد صنايع در دست ۵٠داری وابسته است و حتی قبل از قيام ھم بيش از  پيشرفته سرمايه

  .دولت وابسته بود

پرولتاريای ضعيف را به صورتی جدی و حاد در مانده الجزاير تھديد  ساخت عقب: ثانيا
تر از وحشت پرولتاريا به انجام  بورژوازی به مراتب فارغ آورد و بدين جھت خرده نمی

پرداخت، در حالی که در جامعه ما پرولتاريا از نظر کمی بسيار  اصلاحات مورد نظرش می
  .بورژوازی است قوی است و بالقوه خطر جدی برای حاکميت خرده

بورژوازی راديکال بود و به ھمين جھت در مبارزه عليه  رھبری انقلاب الجزاير خرده: لثاثا
خصوص که اين رھبری از  به. ی به مراتب بيشتری داشتپيگيرامپرياليسم فرانسه قاطعيت و 

  .ھا بالاخص دھقانان بيرون آمده بود ھا مبارزه قاطع و مسلحانه توده درون سال

بورژوازی مرفه و  طلاح انقلاب ايران را روحانيت نماينده خردهدر حالی که رھبری به اص
پيگيری و تزلزل به  سنتی که با بورژوازی سازش کرده بود، در اختيار داشت و قطعا نا

  .تری از رھبری انقلاب الجزاير دارد مراتب شديد

داری دولتی در  ای تحت عنوان سرمايه پس دوران شکوفايی اقتصادی به صورت مرحله
دولتی و ( و تغييراتی که پس از قيام در ترکيب سرمايه ور ما پيش نخواھد آمدکش

 درصد واحدھای توليدی و ھمه ٧٠اکنون بيش از (پيش آمد، تغييری کمی بود ) خصوصی
و نه کيفی، و دولت از ھمان ابتدا در جھت ) ھای بانکی زير کنترل دولت است سرمايه

  .ت کرده استداری وابسته حرک بازسازی نظام سرمايه

کارخانجات «:  گفت۵٨ فروردين ماه ٢۶ھمچنان که قبلا نيز اشاره شد، آقای بازرگان در 
ھم سه دسته است که کارخانجات دولتی، بخش خصوصی متوسط و کوچک و بعد 

 بخش خصوصی به مقياس بسيار بزرگ و وسيع، که يکبار ديگر ھم در يک تکارخانجا
ھا رفته بودند و  دسته سوم اولا مالکين و صاحبان سرمايهاين . سخنرانی به آن اشاره کردم

ھا را البته به  اين. اند اند و برای ما ارث بدھکاری و زحمت گذاشته نيستند و پول را ھم برده
ھای توليدی مملکت ھستند که اقتصادی  دستگاه: توان ناديده گرفت، اولا دو دليل نمی
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شود اين سرمايه بزرگ را که  نمیست،  ھا آنکشاورزی، صنعت و تجارت مملکت وابسته به 
اولين مسئله اين بود که .  چون در داخل مملکت ھستند خوابانيدحال از ھر راھی جمع شده

شان بگذاريم که اين  ھا بدست بياوريم و سرجای سر و سامان و سرپرستی را برای اين دستگاه
 ناسيونال ايرانالان ھم از  اده و حتی راه افتھا آنالبته در عرض يک ماه انجام شده و خيلی از 

رضايی، آنھم وارد کار ت کارخانجاايد و ھم از آن مجتمع بزرگ اھواز  اتومبيل بيرون می
  ».توليدی شده است

عملکرد دولت بازرگان در اين مورد آن قدر واضح و روشن است که در اين مختصر بيش 
دی که مقدور است به دوره دوم يعنی پس مان را تا حدو بلکه توجه. پردازيم از اين بدان نمی

  :کنيم از اشغال سفارت و حاکميت شورای انقلاب معطوف می

 و پس از اشغال سفارت آمريکا به وجود آمد و در بالاعليرغم تغيير و تحولاتی که 
بورژواھای درون آن   آورد، و خردهبه وجودھای حادی را در درون حاکميت  درگيری

بورژوازی  خرده" قشر فوقانی"به نفع " ھايی گذشت"ھا،  ی مبارزات توده توانستند به پشتوانه
به دست آوردند، و به مبارزه ديپلماتيک عليه آمريکا ابعاد قابل توجھی بدھند، اما در زمينه 

نه تنھا اقدامی ) وابستگی اقتصادی(صنعتی و پايه اساسی وابستگی کشور حتی به آمريکا 
 –م به قطع رابطه نيز از طرف دولت آمريکا صورت گرفت  حتی اقدا–مثبت انجام نشده 

اين که امپرياليسم آمريکا در اين (بلکه ھمان راه رفته توسط کابينه بازرگان را ادامه دادند 
و حتی اقدامات مستقيم کارگران و ديگر ) جا مورد نظر ما نيست موقعيت چه ھا کرد اين

ھا را  ھای آمريکايی و ديگر امپرياليست زحمتکشان در جھت مصادره و ملی کردن سرمايه
ھای آن را مورد تھاجم قرار دادند و مثلا ھنوز ملی شدن  محکوم کردند و دستاورد

را ... ھای آمريکايی در شرکت سد کوسد ايران، شرکت فلور، استارلاين و سرمايه
  .اند نپذيرفته

صدر وزير  آقای بنیھای سابق  بورژوايی در نوشته بعلاوه عليرغم وجود اتوپيسم خرده
زدن بر مسند رياست جمھوری، ھمان  دارايی و اقتصاد، از بعد از اشغال سفارت و تکيه

در صنعت و نيز در نھادھای مشخص آن (داری وابسته  سازی نظام سرمايه سياست باز
نه شرقی "منتھا اين بار تحت عنوان وزير شعار . شود تعقيب می) ارتش، پليس و ژاندارمری

بوده است و نيز بر مبنای (!) که نشخوار يک ساله حزب فراگير جمھوری اسلامی" نه غربی
، و اتکای به "جھان دوم"يعنی توسل به کشورھای " سه جھان"تز ارتجاعی و غير طبقاتی 

ھای درجه دوم يعنی اروپای غربی و  ، به عبارت ديگر توسل و اتکاء به امپرياليستھا آن
اند که  اند و نه خواسته ھا ھيچوقت نه بر ما مسلط بوده ژاپنیخصوصا اين که «ژاپن و غيره 
∗».مسلط باشند

  

به طوری که در . صدر گوی سبقت را از آقای بازرگان ھم ربوده است در اين راه آقای بنی 
آئی بيشتر  قانون تسھيلات مالی برای کار"صدر  فکری بنی دوم بھمن ماه اعلام شد که به ھم

اند  ای از تصويب شورای انقلاب گذارنيده "ی واحده ماده" صورت را به" واحدھای صنعتی
گونه تسھيلات برای واردات مواد خام، وسايل يدکی و ديگر  و بدين ترتيب ھمه) ۵٨ دی ١٩(

                                                           

وی در ادامه گفته " شيمبون آساھی"صدر با روزنامه ژاپنی   مصاحبه بنی۵٨ند  اسف٢۵انقلاب اسلامی شنبه  ∗
ھای آسيايی اگر برای خارج شدن از سلطه  مردم ژاپن بايد بدانند که ما آسيايی ھستيم و به عنوان ملت: "است

م که اگر با ھم  در اختيار داريما منابع عظيمی. ھا زمانی مناسب باشد آن زمان رسيده است ھا و ابر قدرت قدرت
 )ست ھمه جا تاکيد از ما" ( داشته باشيم و ھمه پيشرفت سريعاستقلالتوانيم ھم   داشته باشيم میھمکاری و ھمدلی
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ی  واحدھای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و کليه"مايحتاج 
اند، و   فراھم آورده" شوند تصب دولت اداره میواحدھايی که توسط مديران و يا ناظران من

  .ھا را به روی کالاھای امپرياليستی گشودند دروازه

که سر رسيدن آن تا اين تاريخ فرا رسيده و ھنوز ... آن قسمت از بدھی موسسات مشمول -١
رسد، به تشخيص و توصيه وزارت  تمديد نشده است و يا اين که تا پايان سال جاری فرا می

 تجاوز نخواھد ۵٩رسی که مدت آن از پايان سال  تواند تا انجام سر حساب ع و معادن میصناي
  .  تمديد شودحداکثر تسھيلات ممکنکرد با 

تواند در حد جريان  ھای جاری موسسات مذکور در بند يک، بانک می تامين ھزينهبرای  -٢
گردان  ورت تنخواهنقدی شرکت به تشخيص و اعلام وزارت صنايع و معادن، اعتبار به ص

اگر موسسه برای مدت يک سال با توفيق و ثانی مورد قبول در اختيار موسسه قرار دھد و 
  . داردتواند سفته شرکت را به عنوان وثيقه دريافت وثايق قابل قبول نداشته باشد بانک می

د ھا تسھيلات لازم برای ورود موا بانکبه منظور گشايش در کار صنايع توليدی کشور  -٣
 در مورد ...اوليه و لوازم يدکی و ساير کالاھای ضروری مورد نياز صنايع کشور قائل شوند

باشد بانک بايد اعتبار اسنادی را بدون اخذ سپرده پيش  کالاھای که مشمول وديعه نمی
  ..."پرداخت افتتاح نمايد

ارات بانک اعتب قانون تجارت و استفاده از ١۴١توجھی نسبت به ماده  بیدر ادامه قانون 
با تصويب اين " و بالاخره ھا را مجاز دانسته است مرکزی در صورت کمبود نقدينه بانک

و بدين ترتيب دست " خواھد شد... قانون وزارت صنايع و معدن جايگزين شورای اعتبارات
ھای کشور را  بازی تمام، دروازه وزارت صنايع و معادن کاملا باز شد که برای دست و دل

  .ھای امپرياليستی بگشايد به روی کالا

 رعايت نموده دقيقامفاد قانون را " داند می"مکلف " ھا را ی کارکنان بانک کليه"البته قانون 
داری  بخوان سرمايه "(استقرار نظام توليدیو ھمکاری و تشريک مساعی لازم را در جھت 

و !" (ملی"ھای  تا مبادا مخالفان اين سيساست." بجای نظام مصرفی معمول دارند) وابسته
  .آوردند ھای مثبت و مفيد و سازنده آقايان به وجود موانعی در راه تلاش!) ضد امپرياليستی

که  ھمان طورھا قبل به اجرا درآمده بود و  بايد خاطر نشان ساخت که اين سياست از مدت
 ٨٠ز ا(ھا  اشاره شد چھل ميليارد ریال وام برای اين ھزينه" احيای توليدی خرد"در قسمت 

بعلاوه در ھمان روز تصويب اين . پرداخت شده است) ميليارد ریال اعتبار تخصيص يافته
 ميليارد ٣رسد که مبلغ  ماده واحده ديگری به تصويب شورای انقلاب می)  بھمن ماه٢(ماده 

گيرد، با  شوئی قرار می کننده محصولات مختلف پودر لباس ھای توليد ریال در اختيار شرکت
 بايستی به مصرف وارد کردن مواد اوليه مربوط به توليد صرفااين اعتبار "ه اين قيد ک
ھای وارداتی  و اگر در نظر بگيريم که مجری اين طرح." شوئی برسد  مختلف لباسپودرھای

شرکت وارد کننده مواد اوليه (آقای صدر وزير بازرگانی است که قبلا مدير شرکت کيسانز 
بوده، ماھيت اين چنين ) کننده مواد پاک کننده است يدشاھی که تول گروه صنعتی خسرو

گردد که چگونه حاکميت موجود عملا  شود و به روشنی عيان می اقداماتی بيشتر روشن می
  .دارد می  وابسته گام برداری سرمايهدر جھت بازسازی نظام 
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  تضادھای درونی ھيئت حاکمه

" دولت موقت"و " شورای انقلاب"الله خمينی،  واژگون شدن حکومت شاه، آيتهپس از 
با . ھا معرفی نمود گيرنده و اجرائی به توده  تصميمھای ارگانترين  بازرگان را به عنوان عالی
ھای قبل گفته شد عليرغم فعل و انفعالات گوناگون در حاکميت  توجه به آنچه که در بخش

 بورژوايیاھيت ھای آن  در يک سال گذشته مويد م گيری طبقاتی و مضمون سياست سمت
  .ست آن

مطمح ی ماھيت و خصلت حاکميت کنونی  پيش از آن که بيشتر راجع به آنچه که درباره
ست ابتدا نظری به تحليل لنين از ماھيت طبقاتی قدرت  نظر است را، توضيح دھيم، لازم

و حاکمه دولت موقت در روسيه پس از انقلاب فوريه بياندازيم و معيارھا و متد لنين و روش ا
لنين در تزھای آوريل در بررسی ماھيت دولت . را در تعيين خصلت و ماھيت دولت دريابيم

  :نويسد موقت می

ی احياء سلطنت در  ھا در باره کوشيد بارومانوف  لووف و شرکاءبورژوايیحکومت جديد «
خود را پس که نيات  اين حکومت، در حالی. مذاکره پردازد، و به مذاکره پرداختبه روسيه 

اين . گمارد ھای حساس می  بساط کن را به مقامنھوادارادارد   پنھان میرده جملات انقلابیپ
را ) ارتش، پليس و دستگاه اداری(کوشد تا تمام دستگاه ماشين دولتی  حکومت می

  . المقدور با اصلاحات کمتری به بورژوازی تسليم نمايد حتی

ای شده از اقدام انقلابی به  بھر وسيلهاکنون دست به کار اين شده است که  حکومت جديد ھم
ھای   تضمين موفقيتيگانه که – پائين به توسط مردم ای و تصرف قدرت از عمليات توده

اين حکومت موعد فراخواندن مجلس موسسان را . جلوگيری نمايد –واقعی انقلاب است 
پايه  که داری اربابی  زمينترکيباين حکومت دست به . تاکنون حتی معين ھم نکره است

کنند که عمليات  حتی فکر اين را ھم نمی. زند نمیدھد   را تشکيل میمادی تزاريسم فئودال
داران و غيره را  ھای سرمايه ھای بزرگ، سنديکاھا و کارتل انحصاری مالی، بانکھای  بنگاه

  . را تحت کنترل خود گيردھا آنوارسی کند، اعمال آن را برملا سازد و 

وزارت کشور، ( است در حکومت جديد اھميت قطعی که دارای وزارتیترين مقامات  عمده
ی دستگاه  وزارت جنگ، يعنی فرماندھی بر ارتش و نيز پليس و دستگاه اداری و کليه

. اربابی تعلق داردداری بزرگ  علنی و طرفداران زمينطلبان  به سلطنت) ھا  بر تودهگری ستم
طلبانی که عليرغم ميل خود   به اين جمھوریطلبان ديروزی، ھا، به اين جمھوری به کادت
 بر مردم شده که رابطه مستقيم با فرماندھیھای فرعی واگذاری  مقامطلب بودند،  جمھوری

ست  ھا کرنسکی، ايضا سوسياليست که نماينده ترودويک .آ. بر دستگاه قدرت دولتی نداردو 
صدا ھيچگونه نقش  و  پرسر مردم و انحراف توجه آنان به کمک عبارتھشياریبه جز تخدير 

ی اين علل حکومت جديد بورژوازی حتی در رشته سياست  نظر به کليه. کند ديگر بازی نمی
داخلی نيز شايسته ھيچگونه اعتمادی از طرف پرولتاريا نبوده و پشتيبانی پرولتاريا از آن 

  )ست  تاکيد از ما– تزھای آوريل –لنين (» .بھيچوجه جايز نيست

ای  دھد که چگونه بايد ماھيت طبقاتی دولت و طبقه درخشانی نشان می ا به نحولنين در اينج
آثار لنين در فاصله دو انقلاب روسيه حاکی . که قدرت دولتی را در اختيار دارد، تعيين نمود

ست که او در تعيين ماھيت طبقاتی حکومتی که جانشين حکومت تزاری شده، سطح  از آن
 و نيز ھا آنگويی حکومت جديد بد ه طبقاتی و چگونگی پاسختکامل و نيازھای رشد مبارز

 دولتی را، اساس تحليل خويش دستگاه کھنه جديد دولتی نسبت به قدرتچگونگی برخورد 
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دھد اما پس از پرداختن به آن در اھميت تعيين ماھيت دولت بايد گفت لنين در  قرار می
مردم قبل از ھمه و بيش «: رد کهخاطر نشان ک" در اطراف شعارھا"ای تحت عنوان  رساله

بايد تمام . از ھمه بايد از حقيقت آگاه باشند و بدانند که قدرت دولتی عملا در دست کيست
که رفقائی از ما، ضمن اين که اما متاسفانه امروز شاھد آنيم » ...حقيقت را به مردم گفت

، »ازی ليبرال سپردهدست بورژو ھای اصلی قدرت را به بورژوازی اھرم  خرده«: نويسند می
و به طور کلی در تعيين اين » بورژوازی است حاکميت خرده! وجه غالب«کنند که  ادعا می

اند و قادر به   در دست کدام طبقه است سرگردان مانده"قدرت واقعی دولت"مسئله که 
جالب است که بگوئيم در . گويی صريح و روشن به اين مسئله اساسی انقلاب نيستند پاسخ
پذيرند، اما  میبورژوازی و بورژوازی را   دی اين رفقا، سازش بين نمايندگان خردهموار

بورژوازی و سپردن قدرت دولتی به دست بورژوازی توسط   کاری نمايندگان خرده سازش
ھای کھنسال  ای دگم  و وجود پاره∗آگاھی و عدم بلوغ آگاھی طبقاتی از ناآنان را ناشی 

ھا  از کمونيست:  و به اين طريق در توجيه سياست پيشنھادی خود.دانند روحانيت خط امام می
 يابورژوازی و  خواھند که با تائيد وجه غالب حاکميت منتظر بلوغ آگاھی طبقاتی خرده می

لنين در اين مورد، در رساله !  باشند–بورژوازی  تر بگوئيم، نمايندگان سياسی خرده دقيق
  :نويسد کند او می ای اشاره می مورندهنھايت آ الذکر به مطلب جالب و بی فوق

ی  ست که پيروزی بر اين صاحبان جديد قدرت دولتی فقط از عھده ماھيت قضيه در اين«
شان از طرف  انقلابی مردم ساخته است که شرط جنبش آنان تنھا رھبری شدنھای  توده

ه اھداف انقلاب ار و منشويک نيز که ب .پرولتاريا نبوده، بلکه روی برگرداندن از احزاب اس
نمايد   را در سياست وارد میبورژوايی کسی که اخلاقيات خرده. باشد اند می خيانت ورزيده

ھا که  ھا و منشويک با پشتيبانی از کاوانياک ار .به فرض اين که اس: استاستدلالش چنين 
 باز بايد ھم شده باشند،" اشتباه" مرتکب ی انقلابی را خلع سلاح نمودندھا آنپرولتاريا و گرد

دشوار  "ھا آنرا برای " اشتباه"و فرصت رفع " رفع نمايند" امکان داد اشتباه خود را ھا آنبه 
چنين . بورژوازی متزلزل را به سوی کارگران تسھيل نمود  بايد گرايش خرده" نساخت

ساده سفاھت طور  لوحی کودکانه يا به استدلالی اگر فريب نوين کارگران نباشد چيزی جز ساده
بورژوازی به سوی کارگران فقط و فقط در صورتی  ھای خرده زيرا گرايش توده. نخواھد بود

ار و منشويک  .احزاب اس. تافتند ھا روی بر می ھا و منشويک ار .ھا از اس بود که اين توده می
لی و چرنف و  ته توانند اشتباه خود را رفع نمايند که تسره اکنون فقط در صورتی می

ما کاملا و بدون چون و چرا طرفدار چنين . کف را دستيار جلادان اعلام دارند نوراکی تي دان
  »...ھستيم" رفع اشتباھی"

بورژوازی با بورژوازی ضد   دھد، که سازش نمايندگان خرده در اينجا لنين بخوبی نشان می
امر تاثير نيت يا سوء نيت، در ماھيت  آگاھانه، از روی حسن انقلابی ھرچه باشد، آگاھانه يا نا

سه تاکتيک در برخورد ..." "سياست نوين امپرياليسم و"ندارد، اما نويسندگان 
بورژوازی در  در تحليل خود بيش از ھر چيز بر ناآگاھی نمايندگان خرده" بورژوازی خرده

ورزند و از اين طريق بخش غالب حاکميت را  سازش با بورژوازی اصرار می
. دھند کرده و از سازش برداشت نادرستی را ارائه میبورژوازی و انقلابی اعلام  خرده

  .در سياست ما" بورژوازی  اخلاقيات خرده"ھای بارزی از وارد نمودن  ست نمونه اين

                                                           

 .است" کار"مندرج در " بورژوازی سه تاکتيک در برخورد با خرده"اشاره ما به مقاله  ∗
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جای تحليل عينی از خصلت و ماھيت و جايگاه ھر يک از طبقات در جامعه   که بهھا آن
به چنگ " ھای کھنسال دگم "حماقت يا بلاھت و" آگاھی نا"خود را بر " استدلال"ھای  پايه

ھا از مارکسيسم و اسلوب تحليل  سازند، فرسنگ گان امروزی قدرت استوار می انداخته
  .اند ماترياليزم ديالکتيکی و تاريخی دور شده

که نقل عباراتی از  رسد و آن اين ذکر يک نکته اساسی در اينجا لازم و ضروری به نظر می
لاب روسيه نبايد اين توھم را پديد آورد که گويا وضعيت آثار لنين مربوط به فاصله دو انق

! وجه به ھيچ. کنونی جنبش ما، کپيه موقعيت جنبش انقلابی روسيه در فاصله دو انقلاب است
اگر در آنجا پس از انقلاب دمکراتيک فوريه و حوادث ژوئيه، توازن و آرايش قوای طبقاتی 

ر کرد، اما در اينجا، ھم به دليل عينی يعنی به نفع يک انقلاب دمکراتيک سوسياليستی تغيي
داری ناشی از وابستگی   ماندگی و درجه پائين تکامل نيروھای مولده و مناسبات سرمايه عقب

به اردوگاه امپرياليسم و ھم از نظر ذھنی يعنی سطح نازل آگاھی و تشکل نيروھای طبقات 
مھوری سوسياليستی به مثابه ای و نه ج انقلابی، ھدف استقرار جمھوری دمکراتيک توده

ھای مذکور از جانب  ذکر نقل قول. ماند استراتژی پرولتاريا در فاز اول تکامل جنبش باقی می
ھای تئوريک، گفتارھای لنين در بيان چگونگی سازش نمايندگان  ما، تنھا اعتقاد ما به ارزش

دھد، گفتيم که  ا نشان میشان ر بورژوازی با بورژوازی و جدائی آنان از پايگاه طبقاتی  خرده
روش لنينی در تعيين ماھيت طبقاتی حکومت، عبارتست از تعيين سطح تکامل و نيازھای 

 و نيز عبارت از شيوه ھا آنگويی حکومت جديد بد رشد مبارزه طبقاتی و چگونگی پاسخ
  .ی دولتی است برخورد قدرت جديد دولتی نسبت به دستگاه کھنه

ھا و  الا، و آنچه که در گذشته راجع به ماھيت بورژوايی سياستحال با توجه به توضيحات ب
کنيم که، نخست اين مسئله را  ايم اضافه می گيری طبقاتی حاکميت کنونی اظھار کرده سمت

 مقامات که دارای اھميت اساسی ترين عمدهبايد روشن نمائيم که قدرت واقعی دولتی و 
ھم اکنون : ن نظامی دولت شروع کنيمھستند، در دست چه کسانی است ابتدا از سازما

صدر اين نماينده ھوشيار و آگاه بورژوازی، به توسط خمينی و فرمان اخير او، به  بنی
 بعد از او، چمران به عنوان وزير دفاع در ١.گردد فرماندھی کل قوای حکومت منتسب می

ی رئيس و مھر رئيس ستاد ارتش، فلاح راس نيروھای نظامی قرار گرفته است و سپس شاد
  .قرار دارند... فرمانده نيروی زمينی، باقری فرمانده نيروی ھوائی و

. ھای بورژوازی وابسته به امپرياليزم، در دستگاه نظامی دولت ھستند عناصر مذکور مھره
 مذکور، حفظ و دفاع از منابع ھای ارگانرو شکل سازمانی و محتوای سياست حاکم بر  از اين

امپرياليستی   ضد–نتيجه کشتار مردم و سرکوب جنبش دمکراتيک بورژوازی وابسته و در 
ھای اصلی،  گردد که در تعيين و پيشبرد سياست سان ملاحظه می بدين. ھای ايران است خلق
.  ارتش و پاسداران بورژوازی دارای ھژمونی استاز نظامی دولت، اعم ھای ارگاندر 

يام و پروسه بعد از آن شکل گرفته و نقش ھای امام، گرچه ارگانی است که در جريان ق کميته
، لکن دقيقا به ٢ھای آن، بازی کرده است موثری در واژگونی حکومت شاه و سرکوب مھره

ھای سرکوبی ھمچون  بورژوازی امروز عملا و عمدتا به نھاده علت سازش رھبران خرده
. کند مام صدق میاين امر در مورد سپاه پاسداران نيز با وضوح ت. شھربانی مبدل گشته است

                                                           

١
ی مسلح بود در حالی که عملا فرماندھی قوای صدر نيز خمينی تنھا به طور صوری فرمانده کل قوا  قبل از بنی- 

 .قرار داشت... مسلح به دست نمايندگان بورژوازی نظير فرماندھان ارتش و چمران و

٢
ھا و پاسداران نسبت به ارتش از پشتيبانی  ھا، کميته  به ھمين سبب و نيز به علت ميزان نفوذ مذھب در ميان توده- 

 .ردارندمردم در بسياری از نقاط ايران، برخو
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ھای مردم بدانيم،  برخاسته از ميان توده" سپاه"اگر حتی اکثريت عناصر تشکيل دھنده اين 
باز آنچه که تعيين کننده است، ماھيت و عملکرد چنين ارگانی است، به سخن ديگر عامل 

 بر اگر قرار بود صرفا با تکيه. باشد  و سياست حاکم بر آن میرھبریتعيين کننده و اساسی، 
جمع رياضی عناصر تشکيل دھنده يک نيرو ماھيت آن را تعيين نمود، در آن صورت حزب 
بورژوايی کارگر انگلستان که بسياری از کارگران را درون خود متشکل کرده است، حزب 

لقی ھوری اسلامی نيز تفاوتی با ارتش خارتش ضد خلقی جمبود و يا آن که  پرولتاريای می
ھا و از جمله  ھا، در ارزيابی پديده  مارکسيست. است که چنين نيستنداشت، که البته واضح

درک ديالکتيکی از ارتباط . نمايند ھای اجتماعی، اجزاء را جدا ار کليت آن بررسی نمی پديده
 متدولوژیبنابر اين اگر بخواھيم از . متقابل و ارگانيک جزء و کل در اين مورد اساس است

ھا و سپاه پاسداران نيز تحت  ، بايد بگوئيم که کميتهتحليل مارکسيستی منحرف نشويم
 و وزير دفاع و شورای انقلاب است، ايدئولوژی و ١فرماندھی و رھبری رئيس جمھور

اين نيروی نظامی . ای و عمدتا در خدمت بورژوازی است سياست حاکم بر آن، ضد توده
ای مترقی تربيت و ای و نيروھ سرکوبگر، تحت پوشش اسلام، به قصد سرکوب جنبش توده

 در کنار ارتش ضد خلقی قرار عمدتااين نيروھا نه در مقابل بلکه . شوند سازماندھی می
بلکه برعکس در خدمت بورژوازی و در جھت سرکوب نيروھای خلقی و مردم . اند گرفته

  .زحمتکش ما قرار داشت و خواھند داشت

 مذکور در يک سال گذشته آن ھای ارگانھا واقعياتی ھستند که روند سياست و اقدامات  اين
اما متاسفانه، رفقائی که چشم خود را بر اين . اند را به روشنی نشان داده و به ثبوت رسانده

ی به تبليغ و تمجيد ھاي ارگاناند، امروز به نفع چنين  واقعيات بسته و يا قادر به درک آن نبوده
کوشند با تاکيد و تبليغ روی خط  امپرياليزم آمريکا می«: کنند پرداخته و چنين ادعا می

بورژوازی  ماندگی خرده  و عقبآگاھی ناکمونيزم و مشخصا با مطرح کردن خطر سرخ از 
برداری  به نفع تحکيم پيوند با بورژوازی و جلب اعتماد بيشتر وی نسبت به بورژوازی بھره

يابيم که  میکنيم در وقتی به ليست اعضاء کابينه بازرگان و وضعيت ارتش نگاه می. کند
منتھی يک ھست و آن اين که بال با موقعيت بسيار پياده شده است   جرج٢"طرح سوم"

نھادھای خود جوشی از دل انقلاب بيرون زده است که اساسا کابينه و دستگاه دولتی را به 
رسمی ھمان  ھای محلی و قدرت مسلح غير ھای کارگری و کارمند، کميته شورا. گيرد ھيچ می

ماند، فرصت  گويد تا وقتی که در دست مردم باشد بند روی بند نمی که بازرگان میھايی  ٣-ژ
. ھای قيام کننده بدھد بال پخته بعد آقای بازرگان بخورد توده دھد آشی را که آقای جرج نمی

امريکا بسيار افسوس خود از اين که چگونه با عدم تشخيص در موقعيت و تلاش برای حفظ 
از قدرت را به ای  ای ناتوان ساخت و بخش عمده قيام توهلوگيری از رژيم شاه او را در ج

بورژوازيی  قدرتی که اين بار کاملا ماھيتی خرده. پرتاب کرد" رسمی"خارج از دستگاه 
 کار ،سياست امپرياليزم امريکا و حاکميت سياسی نوين در يک سال گذشته(» .يافته بود

  )٨ صفحه ۴٧شماره 

ھای تحليل ماوراء طبقاتی مرز ميان   زيرکی خاص و اسلوبنويسنده سطور بالا، با
 دمکراتيک را از يک –ای  واقعی، به عنوان نھادھای توده" شوراھای کارگری و کارمندی"

                                                           

١
 .صدر بعدا صحبت خواھيم کرد  رفرميستی بنی– درباره ماھيت بورژوا - 

٢
کنونی را مد نظر " ارگان سازش"بال در طرح سوم خود ترکيب طبقاتی  آوری است که جرج  لازمه به ياد- 

 .داشت
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به عنوان بخشی از نيروھای مسلح که " ھای محلی و قدرت مسلح غير رسمی کميته"سو، و 
 علاوه بر اين .کند ديگر مخدوش میدر کنار قدرت مسلح بورژوازی قرار دارند را از سوی 

 ھمان سپاه پاسداران و ًکه منظور از آن تلويحا" (ھای محلی و قدرت مسلح غير رسمی کميته"
گويد تا وقتی در  ھائی که بازرگان می ٣-ھمان ژ"ای يا  تودهرا با قدرت مسلح ) ھا است کميته

ی  عتقاد ما، رفقائی نظير نويسندهبه ا! داند يکسان می" ماند دست مردم باشد بند روی بند نمی
 قادر به درک ماھيت تضادھای موجود در حاکميت نبوده و از ھمين گاه ھيچمطالب مذکور 

پاسداران، در ميان  نظير ھای ارگان به حاکميت و نسبتبينانه  رو عملا نه توھمات خوش
خصوص در  ن به و ھمينطور لني-موزد آ تئوری مارکسيستی دولت می. زنند ھا دامن می توده

ی که در ھنگام قيام، ھاي ارگان که به طور کلی - تاکيد خاصی بر آن دارد" دولت و انقلاب"
اند، اگر بخواھند  توده را برای اعمال اراده و اقدام مستقل تاريخی در خود متشکل نموده

سياست با ھر ايدئولوژی و (ای باقی به مانند   اعمال اراده تودهھای ارگانھمچنان به منزله 
به ناگزير در طول تاريخ به ) بورژوايی مسلط بر آن دمکراسی پرولتری يا دمکراسی خرده

 اعمال قھر ھای ارگاناما ويژگی مشترک . نمايانند نھايت متنوعی خود را می اشکال بی
 مسلح خود ھای ارگانای عليرغم اشکال گوناگون آن ھمواره و به ناچار به صورت  توده
اما اين تئوری اکنون در جنبش کمونيستی ايران دچار . نمايند زتاب میای با  تودهنگردا

در شرايط کنونی جامعه ايران، بايد به کلی دست از مارکسيسم . گردد تحريفات آشکاری می
ھا و  ی نظير کميتهھاي ارگانانکاری مفرط دچار شده باشيم که  شسته و يا به کودکی و ساده

پروسه بعد از قيام به صورت دستجات مسلح خاص جدا شده  در رسپاه پاسداران که بنا گزي
ھايی که  ٣-مسلح غير رسمی ھمان ژھای محلی و قدرت  کميته"اند را  ھا درآمده از توده

اگر عناصری !  بدانيم١"ماند گويد تا وقتی در دست مردم باشد بند روی بند نمی بازرگان می
اند،  دارای عملکردھای مترقی و انقلابی نيز بودهھا و سپاه پاسداران در اينجا و آنجا  از کميته

ھا و سپاه پاسداران به طور کلی بلکه عموما بدليل عدم  اين نه بدليل ماھيت انقلابی کميته
 سرکوب و به علت ترکيب ناھمگون و وجود بقايای ھای ارگان با ديگر ھا آنانسجام کامل 

ذکور اساسا جز در قالب ابزار  مھای ارگان. ست برخی گرايشات ضعيف مترقی درون آن
تضاد بين ارتش، . مانند و رشد و تحکيم يابند توانند باقی به سرکوب بورژوازی وابسته نمی

نه تضادی . ھا و سپاه پاسداران از سوی ديگر از يک سو، کميتهژاندارمری و شھربانی 
اردوی ضد اساسی بين اردوی ضد انقلاب و اردوی انقلاب، بلکه نھايتا تضادی فرعی در 

ترين شکل توسط بورژوازی  ارتش در يک پروسه طولانی به مناسب. انقلاب است
قادر به سازماندھی شده و عليرغم ضربات ناشی از قيام و موج اعتراضات پرسنل انقلابی 

حال آن که سپاه پاسداران بدليل شرايط و پروسه . اجرای ھماھنگ وظايف خويش است
اشتباه بزرگ اين .  عملکردھای ھمگون و سيستماتيک نيستاش ھنوز دارای گيری ويژه شکل

ھا و سپاه پاسداران  کنند بورژوازی ليبرال با موجوديت کميته ست که گمان می رفقا در آن
تجربه يک سال . ست  مخالفند، در حالی که چنين ارزيابی از مسئله، از ريشه خطاطور کلی به

 در حاکميت، فاکتوری اساسی است، به گذشته که در زمينه بازشناسی تضادھای موجود
 مذکور ھای ارگانبا موجوديت اساسا نه " ھا ليبرال"صحت اين گفته را نشان داد که وضوح 
 نه تنھا ھا آن.  مخالفندھا آن و پراکندگی موجود در اين ارگرھبری اداره و شيوهبلکه با 

                                                           

١
 ... سياست امپرياليزم امريکا و حاکميت سياسی نوين- 
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که طالب سازماندھی  مذکورند بلھای ارگاندر  ١بورژوايیخواستار اعمال مرکزيت قوی 
 قدرت دولتی و حذف امتيازات ويژه مذھبی در دستگاه حاکمه و به ھای ارگانتر  ھرچه سريع

  .باشند خصوص سيستم نظامی دولت می

 حزب جمھوری ندارا سردماکنون طيف بورژوازی ليبرال عليرغم تضادھای خود با 
صدر با به دست گرفتن  ه بنی، اميدوارند ک٢...ای، رفسنجانی  اسلامی نظير بھشتی، خامنه

ھای مختلف  قوای مسلح و جلب پشتيبانی ھمه جانبه خمينی، تضادھای جناحفرماندھی کل 
ھای  حاکميت را در شرايط بحران حاکم بر جامعه، تخفيف داده و قادر به از بين بردن قدرت

 نظامی ھای ارگان و يا بھتر بگوئيم رفع مراکز چند گانه فرماندھی و رھبری در هچند گان
را که با " آنارشيستی"و " طلبانه ھرج و مرج"ات  دولت گردد و روند مبارزه عليه گرايش

منسجم و باشد، با ايجاد ارتباطات متقابل و منظم با مرکزيت  نظم بورژوايی متناقض می
علاوه بر آن اکنون خصوصيت چند . فرماندھی واحد دلخواه بورژوازی، به اتمام رساند

 در اسلام و تشيع، عليرغم موقعيت خمينی در ميان آنان، به منزله مانعی مرجعی مذھبی
. آيد ھا به شمار می برای ليبرال" وظيفه مقدس بورژوايی"ھرچند فرعی در انجام سريع اين 

ھای مختلف روحانيت و وابستگان نزديک  ای از تضادھای گوناگون در بين جناح وجود آميزه
ھا و تا  الطوايفی در سازمان و تشکيلات کميته م شبه ملوکموجب استمرار وجود نظاآنان، 

  .حدودی سپاه پاسداران گرديده است

ست در حالی که دولت مذھبی ويژگی جامعه فئودالی  ويژگی دولت کنونی خصلت مذھبی آن
که طبق تعاريف کلاسيک بخواھيم ولی اين بدان معنا نيست . ست داری و پيش از سرمايه
. ولتی با چنين خصوصيتی الزاما بايد متعلق به يک جامعه فئودالی باشدنتيجه بگيريم که د

ست، اما مذھب به عنوان امتيازی در دولت با  داری ھای جامعه سرمايه رقابت يکی از ويژگی
داری تغييرات  ظھور امپرياليسم به مثابه مرحله خاصی از سرمايه. آن در تقابل دائمی است

  .داری ايجاد نمود  سرمايهای از خواص اساسی را در پاره

ست از تبديل رقابت آزاد  آنچه از نظر اقتصادی در اين جريان جنبه اساسی دارد عبارت«
داری يا  داری، رقابت آزاد خصوصيت اساسی سرمايه داری به انحصارھای سرمايه سرمايه

ال در عين ح... طور کلی توليد کالايی است، انحصار مستقيما نقيض رقابت آزاد است به
ايند، اين رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق آن و  انحصارھا که از درون رقابت آزاد پديد می

به ھمين جھت و به لحاظ وابستگی ساخت اقتصادی سيستم  ٣»نمايند به موازات آن زندگی می
داری وابسته ايران به انحصارات امپرياليستی و خصلت ارتجاعی بورژوازی  سرمايه

وص در شرايط بحران جھانی، امپرياليسم وضعيتی را پديد آورده است که خص وابسته، به
  .سازد انعکاس آن در روبنای سياسی و ساختار دولت، حيات مذھبی را ممکن می

داری  ھمگونی زيربنا و روبنا سيستم سرمايه الذکر بيان ناھماھنگی و نا با اين وجود امر فوق
زند، بدون آن که  به بحران دستگاه حاکمه دامن میرشد اين تضاد . وابسته کنونی ايران است

مربوط به " ھای دگم"ای  در چند ماه اخير، ناديده انگاشتن پاره .ماھيت آن را دگرگون سازد
اختيارات ولايت فقيه مصوب مجلس خبرگان از جانب خمينی، نشانه تعديل دولت مذھبی در 

وری اسلامی در زمينه اداره عدم کارائی لازم حزب جمھ. حکومت جمھوری اسلامی است

                                                           

١
 .ھا در شھربانی، به شورای انقلاب ارائه داده است م کميتهصدر طرحی به منظور ادغا  اخيرا بنی- 

٢
 .است" ھای سياسی پرسيپ"ھای بورژوازی تضاد بر سر   به قول لنين تضاد ميان فراکسيون- 

٣
 .۴٢۴ صفحه - لنين–داری  مثابه بالاترين مرحله سرمايه  امپرياليزم به- 
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خصوص در شرايط بحرانی  امور دولت چه از نظر تخصصی و فنی و چه از نظر سياسی به
ی روحانيت و ھاله تقدس مذھبی آنان که اينک  اتوريتهجامعه از يک سو و لزوم حفظ 

الذکر را تشديد  ريزد، از سوی ديگر روند فوق رو میھا ف ميزان زيادی در اذھان توده به
مفھوم نفی مذھب دولتی و نفی مقام دولتی   بهگاه ھيچبا اين وجود، تعديل دولت مذھبی . کند می

اين تضادھا با شدت و . تواند باشد مذھب اسلام و تشيع در جمھوری اسلامی ايران نمی
  .مثابه يکی از تضادھای درون حکومت جمھوری اسلامی باقی خواھد ماند ھايی به ضعف

طور موقت  ئل لاينحل درون حاکميت تنھا با اتوريته خمينی آن ھم بهاينک تضادھا و مسا
تواند ضامن قابل اعتمادی در حل و فصل  وجود اتوريته و نفوذ خمينی می. گردد رفيع می

با اين . بسياری از مسائل در تجديد سازماندھی نيروھای مسلح دولتی برای بورژوازی باشد
 نظامی دولت ھای ارگانن روحانيت و انعکاس آن در وصف بايد تاکيد کنيم که تضادھای درو

محدود به مسائلی نظير چگونگی سازماندھی و يا خصوصيت صرفا مذھبی تضادھای مذکور 
بلکه خود اين عوامل در بيشتر موارد ناشی از مواضع و تعلقات گوناگون طبقاتی در . نيست

  ١.عين سازش با يکديگر است

اما، ما به . ست ھای مختلف آن ضروری بندی ميت و گروهارزيابی کليه تضادھای درون حاک
 که در تضاد ھا آنترين  عطف توجه به اساسی. ايم  نپرداختهھا آنيک  بررسی مفصل يک
تضاد مابين دو فراکسيون بزرگ : تر بوده است گردد برای ما مھم زيرين خلاصه می

 و حکومت در ٢ اسلامیو فراکسيون متعلق به حزب جمھوری" ھا ليبرال"بورژوازی يعنی 
  .نقش خمينی در روند آن

سياست شورای انقلاب که از ترکيب رھبران حزب جمھوری اسلامی، نھضت آزادی و 
تشکيل گرديده است و ھمچنين عملکرد ساير مراکز ... زاده و صدر، قطب عناصری نظير بنی

 نشان گيری و اجرايی نقش غالب بورژوازی متوسط را در قدرت دولتی اصلی تصميم
  .دھد می

گيری قرار دارد به   و مراکز تصميمھا آنشخص خمينی که ظاھرا در موضع مافوق اين ارگ
او نه دارای سياستی مستقل از اين . عھده گرفته است رھبری جامعه را به" امام امت"عنوان 

ھای دولت موقت و شورای انقلاب بوده  گذر تقويت کننده سياست  بلکه عمدتا صحهھا آنارگ
ھايی در  الوصف در برخی مسائل اقتصادی فرعی و يا روبنايی اختلاف مع ٣.ستا

 به طور رسمی حاضر به گاه ھيچاما . گردد  مذکور مشاھد میھای ارگان گيری امام با موضع

                                                           

١
ست که سران  آن" در عين سازش با يکديگرمواضع و تعلقات گوناگون طبقاتی " در اينجا منظور از - 

دست نمايندگان سياسی بورژوازی  بورژوازی سنتی و در راس آنان خمينی، با وجود سپردن قدرت دولتی به خرده
 .بورژوازيی را حفظ کرده است ھای آن ھنوز تا حدود معينی گرايشات خرده متوسط سازش و تاييد سياست

٢
يب ناھمگون طبقاتی و گرايشات مختلفی که در سياست از خود بروز  حزب جمھوری اسلامی عليرغم ترک- 

 که رھبران –" شورای انقلاب"ھای  محتوای طبقاتی سياست. دھد اساسا به بورژوازی متوسط ايران تعلق دارد می
نيز مواضع حزب جمھوری اسلامی در مسائل مھم سياسی و اقتصادی، مويد . اين حزب را در خود جای داده است

 .ست ھای بارز آن دموکراتيک از ويژگری ايدئولوژی مذھبی و خصلت شديدا ضد.  نظر استاين

٣
  :  خمينی در پاسخ به چند سئوال از حوزه علميه اصفھان چنين گفته است- 

  آيا تحصيل ثروت از راه حلال در اسلام حد معينی دارد؟"

  .ستحد آن تحصيل از راه حلال و مراعات وظايف شرعيه در مال ا: جواب

اگر کسی زمينی را از مال حلال خريده باشد يا به ارث به او رسيده باشد چه در شھر و چه خارج شھر آيا : سئوال
  شود از او گرفت؟ بالاجبار می

 !" جايز نيست: جواب
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اين .  بورژوايی نگرديده استھای جريانتاييد حزب جمھوری اسلامی و يا ساير احزاب و 
فظ محبوبيت و اتوريته خمينی و دفاع از منزلت و مطلب صرف نظر از آن که برای ح

جايگاه والای او در جامعه و برای سود جستن از نفوذ و اعتباری وی جھت کند کردن لبه تيز 
از نقطه . باشد بورژوازی وی نيز می   تمايلات خردهگر بيانگيرد،  مبارزه طبقاتی صورت می

وجه  زه طبقاتی در ايران، خمينی به ھيچنظر ماترياليسم تاريخی با توجه به سطح رشد مبار
 رشد ١.قادر نيست مافوق جامعه و فراسوی مبارزه طبقاتی در حال گسترش قرار گيرد

مبارزه طبقاتی و سرنگونی رژيم شاه گر چه به ميزان زيادی توازن نيروھای متخاصم 
. رحله تعادل نرسيد به مگاه ھيچانقلاب و ضد انقلاب را به نفع اردوگاه انقلاب تغيير داد اما 

 اين مطلب است گر بيانو ھژمونی بورژوازی متوسط به طور عينی " ارگان سازش"ترکيب 
مانع از صعود بورژوازی متوسط به قله دستگاه دولتی  گاه ھيچکه سرنگونی رژيم شاه 

 سياست دولت موقت و شورای انقلاب مشخصا سياستی در جھت حفظ منافع طبقاتی .نگرديد
دفاع . ناميده شود" بناپارتيسم"تواند  چنين سياستی نمی. ابسته بوده استبورژوازی و

سرسختانه خمينی و حزب جمھوری اسلامی، از اسلام و ولايت فقيه که تجلی تمايل به حفظ 
باشد، نبايد موج آن گردد که ما نقش عينی  موقعيت و امتيازات ويژه روحانيت میو تضمين 

يطی کنونی مبارزه طبقاتی در ايران به باد فراموشی سپرده و طبقاتی اين جريانات را در شرا
  .توجھی نماييم ای که در پشت پرده منازعات مذھبی جريان دارد بی به منافع طبقاتی

کند  ترين وجھی اثبات می  اجتماعی ايران، اکنون به روشن–واقعيات عينی و شرايط سياسی 
 معين است، نه اتی و منافع طبقاتیمبارزه طبقکه آنچه در پوشش مذھبی جريان دارد 

  . آنفراسویای  مبارزه

حزب جمھوری اسلامی عليرغم پوشش مذھبی و تمايل به حفظ منافع قشری، شرکت و نقش 
در ھمه جا، در کارخانه، روستا، در عرضه سياست و قاطع روحانيون در رھبری آن، 

بقاتی آن پيشبرد منافع عينی طاقتصاد از منافع طبقاتی بورژوازی پيروی نموده و نقش 
  .بورژوازی بوده است

 در .ھا و سپاه پاسداران اکثرا در قبضه حزب جمھوری اسلامی است ی نظير کميتهھاي ارگان
و يا " بورژوازی ليبرال"حالی که ارتش، شھربانی و ژاندارمری عمدتا زير تسلط احزاب 

  . استمھای مستقيم امپرياليس مھره

ھا و شھربانی، انعکاس و  داران و متناظر با آن تضاد ميان کميتهتضاد بين ارتش و سپاه پاس
. نمود واقعی ديگری از تضادھای بين فراکسيون ليبرالی و فراکسيون جمھوری اسلامی است

ھا و پاسداران نمودی از تضادھای موجود در دستگاه  از طرف ديگر تضاد درونی کميته
 دارای ھا آنايشات گوناگون، اين ارگعليرغم تضادھای مذکور وجود گر. روحانيت است

 و تسلط گری ستماساسا ارگان " ارگان سازش"زيرا . ماھيت و عملکرد بورژوايی ھستند
طبقاتی بورژوازی به مثابه يک طبقه و بورژوازی متوسط به طور اخص است و آن را 

 ھا آنبر ھای حاکم   در صحنه مبارزه طبقاتی و سياستھا آنگيری طبقاتی اين ارگ جھت
  .خوبی نشان داده است به

دھای گوناگون و عدم الذکر، عليرغم عملکرد تضا  فوقھای ارگاننتيجه آن که، 
و سلطه بورژوازی بر آن و " ارگان سازش" متقابل به سبب ماھيت ارگانيزاسيون

                                                           

١
ای گفت، تا کنون اکثريت قريب به اتفاق لوايحی که توسط شورای انقلاب  فر وزير نفت، اخيرا در مصاحبه  معين- 
  .صويب شده مورد تاييد امام قرار گرفته و موردی نبوده که اما با لوايح مخالفت کندت
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گيری انقلابيون در  که بايد مورد استفاده و بھره(نظر از تضادھای درون آن  صرف
، در ھمه جا در کنار يکديگر، طبقه کارگر، دھقانان و )قرار گيردھای عملی  سياست

  .کنند مان را سرکوب می بورژوازی ميھن خرده

گردد، اين   نظامی محدود نمیھای ارگانھای اعمال قدرت حاکمه کنونی، تنھا به  اما اھرم
ھا  ، دادگاهاھ آن، زندتھا، ادارا ه نظير شورای انقلاب، وزارتخانھا آنقدرت دارای انواع ارگ

. اند ھای بورژوازی دارای قدرت فائقه  نيز جناحھا آندر اين ارگ. و غيره نيز ھست
 ھای ارگانھا بيشترين نماينده را در   حزب جمھوری اسلامی در مقايسه با ليبرالندارا سردم

روحانيت (حزب جمھوری اسلامی و کليه اقمارش . گوناگون قدرت حاکمه دارا ھستند
١مبارز

نه تنھا در شورای ...)  مکتب الھادی و- سازمان فجر اسلام-ت زنان مسلمان نھض-
ھای انقلابی اسلامی،  ھا، دادگاه ھا، استانداری هانقلاب و ھيئت دولت بلکه در اکثر وزارتخان

ھا به  ھا و مقامات را ھمراه و در کنار ليبرال ھا و پاسداران، بالاترين پست  و کميتهھا آنزند
  . اند اختصاص داده

حزب جمھوری اسلامی، سازمان مجاھدين انقلاب اسلامی را از طريق مبتکر و موسس 
ب زھای ح اين جريان تابع سياست. الدين فارس زير نفوذ و رھبری خود گرفته است آن، جلال

که از (جمھوری اسلامی است و اين حزب از طريق سازمان مجاھدين انقلاب اسلامی 
) ھايی داشتند تشکيل شده ه در اواخر حيات رژيم شاه فعاليت گروه کوچک مذھبی ک٧ترکيب 

ھا  منظور حمله به تظاھرات، ميتينگ دار به ھای فالانژيست و دستجات چماق به بسيج گروه
بورژوازيی   سازمان مجاھدين انقلاب اسلامی عليرغم ترکيب طبقاتی خرده. پرداخته است.. .و

  .آمده است زب جمھوری اسلامی درھای سران ح عملا در خدمت اھداف و سياست

نفوذ حزب جمھوری اسلامی در سپاه پاسداران عمدتا از طريق ھمين سازمان عملی 
  .گردد می

 قديمی دولت مثل ارتش و بوروکراسی بويژه، ھای ارگانليبرال در   بورژواھای جريان 
 و جبھه -صدر و طرفدارانش  بنی-آزادی ھايی نظير نھضت صاحب نفوذ و تسلط و در تشکل

 فوق بر سر تسلط و استقرار ھژمونی خود در ھای جريان. ابند ملی ايران تبلور و تشخيص می
ھای حساس دولتی، با حزب جمھوری اسلامی به   دولتی و کسب مقامات و پستھای ارگان

ليبرال به مثابه نمايندگان سياسی بورژوازی   بورژواھای جرياناحزاب و . اند رقابت پرداخته
حزب " امتيازات ويژه"و در اتحاد با بخشی از نمايندگان بورژوازی بزرگ، مخالف متوسط 

ھا است،  جمھوری اسلامی در دستگاه حکومتی و اتکاء بيش از حد به مذھب در بسيج توده
اند و از ھمين رو با اصل ولايت فقيه در قانون  آنان خواستار جدائی بورژوايی دين از سياست

صدر به عنوان رئيس جمھور  انتخاب بنی. اند آشکار پرداختهه مخالفت اساسی تا حدود معين ب
صدر اگر چه عضو  بنی. و فرمانده کل قوای مسلح و رئيس شورای انقلاب پاسخ دادند

ھا و عملکردھايش  نيست اما سياستليبرالی   و احزاب معروف بورژواھا سازمانيک از  ھيچ
سو و  وه بر اين، احزاب و دستجات ليبرالی از يکعلا. دھد ھا قرار می او را در طيف ليبرال

دارو دسته رھبران و مقامات بالای حزب جمھوری اسلامی از سوی ديگر به مثابه دو 
 اعمال قدرت حکومت ديکتاتوری ھای شيوهفراکسيون متعلق به بورژوازی بر سر 

                                                           

١
موجب شده است که بخشی از آن تدريجا از حزب " روحانيت مبارز" توضيح آن که رشد تضاد درونی - 

 مبارز در اين تضاد ھنگامی بيشتر نمايان گرديد که روحانيت. اند صدر نزديک گرده جمھوری اسلامی دور به بنی
. اعتراض نمود" ائتلاف بزرگ"جريان انتخابات مجلس شورای ملی به طرح حزب جمھوری اسلامی تحت عنوان 

 .ھای قابل ذکراند الله خسروشاھی در اين مورد مثال الله مرواريد و آيته ی آيته نامه
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تر  ادی و سيعستم و استثمار که ھر روز در ابع ھای ميليونی تحت بورژوازی و سرکوب توده
المثل، اختلاف سياست بر سر حمله به  فی. خيزند، به شدت اختلاف نظر دارند می به مبارزه بر

بنابر اين . کردستان، تبلور عينی ھمان اختلاف نظر و راه و روش در اعمال سرکوب است
ھای اعمال قدرت و  کنه مطلب در اين است که اين دو جناح تنھا بر سر اشکال و شيوه

گيری مبارزات طبقاتی زحمتکشان و نيروھای  آنان، آنجا که مسئله مقابله با اوجب سرکو
رود و وحدت عمل و  کناری می ھا به انقلابی مطرح باشد اين اختلاف نظرھا و تفاوت روش
  .گردد يگانگی کامل در سرکوب اين مبارزات جانشين آن می

مرکب از عناصری است )  گفتاگر بتوان از آن به عنوان جريان واحد سخن(جريان سوم 
 ھای ارگاناينان در . اند  امپرياليسمنگا  به بورژوازی بزرگ بوده و دست پروردقکه متعل

خود  ای موارد بالاترين مقامات دولتی را به متعدد دولتی صاحب نفوذ بوده و در پاره
ی، يزدزاده،  جز ارتش در بوروکراسی دولتی عناصری چون قطب به. اند اختصاص داده

ترين محافل وابسته به   انقلابی ترين و ضد از ارتجاعی... چمران، مدنی، صادق طباطبائی و
ھای بورژوازی که  بندی چنين است ترکيب گروه. ھای مالی امپرياليستی ھستند سرمايه

طيف . اند گرفتهھای اصلی دولتی را در بعد از قيام و سرنگونی رژيم پھلوی در دست  پست
در اکثر :  در حاکميت سياسی، اولابورژوازی سنتی ايران  وابسته به خردهعناصر و محافل 

چيزی که بايد در سياست : موارد دارای مقامات فرعی در قدرت حاکمه دولتی ھستند و ثانيا
ھای گوناگون  ھای جناح تر از اولی به حساب آيد، ھمانا پذيرش ھژمونی و سياست مھم

در چنين حالتی آنان قادر به دفاع از منافع واقعی . ره شدبورژوازی است که در بالا بدان اشا
ی اين جدائی به طور کامل و ھمه  بورژوازی نبوده و در پروسه رشد مبارزه و تاريخی خرده

ھايی از  انجام خواھد گرفت، و در بھترين حالت به قول لنين تنھا امتيازات و گذشتجانبه 
ارزيابی ! بورژوازی کسب خواھند کرد  خرده"کم عده"و " قشر فوقانی"بورژوازی به نفع 

گر ماھيت بورژوايی  نشان) دولت به معنای وسيع کلمه(از تضادھا و موقعيت درونی دولت 
داری   مناسبات سرمايهبآن بوده و سمت حرکت آن نيز حفظ منافع بورژوازی در چارچو

بارزه طبقاتی و پراتيک بر پايه چنين تحليلی از حاکميت که منطبق با واقعيات م. وابسته است
تواند سخنی ھم در ميان  يک ساله دولت است، ديگر از دمکراتيزه شدن دولت و جامعه نمی

  .باشد

 حاکميت و ترکيب طبقاتی ھای ارگانترين  گوئی نه توضيحات فوق درباره ماھيت اصلیاما 
طبقاتی و را بر روی واقعيات مبارزه " رفقا"آن و نه پراتيک يک ساله، چشم بسياری از 

اين گونه رفقا ھنوز از تجربيات مبارزه . زندگی اجتماعی و سياسی کنونی باز نکرده است
بايد خاطر نشان کنيم که . اند ھای لازم را نياموخته طبقاتی کارگران و زحمتکشان، درس

را در تحليل بورژوازی    خردههاشتباه اساسی رفقا در اين نيست که آنان جريانی با خاستگا
کنند، برعکس، بررسی عينی تضادھای موجود در  نسبت به حاکميت سياسی وارد میخود 

اين رفقای ما اساسا از اين نظر سزاوار نکوھش و . کند حاکميت از چنين واقعيتی حکايت می
عملا پذيرش حاکميت کنونی به مثابه ارگان سازش : گردند که اولا  میگرايش اپورتونيستی

 اين که به : دھند و ثانيا بورژوازی را مورد انکار قرار می  ن خردهميان بورژوازی و نمايندگا
ھای غالب را در حاکميت  بورژوازی نقش ھژمونيک داده و نتيجتا سياست  خرده
. کنند ارزيابی می" دمکراتيسم انقلابی"امپرياليستی و به عبارت ديگر   و ضدبورژوازی  خرده
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که از مطالعه سياست و تفکر مسلط بر سازمان در ناپذيری است  دو مورد بالا نتايج اجتناب
  .آيد زمينه تحليل از تضادھا و ترکيب طبقاتی حکومت جمھوری اسلامی، حاصل می

ای در يک سال اخير و نقش دولت در آن، اثبات صحت  تاريخچه مبارزات طبقاتی و توده
است ديده مسلما ھر کس «: گفت ه خاص جامعه ما بود که مینظرات عام لنين در تجرب

" برای خود آدمی بشوند"زنند تا   خرده پا تقلا دارند و جوش و جلا مینکارا صاحبچگونه 
يعنی به مقام بورژوازی " پروپاقرص"به کارفرمای واقعی بدل گردند و مقام يک ارباب 

ای ندارد جز اين  ست صاحبکار خرده پا چاره داران حکمفرما تا زمانی که سرمايه. ارتقاء يابند
چيزی که در بھترين حالات از ھر صد نفر (داران برساند   يا خود را به مقام سرمايهکه

 ورشکسته نکارا صاحبيا اين که به مرحله ) صاحبکار کوچک برای يک نفر ميسر است
در سياست نيز عين اين . گرددپرولتاريا سقوط نمايد و سپس به پرولتاريا مبدل  يعنی نيمه

بورژوازی و به خصوص سران آن به بورژوازی   ردهقضيه صادق است، دمکراسی خ
ھای خود را با وعده و وعيد و اطمينان  بورژوازی توده  سران دمکراسی خرده. گرايش دارند

داران  دھند و در بھترين حالات از سرمايه  میداران بزرگ تشکيل به امکان سازش با سرمايه
. گيرند ای ناچيز بسيار کوتاه مدتی میھ ھای زحمتکش گذشت ی توده قشر فوقانی کم عدهبرای 

رو بورژوازی  بورژوازی در کليه مسائل قطعی و مھم ھميشه دنباله ولی اين دمکراسی خرده
بوده و به شکل زائده و قانون آن و آلت مطيعی در دست سلاطين سرمايه مالی عرض وجود 

تجربه انقلاب . ده استتجربه انگلستان و فرانسه بارھا اين حقيقت را تاييد کر. نموده است
 ھنگامی که حوادث بويژه تحت تاثير جنگ امپرياليستی ١٩١٧روس از فوريه تا ژوئيه سال 

اصل قديمی . يافت ای بسط می العاده و بحران کاملا عميق ناشی از آن با سرعت خارق
بورژوازی با روشنی و وضوح شگرفی تاييد   خردهنا استواریمارکسيستی را در باره 

  )ھای انقلاب  درس–لنين ( ».نمود

. اند اما به قول مارکس، مسائل لاينحل تئوريک تنھا با پيشرفت مبارزه طبقاتی قابل حل
قابل  اينک پيشرفت مبارزه طبقاتی در ايران بطلان نظرات مسلط بر سازمان را با قدرت غير

سياست کنونی ما اميدواريم که ھمه رفقای صديق سازمانی، به سرعت . کند تحملی، اثبات می
ھای انقلابی آينده، در بھترين  زيرا در غير اين صورت نسل. حاکم بر سازمان را طرد نمايند

  .ھای ايران محسوب خواھند داشت آگاھانه به طبقه کارگر و خلق حالت آن را خيانت نا
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 بخش سوم

  

  مسئله سفارت

دانشجويان "ھای  افشاگریرت و تحليل و بررسی اوضاع کنونی از جمله مسئله اشتغال سفا
ای از رفقا ما که فاقد تحليل عملی و  پاره. از اھميت خاصی برخوردار است" پيرو خط امام

ھا و عملکردھای  عينی از شرايط حاکم بر جنبش و خصلت و ماھيت قدرت دولتی و سياست
ليستی و آمدھای آن را دليلی بر خصلت ضد امپريا و پیآن ھستند، تسخير سفارت آمريکا 

بورژوازی در قدرت سياسی  ی خرده بورژوايی حاکميت کنونی و نقش فائقه ماھيت خرده
ھای   و بر مبنای چنين نگرش، پس از اشتغال سفارت چرخشی در سياست١.کنند ارزيابی می

از آن جمله " بورژوايی حاکميت وجه غالب خرده"سازمان صورت گرفت، که حمايت از 
  .است

گيری اعضای آن و افشاگری دانشجويان عليه برخی  ا و گروگانموضوع سفارت آمريک
وجه "بورژوايی بودن  ای رفقا در توجيه خرده درون حاکميت از جانب پاره" ليبرال"عناصر 

به نظر " علمی"چنين استنادی . شود عنوان دليل قاطع ارائه می ، به"غالب حاکميت کنونی
 يعنی اساسیا خواب کند، ولی روی مطلب رسد و ممکن است به سھولت يک فرد عامی ر می

بورژوازی سنتی مرفه با بورژوازی و خصلت و ماھيت طبقاتی قدرت  سازش سران خرده
 در زمينه تحکيم نشا اھدافسياسی و پيشبرد دولتی و تسلط نمايندگان بورژوازی از نظر 
 کاملا سايه  ديکتاتوری بورژوازی،ھای ارگانسلطه اجتماعی بورژوازی و ترميم نھادھا و 

سازد و از  اين بينش مبارزه ضد امپرياليستی را از مضمون طبقاتی آن تھی می. افکند می
ای مبارزه ضد امپرياليستی در مرحله معين تکامل اجتماعی  شناخت خصلت، اشکال و شيوه

  .ماند و وضعيت مشخص سياسی و مراحل گوناگون رشد و تکامل مبارزه طبقاتی باز می

 اجتماعی و – جھانی امروز و در چارچوب سطح تکامل اقتصادی –ريخی در شرايطی تا
بندی طبقاتی در ايران، مبارزه حقيقی ضد امپرياليستی بدون مبارزه عليه بورژوازی  قطب

ترين شکل از کانال مبارزه با  به موثروابسته ممکن نيست و مبارزه عليه امپرياليسم 
ک ارتباط سلطه امپرياليسم و سيادت اقتصادی و اين ديالکتي. بورژوازی وابسته ميسر است

ی ضد امپرياليستی ارزش  تنھا آنچنان مبارزه. ست ھای آن سياسی بورژوازی با تمام پيچيدگی
. حقيقتا انقلابی دارد که اين مبارزه، بورژوازی وابسته را ھدف بلاواسطه خود قرار دھد

رگونه تغيير اساسی در مناسبات اين دھد که ھ داری وابسته نشان می تاريخ کشورھای سرمايه
 اجتماعی –بدون مبارزه جدی عليه سلطه سياسی کشورھا با کشورھای امپرياليستی، 

به عبارت ديگر ھر گاه مبارزه عليه امپرياليسم، محتوای . بورژوازی وابسته غيرممکن است
غييری بنيادی  سياسی بورژوازی وابسته را در خود تکامل نداده و ت–نابودی سلطه اجتماعی 

ھا به منصه ظھور نرسانده، در بھترين حالت روند مبارزه ضد  در شرايط مادی زندگی توده
ای ھر اندازه  کند و چنين مبارزه  انقلابی را تسريع میی امپرياليستی توسط نيروھای پيشرونده

                                                           

١
مواضع کليدی را اشتغال کرده (ت روحانيتی که در حاکمي. "خوانيم می" کارگر  نقدی بر راه"ھای   مثلا در نوشته- 

بين سه نيروی تشکيل دھنده بلوک حاکم ) اختلافاتی(کارگر   پايگاه طبقاتی دارد و مضمون آنچه رفقای راه) است
تضاد طبقاتی و مبارزه نامند از نظر  می) اختلافات(مضمون آنچه که رفقا ... ھمان مبارزه طبقاتی استنامند  می

بورژوازی از يک سو و اتحاد بورژوازی انحصاری و غير انحصاری از  ت بين خردهس ای مبارزه.  استطبقاتی
 )١۴ – ۵کارگر ص   نقدی بر راه." (سوی ديگر
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 تواند نمودار از جانب رھبران باشد، در تحليل نھايی نمی" نيت حسن"ھم که توام با 
اندازی روشن و تغييری کيفی در مناسبات ميان جوامع تحت سلطه و امپرياليسم جھانی  چشم
  . باشه

 تفاوت بين مفھوم ھا آناند، يعنی  ترين مسئله را از نظر دور داشته اين رفقا دقيقا مھم
بورژوازی و آنچه را که پس از  اجتماعی و طبقاتی مبارزه ضد امپرياليستی خرده

. اند  آمده است، درک نکردهوجود بهھای ايران و آمريکا   مناسبات بين دولتگيری در گروگان
ناديده گرفتن و عدم درک اين مسئله اساسی است که انعکاس آن در مقالات نشريه کار، مشتی 

مسئله بر سر آن ست که در  ناگفته پيدا. شود محتوا و حتی منحرف کننده می پردازی بی عبارت
ايد يا نه؟ ما بر ترکيب تی بشمار ميفارت يک اقدام ضد امپرياليسنيست که آيا اشتغال س

" ھا ليبرال"ناھمگون ارگان سازش و تضادھای بين رھبران حزب جمھوری اسلامی و جناح 
بورژوازی سنتی  ايم که ھرچند نمايندگان خرده ايم  نيز به اين نکته اشاره کرده تاکيد داشته

ھای  اند و عملا پيرو سياست  صلح و مصالحه پرداختهمرفه در قدرت دولتی با بورژوازی به
کنند، ولی  کلی و عمومی بورژوازی بوده و در مسائل مھم و قطعی ھميشه از آن پيروی می

 ھنوز در عين ھا آن. اند اين بدان معنا نيست که خود به نمايندگان مستقيم بورژوازی بدل شده
کند که  گاه بروز می ياست و روش گاه و بیوحدت تضادھايی دارند که در اتخاذ اين يا آن س

از آن جمله است مسئله چگونگی برخورد با امپرياليسم و مشخصا امپرياليسم آمريکا، اما آن 
ست  توانند، اين مسئله اساسی که رفقای ما در اين مورد به آن توجه ندارند و با از درک آن نا

ھای  بورژوازی، و جناح  ان خرده نمايندگجنبه وحدتحاکمه کنونی، که در ترکيب قدرت 
وجه  کنيم که به ھيچ ايم و باز ھم تاکيد می گفتهما . اش جنبه مبارزهبورژوازی غالب است نه 

ای وجود  ھای بورژوازی مبارزه بورژوازی و جناح معتقد نيستيم که بين نمايندگان خرده
که تحليل مشخص از ست  اما اين يک جنبه از واقعيت است جنبه ديگر واقعيت اين. ندارد

 ھا آندھد که در اين ترکيب، وحدت  نشان می" ارگان سازش"روابط و عملکرد يک ساله 
عمده و غالب است و اين عامل است که تعيين کننده مشی کلی و عمومی قدرت حاکمه کنونی 

شان مبتنی بر اسلوب  ھای و اشکال اساسی رفقا در اين است که جميع تحليل. باشد می
ھا را  جھند، پديده ی است يعنی از اين واقعه به آن واقعه و از اين حلقه به آن حلقه میمتافيزيک

را در رابطه ناگسستنی با کل مورد بررسی ، جزء ندبين در اتصال و ارتباط ديالکتيکی نمی
  .دبينند ولی از دين جنگل عاجز و نا توانن دھند، درخت را می قرار نمی

بورژوازی سنتی مرفه از  رھبران خرده"  امپرياليستیضد"درجه و شدت و عمق مبارزه 
اش با بورژوازی وابسته و  توان از ميزان و عمق وحدت مبارزه جمله خمينی را می

ست نه واقعه تسخير سفارت  فھميد و سنجيد، معيار اين" ارگان سازش"نمايندگانش در 
  .ھم بدان صورت و در آن شرايط که شرحش خواھد آمد آمريکا، آن

تواند از تضادھا و   خاطر داشته باشيد که ھنر يک مبارز پيشرو در اين است که میبه
تسخير سفارت آمريکا تبلور يا ھای درون جبھه مقابلش حداکثر استفاده را ببرد،  شکاف

ھا از پائين  در شرايط فشار توده" ارگان سازش"تظاھر موقت و گذرای تضادھای درونی 
برديم  امپرياليستی خلق حد اعلای استفاده را می رتقاء جنبش ضدبود و ما بايد از آن برای ا

حاکميت در وجه غالب "کرديم که  شديم و تصور می ولی نبايد دچار خوش خيالی کودکانه می
  .گرديد" بورژوازی خرده
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ی سفارت را دليلی  کوشند قضيه ای رفقا که می پايه بودن استدلال پاره ست که بی و ھمين جا 
  .گردد حاکميت قلمداد کنند، روشن می" بورژوايی لب خردهوجه غا"بر 

سياست حاکم بر بورژوازی است، در اين صورت  اگر قدرت عمده دولتی در اختيار خرده
 عموض بهبورژوازی  بورژوايی باشد، پس چرا خرده بايستی خرده  قدرت دولتی میھای ارگان

 عليه بورژوازی و ١ی جدیدرھم شکستن قدرت بورژوازی و دست زدن به اقدامات عمل
کند؟ وانگھی سئوال ديگری که   جنگ تبليغاتی بسنده می٢امپرياليسم، تنھا به اشتغال سفارت و

" کارزار"اين افشاگری و  ھدف ومضمون آيد مسئله چگونگی  میدر اين رھگذر پيش 
  .تبليغاتی است

 و جايگاه ھدف ومضمون از رشد و تکامل مبارزه طبقاتی شکل، افشاگری در ھر مرحله 
ای جھت دامن زدن  مشخصی دارد، تا پيش از کسب قدرت سياسی، افشاگری به مثابه وسيله

 کسب سوی بهبه مبارزه طبقاتی، افشای طبقه حاکم، بسط آگاھی طبقاتی و در خدمت پيشروی 
ای که قدرت دولتی را از آن خود  ليکن پس از کسب قدرت سياسی طبقه. قدرت سياسی است

تری برای پيشبرد اھداف خويش و  ايل به مراتب نيرومند و کارآترو با اتوريتهساخته، وس
در اينجا ديگر شکل، مضمون، ھدف و جايگاه و نقش . اش در اختيار دارد تحقق منافع طبقاتی

قھری  (عملیدر چنين حالتی افشاگری عمدتا در خدمت اقدامات . يابد افشاگری نيز تغيير می
قراری سلطه طبقاتی و تحقق منافع و مصالح طبقاتی و پيشبرد جھت بر) آميز و مسالمت

حاکميت در "کنند که  بنابر اين ھنگامی که رفقای ما ادعا می. گيرد اھداف طبقاتی قرار می
بورژوازی به افشاگری و تبليغ  است و عليرغم اين، خرده" بورژوايی وجه غالب آن خرده

وشن و مارکسيستی از مفھوم و نقش تبليغ و دھند که فاقد درک ر ، نشان میکند بسنده می
و حرف را به جای عمل گرفته، و به . باشند گری در مراحل گوناگون مبارزه طبقاتی می افشا

  .اند دامن سوبژکتيويسم در غلطيده

خواست قاطعانه با امپرياليسم و بورژوازی وابسته مبارزه کند، احتياجی به  اگر رھبری می
 و با ٣.از آن طريق بر عليه بورژوازی و امپرياليسم مبارزه کندتسخير سفارت نداشت تا 

رھبری خود بازرگان را بر .  را از دولت برکنار سازدھا آن" ھا ليبرال"افشاگری عليه 

                                                           

١
انديشيم که در غياب پرولتاريا  ما چنين می: "نويسند می" کارگر نقدی بر راه" رفقای خود در اين مورد در - 

بورژوازی خارج   از چنگ خردهامپرياليسم و بورژوازی با مانا حاد و بیای  بورژوازی طی مبارزه حاکميت خرده
و لابد در حضور ) (٣٢کارگر ص  نقدی بر راه" (انجامد بورژوازی به شکست می شود و انقلاب خرده می

و اين .) شود منتھی می" سوسياليسم" و به هانجاميد بورژوازی به شکست نی پرولتاريا از نظر رفقا انقلاب خرده
 !عليه بورژوازی" امان بی"و " حاد"بارزه چنين است م

٢
گر در  ايکاش رابطه ايران با آمريکای سلطه: "نويسد  آبان ماه می٢٨ روزنامه انقلاب اسلامی در سرمقاله - 

اگر اين طور بود رابطه . داشتن سفارتخانه و تنظيم امور عادی اتباع ھر يک از دو کشور در کشور ديگری بود
تر از رفقای  دھد که درکش از مسئله عينی و عملا اين ارگان بورژوازی نشان می." بود در خور قطع کردن نمی

ثدر در برابر حزب جمھوری اسلامی اتخاذ کرده است تا ثابت کند  البته اين موضوع را روزنامه آقای بنی. ست ما
از آنجا که اين گونه مردم، بعد از اما : "نويسد ھا ضد امپرياليست نيستند و به ھمين دليل در ادامه عبارت بالا می آن

 ."افتد کاری بکنند وقوع يعنی بعد از آن که خود مردم ابتکار را در دست گرفتند و عمل کردند تازه بيادشان می

٣
بنابر . دولت در دست رھبری انقلاب است: "نويسد  می۵٨ آبان ١۴ روزنامه انقلاب اسلامی در سرمقاله روز - 

اين حد است، دولت  بر وی باز است اگر عدم رضايت عمومی از سياست امريکا تا بهھای رسمی  اين راه اقدام
وقتی سفارت تعطيل . ديد در داخل و خارج کشور به عمل آورد توانست قطع رابطه کند و ھر اقدام را لازم می می

که ميان سياست کند  اين امر آشکار می... نشده است يعنی دولت ترجيع داده است روابط با آمريکا قطع نشود
حال پرسيدنی است که وقتی سياست خارجی مطلوب ... خارجی دولت و تمايلات عمومی سازگاری وجود ندارد

 !ای است و سئوال سنجيده" شود تا آن را تغيير دھد؟ نيست چرا مستقيم عمل نمی
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ای چه ضرورتی داشت که برای برکنار  ی قدرت نشانده بود با داشتن چنان اتوريته اريکه
استفاده نمايد و به اصطلاح مبارزه بر عليه  از تاکتيک تسخير سفارت ١کردن او از دولت

ھا که منتخب رھبری بود و با  بازرگان نه منتخب توده. و امپرياليزم را آغاز کند" ھا  ليبرال"
ھا در راس دولت موقت ابقاء شد و نيز پای قرص و محکم  تاييد و حمايت رھبری نيز ماه

  .شورای انقلاب باقی ماند

ھای مردم اعم از پرولتاريا، دھقانان  ش در امر سرکوب تودها چرا رھبری عليرغم قاطعيت
و خصومتش با نمايندگان ... ستم کرد و ترکمن و ھای تحت و ساير زحمتکشان و خلق

کند و  ، اين ھمه با نمايندگان بورژوازی مماشات می...)مجاھدين و(بورژوازی راديکال  خرده
ھای آنان را تاييد کرده و  دھد، سياست  قدرت دولتی قرار میھای ارگان را در راس ھا آن

 سازش کرده ھا آناز دو حال خارج نيست يا فاقد قدرت است و يا با کند؟  شان می حمايت
بورژوازی در ارگان  ست پس ادعای غالب بودن قدرت خرده است، اگر فاقد چنين قدرتی
 چرا که واقعيات پاسخ به اين سئوالات مشکل نيست،! کنيد؟ رفقا سازش را چگونه مستدل می

روشنی در جای ديگر است در درک ما از  نا. آنقدر روشن و عريانند که به توصيف نيايند
آن که بايد بيدار شود، بينا شود و مان،  گيری طبقاتی مان و موضع ايدئولوژی راھنمای

 را که ھای درخشان لنين ايد اين گفته شما ھستيد که از ياد برده" مبارزه طبقاتی را باور کنيد"
  :گفت می

ھای   و وعده و وعيدتمادام که افراد فرا نگيرند در پس ھر يک از جملات، اظھارا«
در سياست ھمواره . اخلاقی، دينی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند

طرفداران رفرم و اصلاحات تا زمانی . فريبی بوده و خواھند بود قربانی سفيھانه فريب و خود
نظر آيد متکی به قوای  ريخت و فاسد به پی نبرند که ھر موسسه قديمی، ھر اندازه ھم بیکه 

کردند و اما  ست ھمواره از طرف مدافعين نظم قديم تحميق می ای از طبقات حکمفرما طبقه
ای که  شکستن مقاومت اين طبقات فقط يک وسيله وجود دارد، بايد در ھمان جامعه برای درھم

تربيت کرد و سازمان داد وده است آن نيروھايی را پيدا کرد و برای مبارزه ما را احاطه نم
 نيرويی را تشکيل بدھند که قادر به -  و بر حسب موقعيت اجتماعی خود بايد–تواند  که می

  »انھدام کھن و آوردن نو باشد

  وقوع پيوست؟ بينيم تسخير سفارت چه بود و چگونه به حال به

ل حدت يافتن مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزات ضد تسخير سفارت آمريکا محصو
ھا از حاکميت موجود و رھبری از يک  امپرياليستی در سطح جامعه، روی بر تافتن توده

از فردای قيام که . ی تضادھای درونی ارگان سازش از طرف ديگر است طرف و مساله
ھای بورژوازی را آغاز  و نھادھای ارگانسازی مناسبات،  حاکميت تازه به قدرت رسيده، باز

دولت يافتند که  ھا درمی به مرور توده. شد ھايی برای مردم مطرح می کرد، شک و ترديد
باشد  ھای واقعی آنان نمی آورده ساختن نيازھا و خواست اصطلاح موقت انقلابی، قادر به بر به

 دادن به و اين دولت نه در جھت درھم کوبيدن مناسبات موجود بلکه در تلاش سر و سامان
آوردھای  کوشد دست آمده است و میھمان نظام ستم و استثمار گذشته در پوشش اسلامی بر

  .قيام و مبارزه مردم را پايمال سازد

 قدرت واقعی خويش را در ھا آنرا به ميزان زيادی بالا برده بود، ھا  قيام سطح آگاھی توده
ای و  د به شکلی ناقض و نطفه خاص خود را ھرچنھای ارگانسرنگونی رژيم ديده بودند، 

                                                           

١
 .ی ماند و برکنار نگرديد البته او در شورای انقلاب ابقاء شد يعنی در حقيقت در مراکز اصلی و راس قدرت باق- 
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از نشينی و دست برداشتن   حاضر به عقبسادگی بهسازمان نيافته پديد آورده بودند، بنابر اين 
ای  ھا عمق و گسترش تازه گذشت مبارزه توده ھر روز که می. ھای خويش نبودند خواست

ج اعتصابات و مو. تر کرده بود بحران اقتصادی و تداوم آن زندگی مردم را سخت. يافت می
ھای واقعی  ھای حاکميت و برآورده نشدن خواست ای در برابر سياست اعتراضات توده

تظاھرات و تحصن کارگران بيکار، اعتصاب کارگران در . ھای زحمتکش آغاز گرديد توده
ھا برای کسب حقوق خويش، حرکت دھقانان برای  ھای مختلف، مبارزات خلق کارخانه

ھای خويش و اشغال  ھا برای تامين خواست مستقيم و مستقل تودهمصادره زمين، اقدامات 
ھمه حاکی از آن بود که مبارزه طبقاتی ... دستان شھری توسط دانشجويان و تھیھا  ھتل
رھبری برای باز داشتن . تر شود و از حدت نوينی برخوردار گردد رود تا ھرچه عميق می

کرد  ای صادر می وز فرامين تازهھا از تحصن، اعتصاب تظاھرات و غيره ھر ر توده
تصويب حکم اعدام برای مصادره مسلحانه زمين، مجازات برای کارگران اعتصاب کننده (
آورد نشده و وعده و وعيد رھبری در حد  شان بر ھای ديدند خواست ھا که می ولی توده...) و

شار از پائين دادند و ف حرف باقی مانده و عملی نگشته است گوش به اخطارھای رھبری نمی
  .زد را دامن می" ھا بالايی"ھا، بحران و درگيری بين  توده

ھا روبرو  ھجوم وحشيانه و اعلام جھاد عليه خلق زحمتکش کرد با مقاومت دليرانه توده
ھا، حمله  ی روبرو شده بود، جمله به دستاوردھای انقلابی تودها هانگشته و با شکست مفتضح

ی ھا سازمانطبوعات، حمله به مراکز، دفاتر و ستادھای ھای سياسی، آزادی م به آزادی
  ١.ھا گشته بود باعث کاھش نفوذ اتوريته رھبری در ميان توده... انقلابی و مترقی و

 به مجلس خبرگان که ديگر به صورت نمايشات ھا آن ٢توجھی مردم و حتی اعتراض بی
ھای روی  نشانه... ھر وآمده بود، شرکت نکردن مردم در انتخابات شوراھای ش مضحکی در

  .ھا از رھبری و کاھش اعتبار و نفوذ و اتوريته وی بود برگرداندن توده

آورده نساخته و به عوض آن اعلان جنگ آشکار عليه  ھا را بر ھای توده رھبری که خواست
را در پيش گرفته ... ھا و خلق زحمتکش کرد و سرکوب نيروھای انقلابی و مبارزات توده

 و در عرض هرا سر داد" الله حزب فقط حزب"ھای گروھی ندای  که از رسانهبود، رھبری 
) پاسداران و ارتش(خاسته خلق کرد را از  ھای بپا و تودهھای انقلابی   ساعت سرکوب توده۴٨

ای، قادر به پيشبرد  در برابر مقاومت دليرانه خلق کرد و موج مبارزات توده. طلب کرده بود
نيروھای  ٣.نشينی بزند بايست دست به عقب  و ناگزير میگرانه نبود سياست سرکوب

                                                           

١
  : مسئله را چنين نوشت۵٨ آبان ٧خود به رھبری در دوشنبه نامه   سامی در استعفا- 

که ھر دو به استناد و اتکاء و " (دولت"و " شورای انقلاب"شود که طرز عمل نھادھای حاکم  به وضوح ديده می«
ست که سرعت لازم برای  ای به شيوه) کنند يت میاند و اعمال حاکم  يافتهتاختيارات امام و ولايت فقيه موجودي

آنچه در تقسيم مواضع قدرت، و . وجود نيامده است تحقق اھداف انقلاب و استقرار حکومت اسلامی به
کند و   و دل سرد میهگذرد علاقمندان و معتقدان به قبول مسئوليت و ايثار را دل زد ھای پشت پرده می کشمکش

شوند افزوده  تفاوت می ضيان و کسانی که نسبت به امور جاری و سرنوشت انقلاب بیروز به روز بر تعداد نارا
 مجلس خبرگان و رفراندوم ت شوراھای شھر نسبت به انتخاباتتقليل چشمگير شرکت کنندگان در انتخابا(گردد  می

 »).جمھوری اسلامی مبين اين واقعيت است

٢
مجلس خبرگان مورد «:  در اين مورد چنين گفت۵٨ان  آب١٠نژاد در سخنرانی روز  الاسلام ھاشمی  حجت- 
اما ھمه .  شديد، حملات تند، مسخره کردن، استھزا نمودن، به باد تھمت قرار دادنتمھری قرار گرفت انتقادا بی
   ھا از طرف اين

٣
ليت چنين در جزوه درباره کردستان ارائه شده به پلنوم از طرف اق. نشينی کاملا قابل پيش بينی بود  اين عقب- 

در شرايط کنونی ما ضمن مبارزه مسلحانه در کردستان در ساير مناطق حمايت سياسی از خلق کرد را : "آمده بود
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سرکوبگر در کردستان در آستانه شکست از خلق قھرمان کرد قرار گرفته بودند حاکميت 
 در جنگ بر سر ميز مذاکره بنشيند و رھبری نيز که تا ديروز رناچار بود با نيروھای درگي
را شياطين ناميده، حزب دمکرات را ھا  الارض و کمونيست فی عزالدين و قاسملو را مفسد

نشينی را تائيد  بايست اين عقب  را طلب نموده بود میھا آنمنحله اعلام کرده و کشتار ھمه 
  .کرده و بپذيرد

نشينی داده و مذاکره با  ھا تن به عقب حال حاکميت مجبور بود در برابر فشار مبارزات توده
بايست اين  چگونه می. را بپذيرد" شياطين"و " عزالدين مفسد"حزب غير قانونی دمکرات، 

ھا توجيه نمايد و توضيح دھد، توده ھنوز سخنان ديروز رھبری را  مسئله را برای توده
نشينی  ھا از پائين مجبور بود تن به عقب حاکميت در برابر فشار توده. فراموش نکرده بودند

نشينی را به عنوان  است اين عقبخو ھا گردن نھد، منتھی می ای از خواست توده داده و به پاره
  .ھا، قلمداد کند از جانب رھبری به توده" ای عطيه"

ھای صميمانه برای خلق کرد  شده و پيام" امپرياليست ضد"و " بين واقع"رھبری يک شبه 
گردد و ھم نفوذ و اتوريته  نشينی حاکميت توجيه می با چنين اقدامی ھم عقب! فرستد می

گرديد و ھم زمينه برای  ھا از جھت اصلی منحرف می بارزات تودهشد و م رھبری تقويت می
اجرای رفراندم قانون اساسی کذائی که در مجلس خبرگان به تصويب رسيده بود، فراھم 

  .گشت می

نشينی  ھا از پائين و اجبار حاکميت به عقب در چنين شرايطی از مبارزه طبقاتی، فشار توده
تصور اعتبار و نفوذ رھبری و رشد تضادھای درونی ھا، کاھش غيرقابل  در برابر توده

ريزی و به اجرا  ھای مختلف ارگان سازش بود که برنامه تسخير سفارت آمريکا طرح جناح
  .ھای مختلف و تضادھای درونی ارگان سازش چگونه بود حال ببينيم موقعيت جناح. آمد در

بورژوازی متوسط، يعنی  ھمان آغاز بين دو جناح بورژوايی ھيئت حاکمه، دو جناح از
داران نھضت آزادی و جبھه ملی از يک طرف و حزب جمھوری اسلامی از طرف  سردم

ھای مختلف و نيز قدرت فائقه يافتن در ارگان سازش  ديگر بر شيوه و نحوه اعمال سياست
سازی کامل مناسبات  اين دو جناح که در اساس رسالت باز. برخوردھای حادی بروز کرد

 و نھادھای بورژوايی را بر عھده دارند و ھر دو از پايگاه و ھا نای وابسته و ارگدار سرمايه
ھا با  ھا و اتحاذ تاکتيک کنند، در نحوه اعمال سياست منافع بورژوازی متوسط حرکت می

با تکيه بر تفکيک " ھا ليبرال"اصطلاح  برای مثال جناح به. يکديگر اختلاف نظر داشتند
 خواھان عدم شرکت روحانيت در امور سياسی و اقتصادی بوده و دين از سياستبورژوايی 
داری وابسته  سازی و ترميم مناسبات سرمايه در پی باز" ليبرالی"اصظلاح  ھای به با سياست

داران حزب جمھوری اسلامی با حمايت از  ھستند در حالی که جناح ديگر به سردم
می اندام سياست و فرھنگ جامعه در گرانه و خشن در جھت پوشاندن تما ھای سرکوب سياست
رود و خواھان شرکت روحانيت در امور سياست  ای ضخيم از اتوريته مذھب پيش می پوسته

                                                                                                                                                                                                                 

اگر بتوانيم مبارزه را درست پيش ببريم و تناسب عينی قوای . به اشکال سياسی مختلف در دستور قرار خواھيم داد
نشينی دھد و صلح دمکراتيک را بپذيرد که  يت تن به عقبطبقاتی به نفع خلق دگرگون شود محتمل است که حاکم

يک پيروزی سياسی بسيار مھمی برای خلق بشمار خواھد آمد، در آن صورت در فضای دمکراتيکی که به نيروی 
ھا ايجاد خواھد  ھا بر حاکميت تحميل شده است، زمينه مناسب جھت متشکل کردن طبقه کارگر و ساير توده توده
 ) ١٠مسئله کردستان ص درباره ." (شد
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نمايندگان حزب جمھوری اسلامی بر اين اعتقادند که روبنای متاثر از . باشد و اقتصاد می
  ١.باشد داری می طور کلی يگانه روبنای آرمانی برای جامعه سرمايه ايدئولوژی اسلام، به

ھای گوناگون  ھا و اتخاذ تاکتيک بين اين دو فراکسيون بورژوازی در تدوين و اعمال سياست
داری وابسته و انتخاب  سازی و مرمت طاق کھن و ريزش کرده سيستم سرمايه جھت باز

اين تضادھا و . کند ترين راه خروج از بحران کنونی، اختلاف بروز می ترين و سريع سھل
که حزب جمھوری اسلامی در آن نقش (ويژه در اختلاف بين شورای انقلاب  ھا به درگيری

، )در آن نقش غالب را دارا بودند" ھا ليبرال"که (و کابينه بازرگان ) غالب را دارا است
گشت و به منظور تخفيف اين تضاد بود که مسئله حضور نمايندگانی از شورای  متجلی می

مطرح شد، اما اين مسئله نيز نتوانست تضادھای آنان را تخفيف انقلاب در کابينه و بالعکس 
  .دھد

 .در آستانه حمله به کردستان و سرکوب خلق کرد اين تضادھا نمودی بارز پيدا کرد
طور ضمنی از حمله ناگھانی به کردستان ابزار نارضايتی نمود و بدين وسيله  بازرگان به

ان حزب جمھوری اسلامی و برخی نمايندگان  که به ابتکار سرای شيوهمخالفت خود را با 
بورژوازی بزرگ و تائيد رھبری برای حل مسئله کردستان در پيش گرفته شده بود، آشکار 

پس گرفتن و  بازرگان گرچه در اساس با سرکوب جنبش دمکراتيک خلق کرد و باز. ساخت
پاسداران و پايمال نمودن حقوق دمکراتيک و ملی آنان و برقراری سلطه کامل ارتش و 

حکومت مرکزی در کردستان مخالفتی نداشت، ليکن با توجه به شرايط موجود در منطقه 

                                                           

١
 ھا و ھايی با تضاد ليبرال ھا مشابھت  تضاد بين حزب جمھوری اسلامی و نھضت آزادی از برخی جنبه- 

ھا  لنين در مقاله ليبرال. ھا دو جريان بورژوايی در روسيه بودند ھا و کلرياليست ليبرال. ھا در روسيه دارد کلريکال
  :نويسد ھا در اين باره می و کلريکال

تحت پوشش . اند گرفته* شان عليه کلريکاليسم دموکراتيک در مبارزه ھا يک موضع غير ترتسکی و ديگر ليبرال «
تر  مراتب خطرناک و بنابر اين به( تر   هھا خواستار شرکت پوشيد مخالفت با شرکت روحانيت در مبارزه سياسی، آن

  . ھستند) آن

بلکه تنھا عليه امتيازات قرون ....  و دوما و غير وتر انتخاباما مخالفيم، اما نه عليه شرکت روحانيت د... 
 شرکت کرده پوشيدهروحانيت ھميشه در سياست به شکل ...  نداريممما ترسی از کلريکاليس. وسطايی روحانيت

 ھا از تاکيد(» .يابند و بيشتر در خواھند يافت اگر روحانيت به شرکت آشکار در سياست بپردازد می مردم در. است
  )لنين

ست که  داری  سياسی در کشورھای سرمايه–کلريکاليسم، يک گرايش اجتماعی = مفھوم کلريکاليسم  «-*
کلريکاليسم به حسب نقش . ھای مختلف زندگی اجتماعی تقويت کند کوشند موضع مذھب و کليسا را در زمينه می

بينی  ش از درک و جذب جھاناش در خدمت تحکيم سلطه بورژوازی و باز داشتن خلق زحمتک طبقاتی عينی
کلريکاليسم از بيشترين نفوذ در فرانسه، ايتاليا، آلمان غربی و اتريش، . ھای کمونيستی است کمونيستی و ايده

رشد کلريکاليسم در شرايط کنونی معلول تشديد . اسپانيا و تعدادی از کشورھای امريکای لاتين برخوردار است
ليت عظيم کلريکاليسم در اين امر متجلی است که ھرم فوقانی کليسا با فعا. داری است بحران عمومی سرمايه

برد و  ای را برای گسترش عوامفريبی اجتماعی مھذب بکار می حمايت ھمه جانبه انحصارات، دستگاه گسترده
ه ھای عقب ماند پروراند اين توھمات مورد استقبال بخش داری می سرمايه" مسيحی کردن"توھماتی را مورد امکان 

کلريکاليسم، احزاب . بينند ھای مذھبی مدافعين منافع کاذب خود را می گيرد که اغلب در سازمان مردم قرار می
آورد تا اين که  ای خاص خود را پديد می ھای توده ھای دھقانان، جوانان، زنان و ديگر سازمان ھا و سازمان اتحاديه

در ميان خلق . قدام انقلابی طبقه کارگر را تضعيف کندھا تقويت کند و بدين طريق ا نفوذ کليسا را در توده
ھای طبقاتی باز  ھا را از متحد شدن در سازمان زحمتکش پراکندگی پديد آورد و روحيه آن را تضعيف کند و آن

کوشند تا از نظر ايدئولوژيکی استثمار  کنند می ھا استفاده می رھبران کليسا در حالی که از اين سازمان. دارد
 –فرھنگ فلسفه يوردين (» ...کنند دفاع می" صلح اجتماعی"ھای ارتجاعی  داری را توجيه کنند و از ايده سرمايه

 )روزنتال، از انتشارات پروگرس
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تر، و دور  تر، درست و سياست گام به گام را برای انجام اين امر عملی" تر ملايم"ھای  شيوه
  .پنداشت تر می انديشانه

مھوری اسلامی شکست مفتضحانه ھيئت حاکمه در کردستان که ابتکار آن را سران حزب ج
گردن سران حزب  فرصت داد تا مسئوليت اين شکست را به" ھا ليبرال"در دست داشتند به 

 ھا آن.  قلمداد کنندھا آنھای غير عاقلانه  جمھوری اسلامی بياندازند و آن را نتيجه سياست
حداکثر " ارگان سازش"برای تثبيت و تحکيم موقعيت خويش در کوشيدند از اين رھگذر 

ی   قدرت به چنگ آوردند و پروسهھای ارگانای را در  برداری را بنمايند و مواضع تازه بھره
 ھا آن. خود را تسريع بخشيد"  ليبرالی-بورژوا" بورژوايی را طبق نسخه ھای ارگانبازسازی 

 جناح هدر حال نيرو گرفتن بودند که شريعتمداری نيز فعالانه وارد ميدان مبارزه بر علي
عنوان يک مرجع تقليد  موقعيت خود را بهکند  شود و تلاش می لامی میحزب جمھوری اس
جناح حزب جمھوری که شاھد تضعيف موقعيت خويش و تقويت مواضع . مستقل، تحکيم کند

اعتبار کردن جناح رقيب و يافتن فرصت مناسب جھت وارد  بود، در پی بی" ھا ليبرال"
بويژه آن که شکست نيروھای سرکوبگر .  و تثبيت موقعيت خويش بودھا آنآوردن ضربه به 

شد و حاکميت در برابر مقاومت دليرانه خلق کرد و تبليغ  تدريج مسجل می در کردستان به
صلح عادلانه از جانب نيروھای انقلابی و جلب حمايت مردم توسط جنبش مقاومت خلق کرد 

ھای  شدن خواستآورده  ھا از پائين برای بر طور کلی فشار توده در ساير مناطق و به
ھايی، محدود و  نشينی شان، حاکميت را در موقعيتی قرار داد که ناچار بود تن به عقب واقعی

ابتکار برقراری صلح در کردستان و مذاکره با " ھا ليبرال"در اين ميان . مشروط واگذار دھد
  .ردندک دست گرفته بودند و برای تحکيم موقعيت خويش تلاش می نمايندگان خلق کرد را به

شدند،   به آمريکا نزديک میببازرگان و کابينه وی که برای بازسازی اقتصاد وابسته با شتا
از جنگ کردستان موقعيت را مناسب دانستند و آشکارا در پی برقراری پيوند و ارتباط پس 

آمدند، اين نزديکی حتی تا سطح ملاقات بازرگان و برژينسکی پيش  تر با آمريکا بر نزديک
ين مسئله فرصت مناسبی را پيش آورده بود که جناح حزب جمھوری اسلامی با ا. رفت

ھا، حمله  توده) تر بگوئيم ضد آمريکايی درست(امپرياليستی  انگشت گذاردن بر روحيات ضد
    ١.اعتبار کردن و ضربه زدن به رقيب خود آغاز کند ای در جھت بی ھمه جانبه

                                                           

١
شما آقای مھندس : " در مورد اين ملاقات چنين نوشته بود ۵٨ آبان ١٣ روزنامه جمھوری اسلامی روز يکشنبه - 

داند، نياز  ملت نمی. وقت انقلاب در الجزاير با برژينسکی به گفتگو نشستيدوزير دولت م عنوان نخست بازرگان به
خواران بگسليم از  ساز را با جھان عادلانه و برده اين ارتباط در لحظاتی که ما در پی آنيم تا ھر گونه ارتباط غير

  ."خيزد می کجا بر

دھد فراموش کرده  کی مورد حمله قرار میروزنامه جمھوری اسلامی که بدين گونه ملاقات بازرگان را با برژينس
اين سئوال که آيا در مقطع قيام با  اش در پاسخ به بود، که بھشتی يکی از رھبران اين حزب روز قبل در مصاحبه

من با اين شخص ھيچ . نه خير: دھم  اول اين که در اينجا دو توضيح می: "ھويزر تماس گرفته است، گفته بود
 اصل تماس عيب نداردگيرد،  کند، با دشمن تماس می وم اين که وقتی انسان مبارزه میتوضيح د. تماسی نداشتم

خواھيم بگويم بايد اين نوع  بنابر اين من اساسا می. بلکه بايد ديد در آن تماس انسان چه گفته و موضع گرفته است
ئولان يک مبارزه کسانی که در رشد جامعه ما بايد در اين حد باشد که اگر مس. ھا در جامعه از بين برود برداشت

ھايش کشف کنند و با قدرت  مبارزه موثرند، خواستند با دشمن گفتگو کنند و موضع دشمن را در لابلای حرف
ھا به نفع  لذا اگر مسئولان مبارزه خواستند از اين زمينه. کند روحی با دشمن مواجه شور و دشمن را ضعيف می

توان دريافت که ماھيت واقعی تضادھای  خوبی می اينجا به." شان باز باشد تبرداری کنند بايستی دس انقلاب بھره
 .گيرد  آنان عليه بازرگان چگونه است و با چه ھدفی صورت میلو جارو جنجا" ھا ليبرال"اين حزب با 
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ھای فرعی و غير   دولتی دارای پستھای ارگان در بورژوازی که ای از نمايندگان خرده پاره
دادند، در پی  ای نداشتند و جناح بسيار ضعيفی را تشکيل می حساس بودند و نقش تعيين کننده

فرصتی بودند که از تضادھای اين دو جناح اصلی بورژوازی و موقعيت رھبری و شرايطی 
  ١.تفاده کنندنفع خود اس ھا ايجاد شده بود، به که به علت فشار توده

توانستند موافقت رھبری را جلب نمايند،  که اين نيروھا میاکنون موقعيتی پيش آمده بود 
اش  "ضد شاه و ضد کارتری"رھبری که به علت مسافرت شاه به آمريکا احساسات 

 و محبوبيت تضعيف شده خويش را هخواست به نحوی اتوريت برانگيخته شده بود و نيز می
 شورای شھر و افتضاح مجلس خبرگان تست در کردستان، شکست انتخاباتقويت نمايد و شک

ھای دمکراتيک  و ديگر اعمال سرکوبگرانه و ضد دمکراتيک خود و برآورده شدن خواست
رھبری که .  سرپوش بگذاردھا آنھای مردم را توجيه نموده و بر   ضد امپرياليستی توده–

داد  قعيت خود را که به سرعت از دست میتوانست با گرفتن موضع ضد امپرياليستی مو می
 مرفراندوو قانون اساسی کذائی را به  ٢ی طبقاتی را سد کرده باز يابد، جلوی رشد مبارزه

سران حزب جمھوری اسلامی نيز با . اشغال سفارت موافقت نمودبگذارد، با اجرای طرح 
 پس از جريان حمايت از اين اقدام درصدد تضعيف جناح رقيب و حفظ موقعيت خويش که

ھا نفوذ و  رفت که به شدت در ميان توده حمله به کردستان شديدا تضعيف شده بود و بيم آن می
  ٣.پايگاه خويش را از دست دھد برآمد

                                                           

١
 آمريکا  نظر بھشتی در اين مورد اين بود جوانان با ايمان بيش از اين تاب نياوردند و به عنوان اعتراض سفارت- 

  .را تصرف کردند

بنابر اين راه . دولت در دست رھبری انقلاب است: " نوشت۵٨ آبان ١۴روزنامه انقلاب اسلامی در سرمقاله 
توانست  اگر عدم رضايت عمومی از سياست امريکا تا به اين حد است دولت می. ھای رسمی بروی باز است اقدام

وقتی سفارت تعطيل نشده است . ر داخل و خارج کشور به عمل آوردديد د قطع رابطه کند و ھر اقدام را لازم می
اشتغال سفارت آمريکا . يعنی دولت ترجيع داده است روابط با آمريکا قطع نشود و امنيت آن را برعھده گرفته است

  .دستکم مبين عجز دولت موقت از حفظ امنيت حتی در مرکز کشور است و بر اين امر نتايج نامطلوب باز است

توان  کند که ميان سياست خارجی دولت و تمايلات عمومی سازگاری وجود ندارد چرا که نمی ين امر آشکار میا
 تلويزيون نمايندگان دانشجويان نيز –مصاحبه راديو . گفت دولت از اين کار آگاه بود و بدان رضا داده است

رجی به خصوص در رابطه با حکايت دارد که اشغال سفارت نوعی اعتراض به رويه دولت در سياست خا
شود تا آن را تغيير  حال پرسيدنی است که وقتی سياست خارجی مطلوب نيست چرا مستقيم عمل نمی. ست آمريکا

  دھد؟

گيری جديدی از سوی دانشجويان به  رسد که مراکز تصميم ھا و سفارت آمريکا اين طور می با اشتغال ھتل... 
گيری  ھا مجاز باشند مراکز تصميم را از اين کار منع کرد؟ اگر خودیچگونه بتوان ديگران . وجود آمده است

بوجود بياورند، مخالفان را جز از راه زور چگونه بتوان از اين کار بازداشت؟ وقتی زور در کار آيد البته به حذف 
  ."رساندخواھد " خودی"گيری  اکتفا نخواھد کرد و نوبت را به مراکز تصميم" غير خودی"گيری  مراکز تصميم

ست که اشتغال سفارت آمريکا عملی غير از يک گروه کوچک  حق آن: " نوشت۵٨ آبان ١۵ و در سرمقاله روز -
  ."اين عمل اعتراض تمای يک ملت است. برای مقصد معينی است

از زمانی به اينجا رسيدم که سفارت آمريکا در اختيار دانشجويان بود، : "...  موسوی خوئينی در اين رابطه گفت-
ای وابسته  دانستم که صد در صد در خط امام ھستند و به ھيچ گروه يا دسته شناختم و می آن جايی که آنان را می

 ."نيستند به آنان ملحق شدم و تا پايان اين حرکت اينجا خواھم ماند

٢
گيری و  از اين تاريخ ھرگونه تحصن و گروگان: " روز بيست و ششم آبان ماه شورای انقلاب اعلام کرد که- 

 ."جويانه را عملی ضد انقلابی محسوب و نسبت به آن واکنش نشان خواھد داد اعتصاب بھانه

٣
 آبان اين مسئله يعنی ١٢ھا توسط دانشجويان در روز  ای درباره اشتغال ھتل  روزنامه جمھوری اسلامی در مقاله- 

  :ھا را به زبان خويش چنين گفته است استفاده از احساسات توده

آئی دولت در اين زمينه کار دانشجويان را بايد يک اخطار مردمی به حساب آورد و نيز اين  خاطر عدم کارب"... 
  .ھای مستضعف در حال وزيدن است عمل را بايد نشان برخاستن يک طوفان قلمداد کرد که در متن توده
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به گردن وی افتاد، ھا  "کوتاھی"ھمراه با تسخير سفارت، کابينه بازرگان سقوط کرد و کليه 
ای تبليغاتی عليه بازرگان  کی را به حربهحزب جمھوری اسلامی ملاقات بازرگان و برژينس

موقعيت خويش در ارگان سازش و در ميان " ضد امپرياليستی"تبديل کرد و با گرفتن ظاھر 
و شورای انقلاب قدرت اجرائی . شد، تحکيم نمود ھا که به سرعت و يا شدت تضعيف می توده

  .را در اختيار گرفت

ب، برخلاف تصور برخی رفقا، به معنی اين تغيير و تحول قدرت گرفتن شورای انقلا
نبود، بلکه با توجه به گرايش غالب در " بورژوايی در حاکميت غالب شدن وجه خرده"

شورای انقلاب و ماھيت بورژوايی حاکميت کنونی، قدرت گرفتن جناح حزب جمھوری 
  .بود" ھا ليبرال"اسلامی در برابر جناح 

ھا داده و به برخی  نشينی در برابر توده در ھمين زمان حاکميت مجبور شد تن به عقب
ھا فرصت و امکانی پيش آورد که  ھا تن بدھد و فشار از پائين توده ھای توده خواست

 و نيروھای انقلابی و مترقی ١.بيشتری از بورژوازی بگيرد" ھای گذشت"بورژوازی  خرده
که ايجاد شده بود ) تر بگوئيم ضد آمريکايی درست(گيری از جو ضد امپرياليستی  با بھره

توانستند در جھت تعميق مبارزه ضد امپرياليستی و تبليغ شعار و بردن مفھوم واقعی مبارزه 
  .ھا حرکت کنند ضد امپرياليستی به ميان توده

اين مسئله که امروز به علت شرايط خاص مبارزه طبقاتی و گسترش مبارزات ضد 
ھا، نه تنھا  يه شديد ضد امپرياليستی تودهامپرياليستی و روحيه شديد ضد امپرياليستی و روح

ھم بالاتر  بورژوازی سنتی، بلکه نمايندگان بورژوازی و از آن سران سازش کرده خرده
 با امپرياليزم زده، چھره ضد ھای شناخته شده و عامل امپرياليسم نيز دم از مبارزه چھره

طبقاتی و خصلت طبقاتی گيرند، نبايد موجب آن گردد که ماھيت  خود می امپرياليستی به
                                                                                                                                                                                                                 

ھا جای  از نگرانیبنگريم بسياری ھای آن  بينی به عمل دانشجويان و انگيزه با توجه به نکات بالا، اگر با واقع -
 از تنازعات اجتناب ناپذير را در گسترده وسيعیخود را به ارزيابی مثبتی از قضيه خواھد داد و از اين ديدگاه 

عاجل، چه بسا ضربات مھلکی به دستاوردھای انقلاب  توانيم تشخيص دھيم که در صورت عدم اقدام میآينده 
  .اسلامی وارد سازد

گران شرق و غرب در اين ماجرا باشيم بايد  ؟ در مرحله اول قبل از آن که به فکر سوء استفاده توطئهچه بايد کرد
توانيم  و تنھا در اين صورت است می.  آن ايمان بياوريمضرورتھای پشت اين حرکت و نيز  به مثبت بودن انگيزه

ھای انقلاب   و عمل در جھت تحقق آزمانھا هاز اين انگيز، بدون آن که مجالی به ضد انقلاب بدھيم کنترل اوضاعبا 
ای از  طلبانه  و ھدايت ھر حرکت حقرھبریست که اگر نيروھای اسلامی نتوانند  حقيقت آن... سود بجوئيماسلامی 

رو  چينان بيفتد جز اين که اين نيروھا دنباله دست توطئه  گيرند و اين رھبری و ھدايت بهدر دستاين قبيل را 
در اين ) ست تاکيد از ما."(احيانا به موضع نادرستی کشانيده شوند راھی ديگر در ميان نخواھد بودحوادث گردند و 

ھا برای تحقق اھداف حزب جمھوری  تاکيد شده و سود جستن از حرکت توده" ناپذير تنازعات اجتناب"مقاله بر 
  .اسلامی عنوان شده است

 بود، مسير ۵٨ آبان ١٠پيمايی روز  ست، راه لامی لازمای که در روشن نمودن موضع حزب جمھوری اس ذکر نکته
پيمايی تا جلوی سفارت ادامه نداد و  پيمايی قرار بود تا سفارت آمريکا باشد ولی حزب جمھوری اسلامی راه اين راه

 روزنامه انقلاب اسلامی شد و اين ضکه حتی موجب اعترا. ھای مختلف در ميدان شوش قطع نمود به بھانه
  : آبان با تيتر درشت نوشت١١وز روزنامه ر

  "پيمايی تغيير کرد؟ چرا مسير راه"

 ما از -٣"خواھد که  آموزان و دانشجويان می ای خوانده شد، در اين قطعنامه از دانش در اين راه پيمايی قطعنامه
آگاھانه با  ه و ناھا بود  مراقب اين نوع توطئههخواھيم که ھوش ياران آموزان عزيز و انقلابی می دانشجويان و دانش

ھا باشيد و  گر سيمای گريه آن ھای کثيف قرار نگرفته و خود افشاء ھا و تظاھرات خيابانی در دام توطئه اشتغال ھتل
 ."ھای به حق خود  را از طريق منطقی پيگيری نمايند خواست

١
 .ھای اقتصادی ارگان سازش  رجوع شود به بخش سياست- 
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ھای ضد  ای از لفاظی احزاب و نمايندگان بورژوازی را ناديده بگيريم و ماھيت آنان در پرده
ھای لنين را بار  شرايط کنونی ايران به نحو درخشانی اين گفته. پوشيده بماندامپرياليستی 

ريق برای ھای بورژوازی و ملاکان دو ط تجربه جھانی حکومت«: کند که ديگر اثبات می
 عبارت است -طريق دوم....  قھرلاعما -طريق اول.  بر مردم به وجود آورده استگری ستم

، )بخوان پز ضد امپرياليستی(پردازی، ھزاران وعده و وعيد  از فريب، چاپلوسی، عبارت
  ».اھميت و حفظ آنچه دارای اھميت است ھای بی ھای ناچيز، گذشت صديقه

گزينند  ين نيست که احزاب حاکم و دولت چه روشی بر می ا– پيش از ھمه –اما مسئله 
جنگ آشکار حکومت عليه . کند  چه و چرا می)حاکميت(ست که دولت  مسئله اساسی اين

ھای ستمديده کوششی است برای سد کردن تکامل مبارزه طبقاتی، اقدام حاکميت برای  خلق
ھای اعتراضی کارگری و  ی انقلابی، ممنوع کردن نمايشھا سازمانغيرقانونی دانستن 

يابی حقيقی کارگران و دھقانان و زحمتکشان پاسخی  ای و اعتصابات، يورش به سازمان توده
بدين دليل حاکميت . است، آن ھم پاسخی ارتجاعی، به آشکارتر شدن و تکامل مبارزه طبقاتی

ری عليه گي موجود مانع اصلی تکامل مبارزه طبقاتی است و تکامل مبارزه طبقاتی بدون جھت
  . تا درھم شکستن آن ممکن نيست–اين حاکميت 

دولت "شان در آرزوی  ھای بورژوايی دانسته و دل ھمه کسانی که حاکميت کنونی را خرده
اينان درفش . تپد، با چاکری در آستان بورژوازی يک گام بيشتر فاصله ندارند سخت می" ملی

اند تا انصراف خود  ا به دست گرفتهر" بورژوازی دولت خرده"و " بورژوازی انقلاب خرده"
ھای  شدن، پيام) قانونی(شدن و ) علنی(گان  اين شيفته. را از مبارزه حقيقی انقلابی پنھان کنند

فرستند، اين گرايش، به جای رھبری انقلابی مبارزه  گران مردم می صميمانه برای سرکوب
از اين رو به . ولت استسازی با د طبقاتی برای درھم شکستن ماشين دولتی، خواھان دم

آميز را ترويج  تحريک اپورتونيستی دولت دست زده، خائنانه و در لفاف، گذار مسالمت
  .کند می
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  تحليل قانون اساسی

تواند ماھيت بورژوايی حاکميت کنونی را به ما نشان دھد، قانون  يکی از منابعی که می
کنيم تا بررسی اين قانون اساسی  خش نيز سعی میما در اين ب. اساسی جمھوری اسلامی است

نشان " بورژوائی است اش خرده حاکميت موجود در وجه عمده"به کسانی که مدعی ھستند 
دھيم که قانون اساس جمھوری اسلامی نيز دارای ماھيت و خصلت بورژوايی است، اين 

  .داری وابسته است قانون ضامن و حافظ مناسبات سرمايه

ھايی را که به دست  کوشند پيروزی ھر انقلابی طبقه يا طبقات حاکم میاصولا پس از 
کوشند   میھا آن. د و لباس قانونی به آن بپوشانندد تثبيت کنند، به آن مشروعيت بخشنان آورده

منافع و اراده خود را در يک سيستم حقوقی و معيارھا و ضوابط را که مھر قانونی بر آن 
قوانين در حالی که بازتاب مناسبات توليدی . عمومی تلقی کنندخورده است، تخطی به اراده 

حافظ، ضامن و تقديس کننده مناسبات و اشکال اند،   يعنی مناسبات مالکيتھا آنو شالوده 
در يک کلام جوھر و ماھيت قانون به نظام اقتصادی جامعه و منافع . مالکيت موجودند

ی قوانين ديگر است به  اساسی که شلودهدر اين ميان قانون . ی حاکم وابسته است طبقه
ی حاکم را در خود   اجتماعی و سياسی، و نيز اراده طبقه–بارزترين وجه سيستم اقتصادی 

سازد بنابر اين بايد ببينيم که قانون اساسی جمھوری اسلامی يعنی قانونی که پس  منعکس می
 –دام سيستم اقتصادی از سرنگونی رژيم شاه به تصويب مجلس کذائی خبرگان رسيد، از ک

کند؟ کدام مناسبات اجتماعی را تقديس و  ای دفاع می اجتماعی و سلطه سياسی چه طبقه
ھای کدام طبقه است؟ آيا به  تضمين کرده است؟ و خلاصه تبلور اراده، منافع و خواست

بورژوايی بودن حاکميت مدعی ھستند، قانون  راستی ھمانگونه که شيفتگان و مدعيان خرده
ھای مردم است؟ آيا قانون  بورژوازی و توده  آمال و آرزوھای خردهگر بيانسی موجود اسا

 سخن است يا بالعکس شکست آن؟" انقلاب پيروزمند خلق"آمد و ثمره و تبلور  اساسی بر
ھای خلق و  ھا و حافظ دستاوردھای قيام خونين توده کوتاه، اين قانون اساسی بيان خواسته

منافع طبقاتی " مشروع"ست و يا بيان  ھا آنامپرياليستی   ضد –ک تجسم مبارزات دمکراتي
  بورژوازی است؟

ست ببينيم که قانون  پيش از اين که قانون اساسی را مورد بررسی قرار دھيم، ابتدا لازم
اساسی در چه شرايطی به تصويب رسيد؟ موقعيت نيروھا سطح مبارزه طبقاتی، رھبری 

 ھا آنھا را جدا از شرايط حاکم بر   بود؟ آنان که پديدهجنبش و موقعيت بورژوازی چگونه
پردازند، در بررسی  ھا می کنند و اساسا با اسلوبی متافيزيکی به بررسی پديد بررسی می

کنند که ھر قانون   تصور میھا آن .شوند اقضات لاينحلی روبرو میقانون اساسی نيز با تن
تن چگونگی آرايش قوای طبقاتی و سطح بورژوايی، در تحت ھر شرايطی بدون در نظر گرف

تواند قانونی  ای و غيره می مبارزه بين طبقات متخاصم، شرايط و موقعيت جنبش تودهکيفيت 
 اين رفقا که به .آل بورژوازی باشد شسته و روفته، قانونی از ھر جھت کامل و مطلقا ايده

يکی را رھنمود خويش قرار جای ماترياليسم ديالکتيکی در تفکر و عمل خود ماترياليسم مکان
اند، بدون توجه به شرايط مذکور و بدون توجه به کليت قانون اساسی و درک و تحليل  داده

سازد، ھر اصلی را که   که اجزاء اين قانون را به يکديگر متصل و مرتبط میسيستمی
ھای  آشکارا در پی تائيد بورژوازی و مناسبات مسلط و حاکم نباشد و يا تا حدودی خواست

کوشند آن  دھند و می بورژوازی بودن آن قرار می مردم در آن متجلی شده باشد، ملاک خرده
 ھا آن. بورژوايی بودن حاکميت قرار دھند برای توجيه نظريه انحرافی خردهآويزی  را دست
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بورژوازی، شرايط تاريخی و  کنند که سطح رشد مبارزه طبقاتی و موقعيت خرده درک نمی
ھا بدھد  الظاھر و موقتا امتيازاتی به توده شوند که گاه بورژوازی علی عث میعوامل ديگر با

ای فروکش کند و فرصتی يابد تا موقعيت خويش را که بھرحال  ی تودهھا ناھا و غلي تا جوشش
پس آنگاه، گام به گام و يک به يک . ھا متزلزل شده بود از نو مستحکم سازد در اثر قيام توده

 حتی شيوه استدلال ھا آن. ديگر باز پس بگيرد" قانونی"ھايی  ا با چماقامتيازات کذائی ر
محو استثمار، استعمار "برند که ھنگامی که با کلماتی نظير  عاميانه خود را تا به آنجا پيش می

ھايی از مھر و  بورژوازی و نمونه گرايی خرده  را آرمانھا آنشوند،  روبرو می" و استبداد
 اين رفقا به يک واقعيت ساده نيز .کنند اساسی قلمداد میدر قانون بورژوازی  نشان خرده
ترين  کند، تا آنجا که ممکن است به پوشيده کنند که بورژوازی ھميشه تلاش می توجه نمی
 اعمال کند يا ھنگامی ھا آن ستم و استثمار قرار دھد و سلطه خود را بر  ھا را تحت شکل توده

اند  مصطلح شده" ھا ليبرال" بورژوازی متوسط که به نام  بين بخشی از١١٠که بر سر اصل 
گيرند که  آيد، آن را دليل بر اين می با جناح طرفداران ولايت فقيه اختلاف نظر پيش می

با آن " ھا ليبرال"ست و به ھمين علت نيز  گرا بورژوازی سنت ولايت فقيه بازتاب منافع خرده
، ھا آنحليل اين واقعيات عاجزند که چگونه چمراين رفقا با يک چنين درکی از ت. مخالفند
داری  که سرسختانه از ولايت فقيه جانب... ھا و ھا، رفسنجانی ھا، بھشتی زاده ھا، قطب يزدی

سازی  اند و با تمام نيرو در جھت باز داری کنند، در ھمان حال پاسداران نظام سرمايه می
کنند که اين  اين رفقا درک نمی. نندک بورژوايی تلاش می ھای ارگانمناسبات، نھادھا و 

اند و اين شرايط  گويان بورژوازی در شرايط جديد مدافعان ولايت فقيه نمايندگان و سحن
دانيم که شرايطی را که در آن قانون  از اين رو ابتدا لازم می. محصول مبارزه طبقاتی است

  .اساسی به تصويب رسيد بررسی کنيم

ھای پيشين مفصلا در مورد آن به  آن توجه داشت و ما در بخشای که بايد به  نخستين مسئله
ھای رھبری جنبش، به مبارزه  کاری ھای مردم عليرغم سازش ست که توده بحث پرداختيم اين

 با قيام مسلحانه خود، رژيم را سرنگون کردند، ھا آن. پيگير و قاطع خويش ادامه دادند
ای از  ای پديد آوردند، به پاره شکال نطفه و نھادھای خاص خود را ھر چند در اھا آنارگ

 بورژوايی آسيبی جدی وارد آوردند و بسياری از معادلات و محاسبات ھای ارگاننھادھا و 
عليرغم فقدان پيشاھنگ . بورژوازی را بھم زدند کار خرده بورژوازی و نمايندگان سازش

ی به سطح مبارزه و کار ھيئت حاکمه بايست ھا از رھبری سازش انقلابی و تبعيت توده
ھايی که اکنون مسلح شده بودند و مناسبات موجود را مورد جمله قرار داده  ھای توده خواست

بورژوازی " قانون اساسی"بنابر اين در جريان تدوين و تصويب . داشت بودند، توجه می
گی با گرفت و به آن آب و رن بايستی برای تامين منافع فردا، شرايط امروز را در نظر می می

  .زد جو موجود می

. بورژوازی سنتی مرفه است ھايی از بورژوازی با نمايندگان خرده ثانيا سازش جناح
سازشی که مضمون حفظ و استحکام مناسبات موجود صورت گرفت نمايندگان 

  .رو بورژوازی ساخت بورژوازی را بدل به زائده و دنباله خرده

بورژوازی که البته در  تن امتيازاتی به نفع خردهبورژوازی در نھايت با گرف نمايندگان خرده
در جھت حفظ مناسبات موجود . يابد ھای صرف بورژوايی معنا و مفھوم می چھارچوب رفرم

بورژوازی در راس جنبش قرار  از سوی ديگر روحانيتی که به نمايندگی خرده. حرکت کردند



 ھای فدائی خلق ايران سازمان چريک  سياسی–ارگان تئوريک         ١نبرد خلق    

  )اقليت(تايپ تارنمای سازمان فدائيان  باز       ١٣۵٩تير ماه   

  

        

 ٩٨

 به عنوان روحانيت، از ھا نآ. گرفته بود، دارای منافع و مصالح صنفی يا قشری نيز بود
  .کردند منافع روحانيت و از امتيازات ويژه آن نيز دفاع می

ھا ناتوان بود و از سوی ديگر با  ثالثا بورژوازی که از يک سو در برابر يورش توده
بايستی امتيازاتی به  ای برخوردار بودند، می نيروھايی سازش کرده بود که از حمايت توده

در . کرد تا موجوديت خود را حفظ کند ر برابر شرايط مشخص تمکين میداد و د  میھا آن
ای نداشت، در بين آنان نيز اختلاف نظر  بورژوازی نيز صف متشکل و يکپارجه ضمن خرده

" قانون"ھايی موجود بود، اين واقعيت عينی نيز در جريان تدوين و تصويب  بندی و دسته
  .يابد مصالحه طبقاتی با وضوح تمام انعکاس می

آيند ھمه تضادھا و اختلاف نظرھا،  بدين لحاظ است که قانون اساسی در کليت خود بر
شود،  ھای قشری و طبقاتی است که در نھايت به سود بورژوازی تمام می ھا و مصالحه سازش

ھايی صوری و حمايت از  داری وابسته با تعديل بدين معنا که حفظ اساس سيستم سرمايه
ھرچند در قلمرو سياست، فرھنگ، . گردد ر قانون اساسی تضمين میمالکيت بورژوايی د

ماند که  نقش و جايگاه مذھب و مسايل روبنايی ديگر اختلاف نظرھا و تضادھايی باقی می
آور  شود، اما بنابه شرايطی که به اختصار در فوق ياد ايضا عينا در قانون اساسی منعکس می

" قانونی"کمه مھم پافشاری روی گرفتن تضمين در ترکيب قدرت حاشديم برای بورژوازی 
جھت حفظ مناسبات مالکيت بورژوايی بود و حل مسايل روبنايی و منطق کردن آن با 
زيربنای مطلوب خود را موکول به فراھم آمدن شرايط لازم و تثبيت کامل خود نمود و اين 

.  دچار سرگيجه کردبود تمام شگرد بورژوازی که بسياری و از جمله برخی از رفقای ما را
 با صراحت مالکيت بورژوايی که ھا آنتوان يافت که در  در قانون اساسی اصول متعددی می

 قانون ۴٧در اصل . اساس مناسبات وابسته موجود است مقدس و محترم شمرده شده است
مالکيت شخصی از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون "اساسی آمده است 

ست که در جمھوری اسلامی مالکيت  بيان عريان اين اصل قانون اساسی اين" ندک معين می
آنچه که . خصوصی به طور کلی و براساس مناسبات موجود، مقدس، مشروع و محترم است

در اين اصل از آن به عنوان مالکيت شخصی ياد شده با توجه به تمام اصول قانون اساسی 
ست، که در آن ھيچگونه محدوديتی قايل نشده و ھمان مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ا

آن تاييد کرده است، اما چه کسی و چگونه اين مشروعيت را تشخيص " مشروعيت"تنھا بر 
ی مشروع در قانون اساسی لباس شرعی است  و حدود و مرزش را تعيين خواھد کرد؟ واژه

سرمايه  را از حمله به حريم ھا  آن را حفظ کنند و تودهساند، تا تقد که بر تن سرمايه پوشانده
کنند که  ھای خود صريحا اعلام می ھنگامی که رھبران مذھبی در مصاحبه. باز دارند

ھای کسی را که از راه مشروع به دست آمده ندارد و  ھيچکس حق تخطی به اموال و ثروت
ز  به خوبی منظور خود را اھا آندانند،  مشروع را ناشی از ربا و غصب می ھای نا ثروت

ی  کنند که در پس کلمه ھا سعی می تنھا اپورتونيست. اند مشروعيت مالکيت بيان داشته
  .بورژوازی را جستجو کنند منافع و مصالح خرده" مشروع"

يی که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارند، ھا آنتجربه يک سال پس از قيام برای 
مالکيت و ثروت که در قانون اساسی به وضوح نشان داده است که منظور از مشروع بودن 

ھای کلان خود، کارگران را استثمار  داران با سرمايه بر آن تاکيد شده چيست؟ سرميايه
  .پردازند کنند، و با سر نيزه مشروعيت سرمايه به سرکوب کارگران می می
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 آيا شود، گذاشته می" کارمزد"افتد و به جای آن کلمه  ھا بر می از قاموس بانک" بھره"نام 
اند؟  اند و به پاسداری از آن برخاسته اين ھمان لباس شرعی نيست که بر تن سرمايه پوشانده

ست  بايد آن قدر ناآگاه بود تا از درک مشروعيتی که بھشتی در راس مجلس خبرگان مدافع آن
اند،  صدر کند و اجرا کنندگان آن بازرگان و بنی و در تصويب قانون اساسی بر آن تاکيد می

در ھمين اصل قانون اساسی با احاله تعيين ضوابط مالکيت به قانون آينده، به . جز ماندعا
 قانون اساسی ۴۶در اصل . وضوح تعيين اين ضوابط را بر عھده بورژوازی گذاشته است

در . بر مالکيت حاصل کسب و کار به طور کلی تاکيد کرده است" مشروع"ی  نيز با قيد کلمه
داری در جھت تقدس   که در تمام قوانين اساسی کشورھای سرمايه، ھمان اصلی را٢٢اصل 
" مال"ون بودن مالکيت بورژوايی می يابيم در اينجا نيز ذکر شده و بر مصون بودن و مص

 نيز يکبار ديگر با تاکيد بر بخش خصوصی، ۴۴در اصل . افراد از تعرض تاکيد کرده است
در . داران تاکيد کرده است لح سرمايهبر مالکيت خصوصی بورژوايی و حفظ منافع و مصا

 مالکيت را محدود کرده توان اصلی را يافت که به طور مشخص سراسر قانون اساسی نمی
بورژوايی تاکيد داشته باشد حال آن که در يک قانون   بر اشکال مالکيت خردهباشد، و يا

 دفاع ھا آنصالح بورژوازی تدوين و تصويب شده باشد و از منافع و م اساسی که توسط خرده
ھای بزرگ وجود دارد و شکل مالکيت  ھای مشخصی بر سر راه مالکيت کند، لااقل محدويت

در قانون اساسی الجزاير .  اجتماعی به صراحت اعلام شده است–و سيستم اقتصادی 
کند و بر   اجتماعی الجزاير اعلام می–بورژوايی را سيستم اقتصادی  سوسياليزم خرده

 قانون ١٣ماده (. کند وسايل توليد تاکيد می!) بورژوايی البته خرده" (ردنسوسياليستی ک"
  )اساسی الجزاير

بنابر اين به فرض ھم که قانون اساسی جمھوری اسلامی اصولی که صريحا از مالکيت 
ھا و الفاظ و عبارات گول  ھا، زيگزاگ راه رفتن داشت و با بی بورژوايی دفاع کند، وجود نمی

ترين ترديدی در  کرد، بازھم کم داری وابسته را تاييد نمی ده مناسبات سرمايهزننده و فريبن
داشت زيرا وقتی که از محترم بودن مالکيت  ماھيت بورژوايی قانون اساسی وجود نمی

شود و منافع  ی شکل و ماھيت اين مالکيت داده نمی شود اما ھيچ توضيحی درباره صحبت می
گيرد، چنين سکوتی  ورژوايی صريحا مورد تاييد قرار نمیب و مصالح و اشکال مالکيت خرده

داری وابسته معنا و  جز تاييد مالکيت بورژوايی و در نھايت حفظ و حراست از سيستم سرمايه
آن عده از رفقائی که حاکميت را عمدتا . تواند داشته باشد مفھوم ديگری ندارد و نمی

زنند و قانون  لاب دمکراتيک ملی دم میکنند، از پيروزی انق بورژوايی ارزيابی می خرده
بورژوازی ضد امپرياليست نه تنھا قدم عملی و جدی در جھت  اراده خردهاساسی را تبلور 

شود  ھای بزرگ قائل نمی لغو مناسبات وابسته برنداشته، نه تنھا محدوديتی بر سر راه مالکيت
  .کند طور کلی تضمين و تقديس می بلکه ھرگونه مالکيت را به

سرمايه نيست، اما ضد  بورژوازی در ذات خود ضد  ايد در نظر داشت که اگر خردهب
  .ھای بزرگ و وابسته ھست سرمايه امپرياليست و ضد  

بورژوازی توان الغای مناسبات وابسته  در اينجا صحبت بر سر اين مسئله نيست که آيا خرده
اسخ اين سئوال برای و دگرگون کردن بنيادھای وابستگی را دارد يا نه؟ چرا که پ

 ھا آناما . مسلما خير، است: شان نيز خيلی کوتاه ھا از پيش روشن است و جواب مارکسيست
" توانا "بورژوازی کنند بايد پاسخ دھند خرده که خلاف اين نظريه مارکسيستی را نمايندگی می

 تجديد ست در قطع بنيادھای وابستگی و را دارا" قدرت عمده"که در ترکيب حاکميت نيز 
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مالکيت بزرگ بورژوايی کدام قدم عملی را برداشته و در کجای قانون اساسی بر چنين 
  .امری تاکيد نموده است

بورژوازی بودن حاکميت در جواب به اين سئوال به اصل  حال ممکن است مدعيان خرده
ن را  قانون اساسی متوسل شوند که در آن از بخش دولتی اقتصاد سخنی به ميان ميايد و آ۴۴

بورژوازی مھر و نشان خود را از طريق آن بر قانون  به عنوان اصلی قلمداد کنند که خرده
اما اتفاقا در ھمين اصل است که ماھيت بورژوايی نظام ادعايی اين رفقا و . اساسی زده است

در ھمين . دھد داری وابسته به نحو گويايی خود را نشان می پاسداری اين نظام از سرمايه
گيرد و با حمايت  ت که مالکيت خصوصی بورژوايی مورد حمايت صريح قرار میاصل اس

داری  آشکارا از مالکيت خصوصی بورژوايی، بخش دولتی را به عنوان بخش دولتی سرمايه
اين اصل بر سه بخش خصوصی، تعاون و دولتی در . دھد وابسته مکمل اين بخش قرار می

بخش دولتی شامل کليه صنايع «شود  لتی گفته میاقتصاد تاکيد شده است و در مورد بخش دو
داری، بيمه، تامين نيرو، سدھا  بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک

رسانی، راديو تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، ھواپيمايی، کشتی  ھای بزرگ آب و شبکه
 دولت رت عمومی و در اختياست که به صورت مالکي ھا آھن و مانند اين رانی، راه و راه

 در نظر گرفتن آنچه که در اين اصل قانون اساسی درباره بخش دولتی گفته شده است »است
توجه به مناسبات حاکم و حمايت صريح از بخش خصوصی در ھمين اصل، نقش بخش  بودن

... وداری  دولتی در اقتصاد وابسته، بحران اقتصادی حاکم بر جامعه و مرحله تکاملی سرمايه
بورژوازی در قانون  ممکن است اين تصور را پيش آورد که اين ھمان مھر و نشان خرده

اما قبل از ھر چيز بايد در نظر داشت که در شرايط تسلط مناسبات . اساسی است
داری دولتی وابسته نيست که دقيقا  داری وابسته بخش دولتی اقتصاد چيزی جز سرمايه سرمايه

  .در خدمت بورژوازی است

در گذشته نيز بخش وسيعی از آنچه که در اينجا به عنوان بخش دولتی به آن اشاره شده 
ھای اصلی درآمدھای  داری دولتی بود و ھمين بخش يکی از کانال است جزء بخش سرمايه
ای نظير کشور ما بخش دولتی نقش  در کشورھای وابستهاساسا . شود بورژوازی محسوب می

الاھا، در توزيع ارزش اضافی و فراھم کردن زمينه سودھای عظيمی در گردش سرمايه و ک
ای از صنايع و يا موسسات  کلان برای بورژوازی داشته است و امروز نيز دولتی شدن پاره

  .تواند داشته باشد مالی مضمونی به جز اين نمی

اما مسئله ديگری که در رابطه با بخش دولتی بايد خاطر نشان ساخت، بحران اقتصادی 
حتی در کشورھای امپرياليستی ھنگامی که جامعه با يک بحران حاد . م بر جامعه استحاک

ای از صنايع يا موسسات ديگر بخش خصوصی،  داری پاره ست، برای نجات سرمايه روبرو
اساسا در شرايط کنونی جھانی به عللی که در اينجا مجال تشريع مفصل آن . شوند دولتی می

ا در اختيار دارند و از اين طريق ارزش اضافی به دست آمده نيست نقش دولت در اقتصاد ر
  .کنند داران توزيع می را بين سرمايه

ھايی   اقتصادی حاد، برای بورژوازی راھی جز دولتی کردن بخشبحراندر جامعه ما نيز 
پيش از آن که . ھا نيز وضع بر ھمين منوال است در مورد بانک. از اقتصاد باقی نگذاشته بود

 که خوشبختانه لااقل امروز ديگر کسی – اساسی به تصويب رشد دولت بازرگان قانون
 برای جلوگيری از ورشکستگی -دھد جرات ترديد را در ماھيت بورژوايی او به خود راه نمی

بنابر اين با . ای از صنايع را دولتی اعلام کرد ھا و پاره داری، بانک ھا و سيستم سرمايه بانک
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ته شد ذکر بخش دولتی اقتصاد در قانون اساسی که در حقيقت ھمان بخش توجه به آنچه که گف
 در قانون اساسی بورژوازی داری دولتی وابسته است به معنای مھر و نشان خرده سرمايه

 اجتماعی آن –ھای اقتصادی جمھوری اسلامی و سيستم اقتصادی  اکنون که شالوده. نيست
نفی ھرگونه "ز بکار بردن جملاتی نظير الشمس است بايد مفھوم و منظور ا اظھر من

آن قبيل رفقا روشن شده باشد که برای " گری و سلطه پذيری کشی و سلطه  و ستمگری ستم
بورژوازی نيست بلکه صرفا  خواھی خرده آمدن چنين جملات دھان پرکنی، بيان آرمان

. ردم استھای م  و سلطه بورژوازی و به منظور فريب و تحميق تودهگری ستمسرپوشی بر 
زيرا آن قانون اساسی که مالکيت بورژوايی يعنی شالوده ھستی بورژوازی را حراست 

گری نيز نقش   و سلطهگری ستمزند و نفی  گری نيز مھر تاييد می  و سلطهگری ستمکند، بر  می
  .طعام زحمتکشان گذاشته باشد فلفل و نمکی را دارد که بورژوازی در سفره بی

ای و سطح مبارزه طبقاتی با چنين عبارات  توجه به موقعيت جنبش تودهاگر قانون اساسی با 
شد و مضمون ارتجاعی قانون اساسی لخت و عريان به نمايش  و جملاتی آذين بندی نمی

اما . توانست به اين سھولت به اھداف خود دست يابد شد، آنگاه يقينا بورژوازی نمی گذاشته می
ھا و آرزوھای ضد  ساسی که در آنجا به نحوی از خواستھايی از قانون ا بپردازيم به جنبه
 اصل سوم قانون اساسی گفته ۵در بند . ھای مردم صحبتی به ميان آمده است امپرياليستی توده

طرد کامل استعمار و «شود که دولت جمھوری اسلامی موظف است که در جھت  می
 برای تامين استقلال  اصل چھل و سوم٨در بند . تلاش کند» جلوگيری از نفوذ اجانب

اشاره شده و در اصل » جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه برای اقتصاد کشور«اقتصادی به 
دادن امتياز تشکيل «تر به اين مسئله پرداخته و نوشته است  ھشتاد و يکم به طور مشخص

 و کشاورزی و معادن و خدمات به ھا و موسسات در امور تجارتی و صنعتی شرکت
 لبه اعتقاد ما گنجاندن اين اصول در قانون اساسی که بحر حا. »مطلقا ممنوع استخارجيان 

ای شود   بدان اشارهھا آنبايستی تحت فشار مردم و روحيه و مبارزات ضد امپرياليستی  می
زيرا که در . ھای مردم نيست  واقعی محتوای ضد امپرياليستی مبارزه تودهگر بيان هبھيچوج

نشان شود، با توجه به   اصل چھل و سوم کافی است که خاطر١و بند  اصل سوم ۵مورد بند 
را از بين " نفوذ اجانب"و " استثمار"توان  داری وابسته نه می تاييد و تضمين سيستم سرمايه

اما در مورد اصل ھشتاد و يکم که گويا . ترا برانداخ" سلطه اقتصادی بيگانه"برد و نه 
دی برخورد کرده است، لازم است توضيح دھيم که ھر تر با سلطه اقتصا تر و مشخص قاطع

ترين اطلاعی از مسائل اقتصادی و عملکردھای امپرياليسم و انحصارات جھانی در  کسی کم
ھای مديدی است سپری  داند که عصر امتيازات مدت شرايط کنونی داشته باشد، به خوبی می

داری جھانی است،  يستم سرمايهامروز ھنگامی که اقتصاد جامعه ما وابسته به س. شده است
سيستم اقتصادی، انحصارات در شرايط وابستگی . ديگر لزومی به گرفتن امتيازات نيست

المللی نه به اتکاء امتيازات بلکه با اتکاء مناسبات حاکم و از طريق بورژوازی وابسته  بين
 ملی و ھای کنند و به غارت منابع و ثروت خصوصی و يا دولتی سلطه خود را حفظ می

گرفتن امتياز ندارند، بلکه مناسبات   نيازی بهھا آن. پردازند ھای زحمتکش می استثمار توده
امروز ھم مانند گذشته شاھديم که انحصارات .  داده استھا آنموجود اين امتيازات را به 

  . ما ھستند داران داخلی مشغول استثمار و غارت خلق امپرياليستی با شرکت دولت و سرمايه

دوين کنندگان قانون اساسی نيز به خوبی از اين مسائل آگاه بودند و بھترين دليل آن را ت
ھرگونه «شود   گفته می١۵٣مثلا در اصل . توان در اصول ديگر قانون اساسی ديد می
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قراردادی که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرھنگ و ارتش و ديگر 
رسد، و اين اصل در   در ظاھر اصلی مترقی به نظر می»شئون کشور گردد، ممنوع است

بورژوايی مجلس  ھای مردم و گرايشات خرده زمره ھمان اصولی است که زير فشار توده
بريم که در اين اصل اساسا  کمی بيشتر دقت کنيم پی میخبرگان تدوين شده است، اما اگر 

ته است، به شرط اين که موجب ھا را مجاز دانس انتقاد قراردادھای مختلف با امپرياليست
حال چه کسانی بايد تشخيص دھند که اين قراردادھا موجب سلطه .  نشودھا آنی  سلطه

 گرفتن ٨٢ و ٨٠يا در اصل . ند يا نيستند؟ ھمان دولت بورژوايی و مجلس بورژوايیھا آنبيگ
ا مجلس دانند و تنھ وام و يا استخدام کارشناسان را به طور اعم از ھر کشوری مجاز می

البته با توجه به ساخت اقتصادی و مناسبات . بورژوايی است که بايد بر آن صحه بگذارد
از ھم اکنون "  جمھوری اسلامی–نه شرقی، نه غربی "حاکم و سياست مورد تاکيد حاکميت 

، گرفتن وام و استخدام کارشناسان با چه کشورھايی توان دريافت که بستن قراردادھا می
اساسی جمھوری اسلامی که مدافعين کيفيت و ماھيت ضد امپرياليستی قانون اين است . است
حال ببينيم آيا قانون اساسی . کنند بورژوايی بودن حاکميت و قانون اساسی از آن دفاع می خرده

ھای مردم را منعکس کرده است يا خير؟ اساسا در  موجود محتوای دمکراتيک مبارزات توده
مبارزات خلق دارای دو جنبه دمکراتيک و ضد مون ی کنونی انقلاب، مض مرحله

عمق بخشيدن و به ثمر رساندن آن بدون مبارزه برای کسب حقوق . امپرياليستی است
اما در قانون اساسی تمامی حقوق دمکراتيک و . ھای سياسی ممکن نيست دمکراتيک و آزادی

از اين . م محدود شده استھای سياسی خلق، با اگر و مگرھای ناشی از قانون و يا اسلا آزادی
ترين قوانين اساسی  لحاظ اگر بگوئيم که قانون اساسی موجود در زمره غير دمکراتيک

اساس بودن  ترين وجھی بی ھا به بارز ايم و اين محدوديت بورژوايی است سخن به گزاف نگفته
د، آيا آن دھ دانند نشان می  میبورژوايی يی را که حاکميت کنونی را عمدتا خردهھا آننظر 

ترين شکلی ساب  ھای مردم را به عيان ھای توده حاکميتی که در شرايط کنونی حقوق و آزادی
تواند ضد امپرياليست و دمکراتيک باشد؟ در کدام يک از کشورھايی که  کند می می

ھای مردم  ھای توده بورژوايی حاکميت را در دست گرفته است اين چنين حقوق و آزادی خرده
مال کرده است؟ در قانون اساسی جمھوری اسلامی نه تنھا اين حقوق و   لگدرا محدود و

توان  کمتر کسی را می. بورژوايی نيز سلب شده است ھا از پرولتاريا بلکه از خرده آزادی
گان  يافت که بر ضد دمکراتيک بودن قانون اساسی انگشت نگذارد، حتی مدافعين و شيفته

ھای مختلف   اين مسئله به قدر کافی در نوشته.اعتراف کنندحاکميت کنونی نيز مجبورند بدان 
بنابر اين ما در اينجا فقط با اشاره به چند اصل قانون . مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

از ھمان ھنگام که طرح مجلس خبرگان مطرح شده و . کنيم اساسی در اين مورد بسنده می
ندگان واقعی مردم پديد آوردند، روشن شد که ھای مختلفی بر سر راه انتخاب نماي محدوديت

ھای مردم در قانون اساسی رعايت خواھد  ھای سياسی توده چگونه حقوق دمکراتيک و آزادی
 نيز نتوانستند بورژوايی ھا تا بدان حد بود که حتی نمايندگان واقعی خرده شد، اين محدوديت

 در يک چنين .اساسی پرداختنددر مجلس خبرگان شرکت کنند و گروه خاص به تدوين قانون 
شود و با مشتی الفاظ و عبارات  ای از ھمان آغاز، حاکميت از خلق سلب می قانون اساسی

بر حاکميت   و عملاًھای مردم، قانونا تھی و دھان پرکن به منظور تحميق توده ميان
 بورژوازی به تصويب در تمام قوانين اساسی که توسط خرده. گذارد بورژوازی صحه می

رسيده است بر حاکميت خلق تاکيد شده و غالبا شيوه اعمال اين حاکميت از طريق شوراھای 
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ھای مشخص آن  نمونه. عنوان شده است) بورژوازی البته تحت ھژمونی خرده(خلقی 
 صريحا ۵۶اما قانون اساسی جمھوری اسلامی در اصل . الجزاير، ليبی، و غيره ھستند
کند و   آن را متعلق به نيروی الھی و آسمانی قلمداد میکند و حاکميت را از خلق سلب می

بالاخره از آنجايی که حاکميت بر روی زمين و در دست طبقات معين قرار دارد، به شکل 
ست  از ھمين رو. گذارد پوشيده بر حاکميت طبقه حاکم يعنی بر حاکميت بورژوازی صحه می

 ھای ارگانگيری به   تصميمھای ارگانا از  رھا آنکه به ھنگام پرداختن به مسئله شوراھا نيز 
الظاھر از شورھا به عنوان  مثلا در حالی که در اصل ھفتم علی. دھند نظارت تقليل می

 شورھا ١٠١ و ١٠٠شود، در اصل  ياد می" گيری و اداره امور کشور ارگان تصميم"
. ای امور است نظارت بر اجرھا آنايند که وظيفه  می  ناظر درھای ارگانصريحا به صورت 

بدين . ميايند در" ھا ی جھت ھمکاری در تھيه برنامهھاي ارگان" به صورت ١٠۴و در اصل 
 باقی ھا آنگيری و اجرايی ھمچنان در دست بورژوازی و نمايندگان   تصميمھای ارگانطريق 

سازد که   اصل سوم، قانون اساسی، دولت جمھوری اسلامی را موظف می٧در بند . ماند می
سازد که در جھت تحقق جمھوری اسلامی  موظف میت تحقق جمھوری اسلامی در جھ

يعنی در حدودی که قانون . تامين کند" عی را در حدود قانونھای سياسی و اجتما آزادی"
 را نفی کرده است و دولت بورژوايی و قوانين مصوبه آتی آن  ھا آناساسی در ھر گام خود 

  .نيز بايد تعيين کننده حدود آن باشد

در قانون اساسی حقوق اساسی و دمکراتيک زحمتکشان، حقوق زنان و غيره پايمال شده 
نه به طور مشخص از تضمين حق کار صحبتی در ميان است، نه حق اعتصاب و . است

ھا و احزاب مستقل به رسميت شناخته شده نه بر برابری حقوق واقعی زن و  داشتن اتحاديه
حال ببينيم آن حقوق و . ا به رسميت شناخته شده استھ مرد تاکيد شده و نه حقوق خلق

در اصل بيست و . ھايی را که به رسميت شناخته چگونه محدود و مشروط کرده است آزادی
توان کسی را به  تفتيش ممنوع است و نمی"سوم در پيرامون آزادی عقيده گفته شده است که 

ولا اگر به سراسر اصول قانون ا".  قرار دادای مورد تعرض و مؤاخذه صرف داشتن عقيده
 تفتيش عقايد است، زيرا گر بياننفسه  بريم که قانون اساسی فی اساسی نظری بيافکنيم پی می

. که ھرگونه حق و ھرگونه آزادی مشروط به حدود قانون و رعايت ضوابط اسلامی است
توان  نمی"شود که  پذيرد و گفته می ثانيا در اين اصل، به ظاھر ھم که شده آزادی عقيده را نمی

 صرف"دقت کنيد به ". ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد  داشتن عقيدهصرفکسی را به 
بياد بياوريم که . تر ممکن نيست تفتيش عقايد و ممنوعيت آزادی عقيده از اين صريح". داشتن

ای  در گذشته نيز رژيم شاه و دستگاه پليسی و ساواک آن، کسی را به صرف داشتن عقيده
دادند، بلکه بيان، تبليغ، ترويج و دفاع از يک عقيده با  مورد تعرض و مؤاخذه قرار نمی

در قانون اساسی بر کلمه صرف تاکيد شده . شد روبرو میھا  ھا و شکنجه ترين سرکوب شديد
است تا حد و حدود آزادی عقيده و مصون بودن آن از تعرض و مؤاخذه روشن باشد، در 

آزادی عقيده «: سی الجزاير ھمين اصل به شکل زير مطرح شده استحالی که در قانون اسا
  ١)۵٣ماده (» و مذھب غير قابل تجاوز است

                                                           

١
ای را،  ھای دمکراتيک توده دھيم و نه جمھوری  اساسی الجزاير را ملاک قرار می ما عمدا در اين نوشته قانون- 

بورژوايی مقايسه  جمھوری اسلامی را با يک قانون واقعی خرده! بورژوايی تا قانون اساسی به اصطلاح خرده
 .کنيم
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ھا به بارزترين شکلی وجود دارد، در اصل  در مورد آزادی مطبوعات نيز اين محدوديت
مگر آن که مخل به مبانی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند «شود   گفته می٢۴

 اين اصل در ق بر طب».کند ، تفصيل آن را قانون تعيين می يا حقوق عمومی باشداسلام و
اساسی آزادی مطبوعات به طور کلی سلب شده و ھر نشريه و ھر مقاله علمی، سياسی، 

ھای  نمونه. توان به نام مباينت با اسلام و حقوق عمومی منع کرد اقتصادی و ھنری را می
مين که اصول قانون اساسی در مورد مطبوعات به تصويب ايم، ھ روشن آن را تاکنون ديده

اما در اين اصل اين حق نيز به . رسيد، بسياری از مطبوعات مترقی را ممنوع اعلام کردند
تر، با تفصيل بيشتر  بورژوازی داده شده است که در آينده با وضع قوانين جديد و مشخص

در پايان اين اصل گفته شده است که آزادی مطبوعات را محدود کند، به ھمين علت است که 
در اصول ديگر نيز تفتيش عقايد و سانسور به حکم » کند تفصيل آن را قانون تعيين می«

ھا، ضبط  بازرسی و نرساندن نامه«شود   گفته می٢۵در اصل . قانون مجاز دانسته شده است
م مخابره و ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور عدو فاش کردن مکالمات تلفنی

و ھم » .مگر به حکم قانون، استراق سمع و ھرگونه تجسس ممنوع است، ھا آننرساندن 
در زمينه . کند نيز شاھديم که چگونه استثناء قانون به صورت اصل مطلق عمل میاکنون 

در اصل بيست و ششم با قيد . ھا وجود دارد آزادی احزاب و اجتماعات نيز ھمين محدوديت
ھای سياسی و صنفی آزاد شناخته شده  ھا، انجمن آزادی احزاب، جمعيت»  کهمشروط به اين«

ھای  ھای اسلامی يا اقليت ھای سياسی و صنفی و انجمن ھا، انجمن احزاب، جمعيت«. است
مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازين دينی شناخته شده آزادند، 

مشروط کردن اين اصل با کلمات و » .قض نکننداسلامی و اساس جمھوری اسلامی را ن
اساس "، "آزادی"، "موازين اسلامی"، "وحدت ملی"عبارات بورژوايی شناخته شده نظير 

ی مترقی ھا سازمانو غيره در حقيقت ھدفی جز محدود کردن احزاب و " جمھوری اسلامی
انسته و احزاب و ھا را مغاير استقلال د به اتکاء ھمين اصل است که مبارزه خلق. ندارد

با ھمين اصل است که فعاليت احزاب . کنند  را غير قانونی اعلام میھا آنی مترقی ھا سازمان
کنند و ھرگونه حزب، جمعيت و  ی مترقی را مغاير وحدت ملی اعلام میھا سازمانو 

ی مترقی را به نام مغايرت با موازين اسلامی و اساس جمھوری اسلامی غير ھا سازمان
در . شود ھا نيز به ھمين شکل محدود می پيمايی آزادی اجتماعات و راه. کند علام میقانون ا

به ھا بدون حمل سلاح  پيمايی تشکيل اجتماعات و راه«اصل بيست و ھفتم گفته شده است 
پيمايی نيروھای  حال کدام اجتماع و راه» شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است

آن را به بھانه مغايرت با مبانی اسلامی و به اتکاء قانون اساسی ممنوع مترقی است که نتوان 
  کرد؟

: در حالی که ھمين اصل در قانون اساسی الجزاير به شکل زير مطرح شده است
ھا نبايد به اصول انقلاب سوسياليستی  اين آزادی. اند ھای بيان و اجتماع تضمين شده آزادی«

ھای بيان و اجتماع،  اسی الجزاير ضمن تضمين آزادیدر اين اصل قانون اس» لطمه بزنند
در اين . محدوديتی که قائل شده است، در جھت منافع خلق و مقابله با نيروھای ارتجاعی است

شود که بخواھند به انقلاب خلق الجزاير  اصل آزادی بيان و اجتماع از آن کسانی سلب می
  .لطمه بزنند

ھای سياسی و حقوق  اسلامی ھر جا که آزادیخلاصه در سراسر قانون اساسی جمھوری 
به قول . دمکراتيک به رسميت شناخته شده به انحاء مختلف محدود و مشروط شده است
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شود، اما با قيد، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده يا خواھد  مارکس آزادی تضمين می
  ١.کرد

  .ست ماھيت ضد دمکراتيک قانون اساسی جمھوری اسلامی اين

  . بپردازيم به جنبه ديگر يعنی ولايت فقيه در قانون اساسیاکنون

ما پيش از اين گفتيم، روحانيتی که رھبری جنبش را در اختيار گرفت علاوه بر منافع 
اين جنبه منافع روحانيت که به . طبقاتی دارای منافع و مصالح صنفی و قشری نيز بود

کند نيز  نافع روحانيت دفاع میصورت ولايت فقيه نمودار شده و قبل از ھر چيز از م
بايستی در قانون اساسی منعکس گردد، و ھمراه با خود تضادھای روبنايی و سياسی را  می

اين تضادھا . شود، منعکس سازد که از اين جنبه منافع روحانيت و امتيازات ويژه آن ناشی می
کند و بر ولايت فقيه  یويژه در آنجا که روحانيت را قدرت فائقه قلمداد م در قانون اساسی به

  .يابد زند، نمودی بارز می مھر تاييد می

اما عليرغم اين تضادھا، ولايت فقيه بدان گونه که در قانون اساسی گنجانده شده صرفا بيان 
در جامعه بورژوايی به لحاظ . سلطه صوری قدرت مذھبی بر قدرت سياسی بورژوايی است

شود،  داری ناشی می اتی که از سيستم سرمايهعدم پيوند ارگانيک دين و سياست و واقعي
تواند به عنوان قدرت فائقه سياسی سلطه واقعی خود را بر جامعه اعمال کند و  روحانيت نمی

  .گيرد قدرت مذھبی به عنوان قدرتی تبعی در خدمت قدرت سياسی بورژوازی قرار می

کسب کرده بودند معھذا در جامعه ما نيز با تمام نقشی که روحانيت و مذھب در حين قيام 
 ١١٠ويژه اصل  قدرت واقعی در دست بورژوازی قرار گرفت و آنچه که در قانون اساسی به

به عنوان سلطه روحانيت و قدرت فقيه انعکاس يافته است عملا تنھا به صورت يک قدرت 
شکند و قدرت واقعی  ماند، توھمات روحانيت در دنيای واقعيت درھم می صوری باقی می

 ما از ھمان روزھای پس از قيام شاھد بوديم که .گيرد ان در دست بورژوازی قرار میھمچن
روحانيت يا قدرت را مستقيما به نمايندگان سياسی بورژوازی تفويض کرده و ارتش و 

 قرار داده و يا ھا آن اقتدار دولتی را در اختيار ھای ارگانبوروکراسی و به طور کلی 
البته اين بدان . آمده است رار گرفته در خدمت بورژوازی درروحانيتی که در راس امور ق

معنا نيست که تضادھای ناشی از تلاش طرفداران ولايت فقيه در جھت تلفيق دين و سياست، 
ست که  ای که بويژه در اينجا قابل بررسی است اين مسئله. به طور عينی عملکرد نداشته باشند

داری و  مناسبات سرمايهم، فعالانه در بازسازی چرا جناحی از ھيئت حاکمه که پس از قيا
کند؟ مورد نظر ما در   اقتدار بورژوازی تلاش کرده است از ولايت فقيه دفاع میھای ارگان

 حزب جمھوری اسلامی است که اکثريت شورای انقلاب را تشکيل ناينجا بويژه سردم دارا
شی از نمايندگان بورژوازی متوسط به اعتقاد ما اين جناح ھيئت حاکمه به عنوان بخ. دھند می
کوشند که با تلفيق آشکار دين و سياست يک روبنای سياسی ايدئولوژيک مذھبی را که به  می

شود، پديد  داری وابسته ايران محسوب می  يگانه روبنای آرمانی جامعه سرمايهھا آناعتقاد 
که خواھان " ھا ليبرال"اصطلاح  اين جناح از نمايندگان بورژوازی برخلاف جناح به. آوردند

اند، خواستار پيوند آشکار دين و سياست و تسلط مذھب بر  تفکيک بورژوايی دين از سياست
 از هرانپی گي ھا آنست که  از ھمين رو. شئون اجتماعی، فرھنگی و سياسی جامعه ھستند

قدرت رسد روحانيت  اند و ھنگامی که بنظر می داری کرده قانون اساسی و ولايت فقيه جانب
 نظير کنی، بھشتی، رفسنجانی، سياسی را در دست دارد و مثلا شورای انقلاب و روحانيونی

                                                           

١
 . قانون اساسی جمھوری فرانسه– مارکس - 
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اند، نه قدرت   و نھادھای حساس قرار گرفتهھا آنای و ديگران در راس ارگ اردبيلی، خامنه
گردد که در جھت  مذھبی و ولايت فقيه بلکه قدرت سياسی جناحی از بورژوازی اعمال می

 و ھا آنبدين لحاظ ھم در حالی که ارگ. کند داری حرکت می يستم سرمايهبازسازی کل س
شوند،  نھادھايی که دارای اھميت قطعی ھستند به نمايندگان سياسی بورژوازی واگذار می

صدر بر قوای مسلح و ھم ھنگامی که جمھوری اسلامی و شورای انقلاب  نظير فرماندھی بنی
بدين لحاظ . در دست بورژوازی قرار گرفته استقدرت را در دست دارند، قدرت واقعی 

است که ما ولايت فقيه را که در قانون اساسی انعکاس يافته است بيان سلطه صوری 
  .دانيم روحانيت و فقيه دانسته و قدرت واقعی را در دست بورژوازی می

 ھا آنھای مختلف  ھا و تاکتيک برخی از رفقای ما که تضادھای درونی بورژوازی و سياست
کنند، حاکميت موجود را  داری به درستی درک نمی را در زمينه بازسازی مناسبات سرمايه

دانند و  حاکميت انحصاری روحانيت و قانون اساسی را نيز بيان اراده و منافع روحانيت می
نه تبلور مناسبات مادی و سلطه طبقاتی در حالی که ما ديديم قانون اساسی سوای اين که به 

کند، عليرغم تناقضات و ظاھر  داری وابسته دفاع می از مناسبات سرمايهطور مشخص 
  .فريبنده خود در اساس انعکاس قدرت سياسی بورژوازی است

کنند و بر  بورژوايی ارزيابی می از سوی ديگر برخی از رفقای که حاکميت را عمدتا خرده
بورژوازی  ی خردهھا آنھمين اساس قانون اساسی و ولايت فقيه را بازتاب منافع و آرم

 اجتماعی –کنند که قانون اساسی سيستم اقتصادی  نمايد درک نمی گرا قلمداد می سنت
 سياسی –داری وابسته را تضمين کرده است و ولايت فقيه که يک سيستم حقوقی  سرمايه

بورژوازی باشد ارائه  است ھيچگونه طرح اقتصادی خاصی را که در جھت منافع خرده
  .کند بورژوازی را تامين نمی انگونه که ديدم سلطه سياسی خردهدھد، و ھم نمی

اش با مذھب و روحانيت  بورژوازی سنتی بخاطر پيوندھای ديرينه توان گفت که خرده می
ممکن است توھمات خود را در ولايت فقيه ببيند و تصور کند که ولايت فقيه او را به 

 منافع واقعی گر بيانتواند  ھيچوچه نمی يه بهگرداند، اما ولايت فق روزگار خوش گذشته باز می
  .بورژوازی باشد  منافع راستين خردهگر بيانو حقيقی، 

گريم که اين دوگانگی قدرت واقعی و قدرت صوری،  از آنچه که تاکنون گفته شد نتيجه می
تضاد قدرت سياسی و قدرت مذھبی، تضاد دو فراکسيون بزرگ بورژوازی، و تضادھای 

 در قانون اساسی منعکس است اين تضادھا که در قانون اساسی انعکاس روبنايی ديگر
ھای  اند تحت فشار شرايط مادی و مناسبات بورژوايی مسلط و در برخورد با واقعيت يافته

شوند تا اين که   مدام به نفع بورژوازی و سلطه ھمه جانبه آن حل شده و مینسرسخت تاکنو
قدرت مذھبی کلا بايد به خدمت قدرت . وجود گرددروبنای سياسی بيان واقعی مناسبات م

بورژوازی بلکه به نفع  نفع خرده ھای روحانيت نه به آيد و دگم سياسی بورژوازی در
ما در اين بخش . شوند و تاکنون نيز چنين بوده است بورژوازی به مرور ساييده و خرد می

صول و قوانين برخلاف تصور کوشيديم با استناد به اصول قانون اساسی نشان دھيم که اين ا
ھا را در خود منعکس  مضمون ضد امپرياليستی دمکراتيک مبارزات تودهای از رفقا  پاره

حال اگر با توجه به شرايط . اين قوانين دارای خصلت و ماھيت بورژوايی است. نساخته است
يت بورژوازی در حاکم ھا و تمايلات بسيار ضعيف خرده مشخص کنونی جامعه فشار توده

 ھرگز به معنای ھا شود، اين استثنا اصولی بالنسبه، قابل تاييد نيز در قانون اساسی ديده می
بورژوايی نخواھند  تغيير ماھيت اساسی کل قوانين و اصول مزبور، از بورژوايی به خرده
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 اين که وقتی حاکميت کنونی خود محصول مصالحه و سازش طبقاتی نمايندگان ًمضافا. بود
ازی با بورژوازی، باشد، قوانين در خدمت و حافظ چنين حاکميتی نيز الزاما بورژو خرده

تواند  صورت می"بنابر اين مسئله تنھا به اين . آيند ھمان مصالحه و سازش طبقاتی است بر
بورژوازی  دار عمده در اين شرکت سھامی برادران بورژوازی و خرده مطرح باشد که سھام

  ؟"کيست

اثبات کرديم بورژوازی دارنده قدرت تعيين کننده در ترکيب حاکميت ھای قبل  ما در نوشته
بورژوازی  اند خرده اينک ديگر اثبات خلف اين واقعيت با رفقائی است که مدعی. کنونی است

  . از قدرت و موضع غالب برخوردار است"ارگان سازش"در ترکيب حاکميت يا 
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  صدر و فکری بنی ی تحول مختصات سهمختصری درباره پرو

   مواضع طبقاتی او

گر مواضع  آمده، نشان" اقتصاد توحيدی"صدر، آنطور که در کتاب  انديشه و تفکر بنی
اما نظريات طرح شده در آن کتاب با مواضع کنونی او سازگار . ست بورژوايی او خرده
  .نيست

 و اقتصاددان جمھوری نسيتئوريديشمند، صدر به عنوان ان ای بھمن ماه، بنی بعد از قيام توده
ھای مھم دولتی پيمود و  او تدريجا سير صعودی را در کسب پست. اسلامی ايران معرفی شد

ھای عملی و آنچه که  ھا و سياست اکنون در پست رئيس جمھوری، وقتی به مواضع، برنامه
متفاوت با نقطه بکلی  را ھا آنھای وی بازتاب يافته است توجه کنيم،  ھا و نطق در مصاحبه

ھا و تزھائی که  يابيم، اگر در آنجا محتوای ايده می" اقتصاد توحيدی"نظرھای مربوط به 
بورژوازی است اينک او  دھد نمود بارزی از بينش و شيوه نگرش يک متفکر خرده ارائه می

د، که  ليبرال قرار دار -در شرايط مبارزه طبقاتی جاری به تمام معنی در موضع يک بورژوا
آمده  ھای رفرميستی در صدد تخفيف و حل بحران اقتصادی و سياسی جامعه، بر با طرح

ھايی استوار است که به طور خلاصه در زير  ھا و فاکت ھا بر پايه استدلال اين قضاوت. است
  .شود آورده می

صدر بلافاصله انسان را بياد آقای دورينگ و کتاب  ی کتاب اقتصاد توحيدی بنی مطالعه
خود، ھنگام ارزيابی " اقتصاد توحيدی"صدر در کتاب  بنی. اندازد دورينگ انگلس می آنتی

تفاوت . رود تحولات اجتماعی و تعيين منشاء تکامل جوامع بشری کاملا راه دورينگ را می
صدر کپيه دورينگ  بنی. ست او با دورينگ در خصوصيت مذھبی ساختار ايدئولوژيک او

ھای  ای به ريشه آنچنان تيشه" دورينگ یتآن"خود  اثر معروف آلمانی است که انگلس در
ھايش زد که ديگر ھيچگاه نتوانست توجيھی علمی بيابد يا اعتبار از دست رفته را باز  تئوری

" اقتصاد توحيدی"اما آقای رئيس جمھوری حکومت اسلامی، در زمان نگارش . يابد
آورد، ھمچنان به استدلال کھنه  یمخصوصا وقتی که از مسايل اقتصادی سخن به ميان م

گويد در تحولات اجتماعی عوامل  او به تئوری عوامل معتقد است و می. چسبد دورينگ می
تر  کنند اما آنچه که مقدم بر اين عوامل، مھم مختلف و گوناگون اقتصادی و سياسی عمل می

ر در تحليل نھايی يا به عبارت ديگ. است! شود ھمانا زور  و علت اوليه محسوب میھا آناز 
ی قدرت اقتصادی و سياسی در تاريخ جوامع و پروسه تکامل  قدرت نظامی تعيين کننده

به نظر آقای دورينگ ايرانی عوامل اقتصادی، سياسی، فرھنگی، جغرافيايی و غيره . ست آن
م توان گفت کدام يک عامل تعيين کننده و يا مقد نمی. اند ھمه ار عوامل موثر فعاليت اجتماعی

عوامل فوق در شرايط مشخص نقش کم و بيش متساوی دارند بر عوامل ديگر است، ھمه 
رسد  او به اين درک نمی.  چيزی جز زور و يا قدرت نظامی نيستھا آنولی منشاء تاريخی 

با درجه معينی از رشد ) از نظر تکنيکی و سازمانی و تاکتيکی(که خود قدرت نظامی 
او در . شود  معين اجتماعی مشروط میً شرايط توليدی تاريخانيروھای مولده و در نتيجه با

سرتاسر نوشته خود نتوانست و يا ھيچگاه بنابه موضع و تعلقات طبقاتی خود مايل نبوده است 
که به اين سئوال اساسی انگلس از دورينگ پاسخ گويد که خود علت پديد آمدن قدرت نظامی 

  شود؟  کدام ضرورت تاريخی ناشی میدر تاريخ چيست؟ علت وجودی قدرت نظامی از

ھای وابسته به انحصارات امپرياليستی، که به  صدر در کتاب مذکور شديدا با سرمايه بنی
کنند و به توليد کنندگان خرد،  صورت سلاطين اقتصادی در کشورھای زير سلطه عمل می
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داری و  د سرمايهاو ھر دو راه رش. دھند، در ستيز است ميدان فعاليت در بازار آزاد را نمی
داری وابسته  گويد سيستم سرمايه او می. کند داند و نفی می میسوسياليستی را ماھيتا يکی 

ی وابسته و از سوی ديگر سوسياليزم ھم نوعی از ھمين  ھا کنونی يعنی وجود قانونی سرمايه
ايل توليد داری است با اين تفاوت که در اين سيستم يعنی سوسياليزم مالکيت وس سيستم سرمايه

و از ھمين جا . داری دولتی نيست از آن دولت است و اين در حقيقت چيزی جز ھمان سرمايه
ھا و در  مبارزه بر عليه ابر قدرت"ھای به اصطلاح تئوريک دکترين او تحت عنوان  پايه

آقای " راه سوم. "شود ريخته می" ی اول ابر قدرت شوروی سوسيال امپرياليست درجه
به قول خود او اقتصاد توحيدی و اسلامی نام !"  شرقی است و نه غربی صدر که نه بنی

  !دارد

يابند که مالک حاصل کار خويش باشند و به  در چنين اقتصادی افراد جامعه امکان می
اين ترتيب  خويش رشد يابند و به! ھای شخصی افراد بر حسب استعداداصطلاح در اين نظام 
داران ضبط، مصادره و ملی  ھای سرمايه بر اين بايد سرمايه بنا.يابد نظام الھی استقرار می

او . ی آن به دست دولت الھی و نماينده خدا در روی زمين يعنی امام سپرده شود شود و اداره
گويد که بايد در درجه اول از طريق انتخابات و  ی خود به جای فقيه از اما سخن می در نوشته

سان  نيز بدان معتقدند، بدين" مجاھدين خلق" که يعنی آنچه. رای ھمگانی برگزيده شود
ليبراليزم "خويشتن را که اينک به " بورژوائی دموکراسی خرده"صدر در آن زمان ديدگاه  بنی

 استحاله يافته از طرق اعتقاد به تقدم سياست در تلفيق دين و سياست بيان "بورژوايی
  .دارد می

کند و   ارتش ضد خلقی وابسته را طرح میتز انحلال" اقتصاد توحيدی"صدر در کتاب  بنی
ھای بزرگ تنھا توسط  رژيم و سرمايه" طاغوت"دارد که در نظام  دليل آن را چنين بيان می
شود قادر به ادامه حيات است و بنابر اين نه  حمايت می" استعمار"چنين ارتشی که از جانب 

داران بزرگ که  ردن سرمايهب  تنھا برای سرنگونی رژيم پھلوی بلکه ھمچنين برای از بين
دھند، لازم و ضروری است که ارتش ضد خلقی  را تشکيل می" طاغوتی"ھای رژيم  پايه

ای  چنين ارتشی که خصوصيت آن غير حرفه. منحل شود و به جای آن ارتش خلقی ايجاد کنيم
د ای وجود داشته باش زيرا تا ھنگامی که ارتش حرفه. شود ای می است جايگزين ارتش حرفه

نيز از بين نخواھد رفت، اما ارتش " طبقات"جامعه حفظ خواھد شد و " طاغوتی"نظام 
  !ی توحيدی ھدايت خواھد کرد ای با خصلت دفاعی ما را به سمت جامعه توده

ی يک پرودونيست را دارد، او درست مانند  صدر چھره بنی" اقتصاد توحيدی"در 
و تاکيدات فراوان " مالکيت خصوصی " اروپا ضمن تقديس١٨ھای تخيلی قرن  سوسياليست

اقتصاد "صدر در  اعتقادات مذھبی بنی. است" جامعه توحيدی"خواھان تحقق اتوپی بر آن، 
او به شدت با .  اجتماعی اوست–رقيق و بيشتر پوششی بر نظريات اقتصادی " توحيدی

بدين «: دگوي ورزد و در ھمان جا می تمرکز قدرت اقتصادی در دست اقليت جامعه ضديت می
ھای معينی متراکم شد،  ھای اقتصادی در دست ای قدرت قرار به محض اين که در جامعه

يعنی انحصار قدرت اقتصادی پيش آمد، در آن جامعه امکان تحقق مالکيت انسان بر خودش 
آيد، و به ھر وسيله انجام  اين تراکم به ھر شکل در. به عنوان نيروی کار، از بين خواھد رفت

 تراکم کننده ھميشه  چنانکه در ايران قبل و بعد از اسلام عمده(نی خواه وسيله دولت شود، يع
ميانی خان، واقعيت و محتوی  دار و خواه با پا در و خواه به دست سرمايه) دولت بوده است
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به محض اين که حق تصميم راجع به کار و امکان انتخاب از دست آدمی خارج . ھمان است
  )٩٠ص " اقتصاد توحيدی("» .ی دروغ استشد، ديگر ھر مالکيت

مالکيت خصوصی بورژوای ديگر  صدر، نظير ھر خرده  که اشاره شد، برای بنیھمان طور
تا قيام قيامت داشته ... انسان بايد حق مالکيت را ھم امروز، ھم فردا و«: است" تابو"يک 
  )١١۴ھمانجا ص (» .باشد

ھای کوچک است  اش حفظ مالکيت  توحيدیصدر در کتاب اقتصاد تمام آرزو و رويای بنی
آن ھم به گفته وی نه به . برای ابد باقی بماند! آليست، بايد که البته به زعم اين پرفسور ايده

و " آزاد شدن"ھايی که  بلکه به منظور ايجاد پايه" توليد بيشتر برای مصرف بيشتر"منظور 
داند و  ھای بزرگ می مالکيت منشاء را" زور"او ! سازد انسان را فراھم می" آگاھی عقيدتی"

ھای کوچک  داند در حالی که پايه مالکيت مبارزه عليه آن را مبارزه در راه اسلام و خدا می
در کتاب مورد بحث، ! است و تحکيم و تثبيت آن راه خدا و انبياء است" عدل اسلامی"

 استعماری بين داند و روابط می" قانون"ھای  صدر خود را به شدت طرفدار انديشه بنی
بر " مبتنی"را ناشی از وجود مالکيت بزرگ سلطه  کشورھای امپرياليستی و کشورھای تحت

در نظريه اسلامی مالکيت، مالکيت مطلقه از «: گويد داند او در اين زمينه چنين می زور می
 سان که نسبيت و فعاليت آدمی جز در رابطه با مطلقيت خدا واقعيت پيدا ست و ھمان آن خدا

. يابد کند، مالکيت فرد بر کار خويش نيز جز در رابطه با مالکيت مطلقه خدا واقعيت نمی نمی
گردد و در چنين روابطی، مسلط و زير  چرا که در غير اين صورت زور پايه روابط می

شوند، جمع مجموع  سلطه، آزادی و اختيار خويش را از دست داده و از خود بيگانه می
 و تا حدودی که حق کار و ابتکار ھمه افراد بدون استثناء و بدون تميز بشريت، از راه تخليف

، به طور نسبی حفظ گردد، جانشين خدا ھا آن و در تمام زمھا آنو تمايز و در ھمه مک
  )٢٩٧ھمانجا ص (» .دھد ميان جمع و فرد را امام سازمان میشود، و اين رابطه  می

ھا،  پردازيم و اکنون خلاصه سياست یما ديگر بيش از اين به مواضع پيشين وی نم
عملکردھا و مواضع طبقاتی او را در مقطع بعد از قيام و پس از کسب مقامات بالای وزارتی 
و به خصوص کسب مقام رياست جمھوری حکومت جمھوری اسلامی ارزيابی و مشخص 

  .کنيم می

او . دھد نشان میھا استحاله طبقاتی خود را  ھا و نطق صدر در مصاحبه پس از قيام، بنی
گويد بلکه حتی حضور  ھای وابسته داخلی سخن نمی ديگر نه تنھا از مبارزه عليه سرمايه

او اين بار از موضع . شناسد ھای مستقيم امپرياليستی را نيز عملا به رسميت می سرمايه
کند و  اشاره می...) آزادی بيان، مطبوعات(ھای سياسی  به ضرورت وجود آزادی" ليبرالی"
بعد از ورود به مجلس خبرگان . دارد ه طور تلويحی مخالفت خود را با ولايت فقيه بيان میب

دموکرات منشی او کاملا رنگ ليبرالی به خود . شود مواضع بورژوايی او بيشتر آشکار می
سوسيال "گرفته و مبارزه ضد امپرياليستی اساسا جز مبارزه عليه خطر کمونيزم و 

ھای او در مورد قانون اساسی نه  مخالفت خوانی. معنا است ی او بیشوروی، برا" امپرياليزم
و گويی بالکل نظرات مربوط . ھای سياسی است با محتوای اقتصادی آن بلکه در وجه آزادی

ای   او در مصاحبه۵٨ آبان ١٧در تاريخ ! را به فراموشی سپرده است" اقتصاد توحيدی"به 
ساسی تضمينی برای مناقشات آزادانه افکار مردم اگر بعد از مرحله تصويب قانون ا«: گفت

اما » .و امکان انتخابات آزاد وجود نداشته باشد از مقام رياست جمھوری فرار خواھم کرد
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اين نوع تھديدات بيشتر جنبه تاکتيکی داشت، تاکتيکی که او برای ارتقاء مقام و کسب 
  .گرفت موقعيت اجتماعی به عنوان يک دموکرات به کار می

 عضويت در شورای انقلاب و –ھای قبلی   ضمن حفظ پست۵٨ آبان ٢١ در تاريخ او
در اين زمان .  به سرپرستی وزارت خارجه نيز ارتقاء مقام يافت–وزارت دارايی و اقتصاد 

" ولايت فقيه"صدر در بين محافل فالانژی و حزب جمھوری اسلامی به مخالفت با  بنی
ب با فرارسيدن دوران انتخابات رياست جمھوری در ولی او با زيرکی، متناس. معروف شد

خواست به نقطه  او می. مقابل سئوال خبرنگاران در اين مورد، از پاسخ صريح طفره رفت
ھا،  رو برای جلب آراء بخشی از روحانيت، ليبرال تعادل نيروھا تبديل شود و از اين

رسد که  داد و به نظر می ھا پاسخ روشنی به سئوال مذکور نمی ھا و حتی کمونيست دمکرات
  ! کند پذيرد و ھم رد می او اصل ولايت فقيه را ھم می

ھا و نيز  ھا پيش ضديت خود با کمونيست صدر از مدت اشاره شد، بنیھمانگونه که قبلا 
و " طرفداران سوسيال امپرياليزم روس" "ھا استالينيست"را تحت عناوينی نظير ! روسيه
صدر در پست وزارت دارايی و  بنی. و بيش نشان داده بودکم " نه شرقی نه غربی"شعار 

اقتصاد کوشش کرد سيستم بانکی درھم ريخته و ورشکسته ايران را در شرايط بحران عميق 
ای و   او در اين پروسه، زير فشار مبارزات و مطالبات توده.اقتصادی تجديد سازمان دھد

جتماعی بدل شده بود، دست به زای ا مسئله مسکن که از ديرباز به يک مسئله بحران
ھا،  او تحت عنوان از بين بردن ربا و تقويت توھم ملی شدن بانک. زند ھايی نيز می رفرم

گذارد، که عمدتا  بورژوازی می  درصد را در اختيار خرده۴ھای کوچک با بھره  وام
حجم نازل چنين . يابد ھايی نظير مسکن و توليدات کوچک کشاورزی اختصاص می برشته

بورژوازی برای دريافت وام از سوی ديگر،  اعتباراتی از يک سو و ھجوم اقشار وسيع خرده
صدر با توجه به حمايت   برنامه ارضی بنی١.طرح فوق را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است

ی ارضی مصوب  نگاھی به برنامه. ی ارضی ليبرالی است او از مالکين بزرگ، برنامه
رای آن که عجالتا با يک دستور محرمانه متوقف مانده است صحت شورای انقلاب و شيوه اج

ای   به موضع بسيار آموزنده١٩٠۵در اين مورد در سال لنين . دھد گفته فوق را نشان می
ی  ترين خصيصه برنامه ترين و از نظر سياسی خطرناک ، مھمواما به ھر ر«: کند اشاره می

. است" گری ھای دولتی و عمومی ميانجی يسيونکم"ھا، به گمان ما، ماده مربوط به  ليبرال
شيوه تحقيق تدابير رفرم ارضی موضوعی بسيار پر اھميت است، چرا که خصلت واقعی 

مانند (در مورد اين مسئله نيز . رفرم، عملا و مشخصا به شيوه تحقق آن بستگی خواھد داشت
متياز اقتصادی معطوف ، اين را که توجه عمده خود را به نفع و ا)بسياری از مسائل ديگر

. ھا ھستيم  بگيريم و يا کم بھا دھيم مرھون ناردونيکهداريم و جنبه سياسی قضيه را ناديد
برای بورژوا طبيعی و در مورد يک زارع قابل فھم است،  چنين ديدگاھی که برای يک خرده

 آوردن از يک در نظر يک سوسيال دمکرات روی. يک سوسيال دموکرات مطلقا جايز نيست
ای  مالکين، ھيچ نتيجه ی ديگر از زارعين و خرده ی ديگر و از يک رده به رده طبقه به طبقه

آوردی سياسی که مبارزه طبقاتی پرولتاريا را تسھيل کند  در بر ندارد، مگر آن که با دست
" حقوق ارضی برابر"بورژوايی، ھر طرحی برای  از نظر خواب و خيال خرده. ھمراه باشد

ھای عبث  ھايی ھمه خواب و خيال از نظر سوسيال دمکراسی، چنين طرح. ستو غيره مھم ا
آوردھای دمکراتيک اصيل منحرف  و مضری ھستند که اذھان عمومی را از واقعيات دست

                                                           

١
 .ھای قبلی اين نوشته توجه کنيد در بخش.." .ھای اقتصادی سياست" برای توضيح بيشتر، به - 
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کنند که طبقات حاکم ھميشه و در ھمه جا  ھا ھيچگاه فراموش نمی سوسيال دمکرات. سازند می
يان مردم زحمتکش شکاف بياندازد و آنان را به فساد  مھای اقتصادی رشوهکوشند با دادن  می

بينند  بکار گرفتن اين سياست را در زمينه رفرم ارضی، به خصوص آسان میاينان . بکشانند
 و قاطعيت ھرچه بيشتر بر خواست دما بايد با تأکي. نمايند و با مھارت خاصی آن را دنبال می

ی انقلابی دھقانی که رفرم ارضی واقعا ھا  برنامه ارضی مان، يعنی تشکيل کميتهاساسی
را خود به موقع اجرا خواھد گذارد، پافشاری ") راديکال"اش  نه به معنای ملاکی(راديکال 

معروف " رفرم"جز اين، ھر رفرم ارضی ناگزير يک حيله جديد، يک دام تازه، مانند . کنيم
ھای دولتی و  کميسيون"ه گذاردن چيزی ک دام. ، خواھد بود که فرار از آن ممکن نيست١٨۶١

" دولتی"فھميم، از  ملاکين را می" عمومی"ما از ! به راستی جز آن نيست" ميانجيگری
ھای  صاف و ساده يعنی کميسيون" ھای دولتی و عمومی کميسيون"را " ھا بوروکرات"

  )٨، جلد "انگليسی" کليات آثار –لنين (» .ھا ملاکين و بوروکرات

روانه سازمان ھستند، متوجه  طلاح مسئول پيشبرد سياست راستولی آيا رفقائی که به اص
  ھا ھستند؟ دام ليبرال

 نفره برای اجرای رفرم ليبرالی مصوب شورای انقلاب در عمل چيزی ٧و آيا کميسيون 
" کار"خواھد بود؟ و آيا ما بايد در نشريه " ھا ھای ملاکين و بوروکرات کميسيون"جز ھمان 
گوئی در  شود، به تعلق نيز محسوب می"  فدائی خلق ايرانھای چريکسازمان "که ارگان 

ھا بدون بھره به آنان  لغو ديون کشاورزی، سپردن وام«: مورد اين اقدامات بپردازيم و بگوئيم
ھا، نه تنھا  توسط دولت به اين شوراھا و اتحاديه... آلات و در اختيار گذاشتن کود، بذر، مشين

ھا را به سرعت  اورزی در ميھن ما خواھد بود، بلکه زمينهموجب افزايش بازدھی توليد کش
داران بزرگ و  زمينامروز آن جناح از حاکميت که در يک سال گذشته . فراھم خواھد آورد

زير فشار جنبش دھقانی به عقب رانده شده .  ا مسلح کردھا آنخوانين مرتجع و مزدوران 
   ١؟».است

افزايش بازدھی توليد " بالا ارزش شوراھا تنھا در برای نويسنده. شود تر نمی از اين روشن
ارزش شوراھا برای پيشبرد مبارزه طبقاتی در روستا ! نھفته است، نه چيز ديگر" کشاورزی

وجه قادر به درک نيرو گرفتن و  اين گونه رفقا بھيچ! برای او فاقد ھرگونه ارزش عملی است
که ھمچون افراد عامی خود را دستخوش رفقائی . افزون جنبش نوين دھقانی نيستند رشد روز

از قول عناصر وابسته به «: کنند که اند اکنون چنين تبليغ می صدر کرده ھای بنی فريب تاکتيک
صدر يک   راجع به بنیھا آنھم ھمين قضاوت انجام شده، و تحليل حزب کمونيست فرانسه 

کند،  صدر سعی می بنی. سوسياليست راديکال بود، اطلاعات بيشتری در اين زمينه نداريم
ھا را بيش از  کند، اين دگم بورژوازی بيشتر روی آن تاکيد و عمل می ھايی را که خرده دگم

بورژوازی متکی  خمينی و ديگران بشکند و بيشتر از ديگران بر مبارزه طبقاتی واقعی خرده
   ٢»...ھا ھای ملی کردن بانک شود، بخصوص اين طرح

  .گرداند نياز می ا از ھرگونه توضيح بيشتر بیجملات فوق چنان است که ما ر

ھای مختلف بورژوازی بر سر اعمال سلطه خويش بر  بين جناح در ستيز –ادامه دھيم 
گيری اعضاء سفارت آمريکا و مسئله استرداد شاه به  دستگاه دولتی، که در موضوع گروگان

                                                           

١
" دنبال يک سال پيکار شوراھای دھقانان بالاخره قانون اصلاحات ارضی از تصويب گذشت" نگاه کنيد به مقاله - 

 .۴٩مندرج در کار شماره 

٢
 .١٩ صفحه ۵٨ دی ماه ۴شنبه  متن سخنرانی سه..." ی کاست حکومتی، فاشييزم نکاتی درباره" به نقل از - 
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در اين رابطه او . دھا بيش از پيش آشکار ش صدر در صف ليبرال اوج رسيد، جايگاه بنی
طلبانه از اشغال  بيشترين درگيری را با جناح رھبری حزب جمھوری اسلامی که فرصت

او . برد، داشته است سود می" دانشجويان پيرو خط امام"ھا توسط  سفارت و افشاگری ليبرال
والدھايم نوشت که، در آن از موضع ليبرالی  ای به کورت  آبان نامه سرگشاده٢٢در تاريخ 

صدر  آمريکا را محکوم کرد، ھمچنين در پيام به مردم اروپا در رابطه با استرداد شاه، بنی
ھای اروپايی و ژاپن نشان داد،  گيری سياسی خود را به سوی اتحاد با امپرياليست سمت

اصطلاح روابط اقتصادی با کشورھای امپرياليستی فوق که متحدين ديرينه  گسترش به
با "نظامی از آنان و نيز شعار ايند، دريافت سلاح و تجھيزات ار ميشم امپرياليزم آمريکا به

به عنوان محور سياست خارجی ايران در منطقه، " تمام قدرت پشتيبانی از جنبش افغانستان
او تمام قدرت سعی در مھار کردن جنبش ضد . دھد ھمسويی او را با امپرياليزم نشان می

ريکا و کاناليزه کردن آن به سوی مبارزه عليه شوروی امپرياليستی خلق عليه امپرياليسم آم
مشی وی در زمينه  مشی او در زمينه سياست خارجی، انعکاس دقيقی از خط خط. دارد

استفاده از قدرت : صدر در مورد اخير عبارت است از استراتژی بنی. سياست داخلی است
 حرکت درآوردن تمامی بسيج روحانيت و در درجه اول خمينی و تدارک و سازماندھی و به

ی کمونيستی و منفرد کردن ھا سازمانابزارھای اعمال زور و حاکميت جھت سرکوب 
از طريق دادن امتيازات " سازمان مجاھدين خلق"جريانات دمکرات و ضد امپرياليست چون 

ای تحت  ھای توده صدر کشتار و سرکوب جنبش ھدف درجه اول بنی. ست ھا آنموقتی به 
 و در اين راه او به خوبی به نقش .است" ابر قدرت روسيه" از رشد نفوذ پوشش جلوگيری

ھمين جھت در اولين گام پس از کسب مقام رياست  به. نيروھای نظامی دولت آگاه است
گر رژيم پرداخته و ايجاد  جمھوری، به بازسازی ھمه جانبه ارتش و ديگر نھادھای سرکوب

حران اقتصادی، به عنوان زمينه مطلقا ضروری امنيت بورژوايی برای جلوگيری از رشد ب
چنگال رکود ھمراه با آوردن اقتصاد و رھايی از  گذاری جھت به چرخش در گسترش سرمايه

او به خوبی مقتضيات سيستم . تورم را در سرلوحه برنامه خويش قرار داده است
" تخصص" برای ليبرال کاردان کند و به عنوان يک بورژوا داری وابسته را درک می سرمايه

در اداره امور دولت ارزش فراوانی قائل است و محدود کردن حزب جمھوری اسلامی که 
او به روحانيت با معيارھای سياسی . ورزد تلاش می" کند کارھا را بيش از پيش خراب می"

خود را در مداخله در امور دولت " حد"آنان نيز بايد چون ديگران . نگرد، نه مذھبی می
در رژيم جمھوری اسلامی کسب مقامات و ميزان اتوريته بايد با رعايت . درعايت کنن

روحانيت بايد امتيازات ويژه خود را در ! موازين دمکراسی در بين حاکمان صورت پذيرد
. داری وابسته انطباق دھد دولت فراموش کند و خود را ھرچه بيشتر با واقعيات سيستم سرمايه

. صدر چنين است منطق بين! لملل را ظاھر خواھد ساختا عدول از آن شبح کمونيسم بين
انداز مناسبات بين رئيس جمھور و قوه مجريه از يک  اينک او بيش از ھر چيز نگران چشم

صدر واقعی است زيرا حزب  نگرانی بين. سو و مجلس شورای ملی از سوی ديگر است
موقعيتی به مراتب برتر و جمھوری اسلامی با توجه به نتايج انتخابات مجلس شورای ملی از 

  .قوی برخوردار است

پس از تشکيل . کند آماده می" ھا ليبرال"حزب جمھوری اسلامی خود را برای رقابت با 
 قانون اساسی بھای جديدی بين اين دو جريان در چھارچو مجلس شورای ملی شاھد کشمکش

  .خواھيم بود


